
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هاي ايرانشناسيپژوهش
علمي

الملليشماره استاندارد بین

4601-2676&0643-2252

 1 40 1 سال 12، شمارة 2، پاییز و زمستان 
 صاحب امتیاز: دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
مدیر مسؤل: عبدالرضا سیف (استاد دانشگاه تهران) 

(تهران دانشگاه استاد) مردیحميرا ز :دبیرسر  

تهران دانشگاه انتشارات ر:ناش

 تحريريه هیأت
ه دانشگاعضو هيات علمي ) سید موسي ديباج( تهرانه دانشگا عضو هيات علمي ) عبدالرضا سیف

هانشگاد)استاد  كزازي لدينالجلامیر تهران( دانشگاهعضو هيات علمي ) خديجه عالمي (تهران

دانشگاه استراسبورگ ) حسین بیک باغبان (تهرانه دانشگا)استاد  محمود فضیلت (طباطباييۀ علام

هدانشگا عضو هيات علمي) يحیي بوذري نژاد انساني( علوم پژوهشگاه )استاد زرشناس زهره (فرانسه

عضو هيات علمي ) انحکیمه دبیر ( خوارزمي دانشگاه عضو هيات علمي) آرينفواد پور (تهران

دانشگاه لاهور  )استاد اقبال شاهد( آتاتورک دانشگاه )استاد نعمت يیلديم (تربيت معلمه دانشگا
 (پاکستان

 منصوره شهرياری: مدير داخلي

و ادبيات ةدانشكد کوچه آذين، ساختمان شمارة دو ،خيابان قدس اسلامي، انقلاب خيابان تهران، ه:نشري نشاني
 10دانشگاه تهران، پلاک  انساني علوم

021-66978885نمابر: و تلفن

: jiranic@ut ac.irالکترونیکي پست

:قیمت

کميسيون محترم نشريات علمي  15/6/90  مورخ 100159  شمارة نامۀ اساس بر ايرانشناسي هایهشپژو ۀنشري

 .است شده ژوهشيپ -يعلم درجۀ کسب به موفق فناوری و تحقيقات علوم، وزارت ،کشور

اين نشريه در  .است محفوظ تهران ةدانشگا انساني علوم و ادبيات دانشكدة برای مقالات کليۀ حقوق
شود.های اطلاعاتي زير نمايه ميپايگاه

  پايگاه (اطلاعاتي علمي جهاد دانشگاهيSID :به نشاني اينترنتي )www.sid.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISCبه نش ):اني اينترنتيwww..isc.gov.ir

( پايگاه استنادی الريخUlrich:به نشاني اينترنتي )
www.Ulrich's International periodicals directory (Journal, magazine) 



«ایرانشناسی» ت ارسالی به نشریه شیوه نامه تدوین مقالا
مقاله باید حاصل پژوهش های نویسنده )یا نویسندگان( باشد، در نشریه دیگری منتشر نشده  -

 .شودن ارسال دیگری باشد و مادامی که داوری آن در این نشریه به پایان نرسیده، به نشریه

  ،واژه(، مقدمه، پیکره  7تا  5های کلیدی ) چکیده، واژهمقاله باید به ترتیب شامل عنوان
 گیری و فهرست منابع باشد. اصلی مقاله، بحث و نتیجه

  فرمت در صفحه، 20 در  حداکثر  21× 30بر روی کاغذی به ابعاد word و بالا از و 
 .شود تنظیم 4/5 چپ و راست از و 5 پایین

 مقاله: اندازه های قلم مورد استفاده جهت نگارش

 B nazanineعنوان مقاله

(Bold 15) 

 B nazanineواژگان چکیده، مقدمه، منابع و مابقی سرتیترهای اصلی

(Bold 13) 

 B nazanineتیترهای کوچک

(Bold 11) 

 B nazanineنام نویسندگان

(Bold 10) 

 B nazanineرتبه ی علمی، رشته و وابستگی سازمانی و ... در پاورقی

(Bold 8) 

 ) B nazanineمتن چکیده

11) 

 ) B nazanineمنابع

10) 

 ) B nazanineمتن مقاله

13) 

 ( 11چکیده انگلیسی با قلم )Times News Roman  کلمه باشد. 250در حداکثر 

  یسندگان و نویا محل تدریس یا تحصیل نویسنده نام نویسنده، مرتبه علمی، دانشگاه
 د.ای جداگانه باشنشانی پست الکترونیکی و شمارۀ تلفن آنها در صفحه و پوشه

 قرار خواننده اختیار در واژه 300  بالای چکیده مقاله باید تصویری کلی از مقاله را 
 و داج یکدیگر، از سفید سطر یک با باید فرعی هایبخش و اصلی بخش عنوان.دهد
ها ( نوشته شود. سطر اولّ ذیل هر بخش فرعی، بر خلاف سطر نخست بندBold) سیاه

 های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شود.و پاراگراف

 که بیانگر بخشی 4-1-3های فرعی هر مقاله نباید از سه لایه، فرضاً به صورت  بخش ،
 فرعی از بخش سوم مقاله است، تجاوز کند.

 شتپانو صورت به شدههای تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناختهمعادل لاتین واژه 
.شود درج



 .در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن ها ذکر شود 

  ابزارهایدر تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن ازDraw ،Table  وEquation  در
. ی به وجود نیاوردمشکل نهایی نسخه در ها آن تنظیم تا شود استفاده  Wordمحیط 

 ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.کلیۀ مثال

 های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ نویسی دادهدر واجDoulus Sil 

IPA شود استفاده. 

 

نی یا الازم به ذکر است در صورتی که نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازم
 .نوشت بدون شماره با عنوان قدردانی به این مطلب اشاره کننداند باید در اولین پینهادی بهره برده

 توضیحات بیشتر در خصوص مقالات ارسالی:

 (BTitr 12 Bold)  مقدمه

متر تورفتگی در یسانتبند یا پاراگراف زیر تیتر نباید تورفتگی داشته باشد. بند دوم به بعد نیم
 .اول داردسطر 

وم متر قبل از متن تورفتگی دارد و سطر دسانتیهای عددی یا بولتی )توپی خالی( نیمفهرست
 .هم تورفتگی دارد

کلید فارسی استفاده شود یا در حالت صفحه Ctrl+Shift+2 فاصله از کلیدهایبرای درج نیم
 .ریف شودتع (Ctrl+Space) :فاصلۀ استاندارد )برای نمونه، نیمsymbol از منوی

ای ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانهسازی مجموعۀ مقالهمنظور یکسانبه
 .ها با طرحی یکسان و کامل و هماهنگ، تنظیم شوندها فراهم شود، لازم است همۀ مقالهآن

گاه تهیه دانشکند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول ها کمک میاین راهنما به نویسندگان مقاله
کنند. توجه شود که شکل ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر بخشنامۀ مورد قبول 

 .مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران است

 Timesپوینت و قلم انگلیسی 13و اندازۀ  BMitra ستونی با قلمصورت تکمتن اصلی مقاله به

New Roman   فاصلهپوینت با فاصلۀ سطر تک 11و اندازۀ  (Single Space)  .تهیه شود
و  BTitr ها با قلمپوینت و عنوان زیربخش 12و اندازۀ  BTitr ها با قلمعنوان همۀ بخش

متر سانتی 4.5متر و از راست و چپ سانتی 5پوینت نوشته شوند. فاصله از بالا و پایین  11اندازۀ 
بلی انتهای متن بخش قتنظیم شود. عنوان هر بخش یا زیربخش با یک سطر خالی فاصله از 

 .ها خودداری کنیدگذاری عنواننوشته شود. در متن مقاله از شماره

 (.های مذکور را نصب کنیدلطفاً پیش از آغاز کار، نخست قلم)

 های مقاله )بسیار مهم(ترتیب عنوان

شناسی طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روشهای مقاله بهترتیب عنوان
 .(BTitr 11 Bold) گیری و پیشنهادها، منابعهای پژوهش، بحث، نتیجهپژوهش، یافته





به قدر کافی بزرگ باشد تا   (Legend)هاها و راهنمای منحنیها و کمیتکه اندازۀ اعداد و واژه
خروجی ) دار داخل مقاله به شکل تصویرپس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. اگر نمو

است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده  (افزارنرم
.هر نمودار، به اندازۀ یک سطر با متنِ قبل و بعد فاصله داردشود. قبل و بعد از 

:هاجدول
و اندازۀ  BMitra شد که در وسط جدول با قلمهر جدول باید شماره و عنوان )توضیح( داشته با

ها در داخل متن و پس از شود. باید جدولگذاری میشماره 1ترتیب از پوینت نوشته و به 10
چینصورت وسطها باید بههای جدولها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستونجایی که به آن
(BMitra 10 پوینت) چین یا صورت راستی باشند، بهو تمام متون داخل جدول، اگر فارس

پوینت و اگر لاتین باشند،  10نازک  BMitra چین )بسته به مقدار متن داخل جدول(وسط
.تنظیم شوند  .Times New Roman 8 pt چینصورت چپبه

 ها درنوشته شوند. بیان واحد کمیت چینفارسی و وسطصورت ها باید بههمۀ اعداد در جدول
ز اگر و نیهر جدول با یک سطر خالی فاصله از متنِ قبل و بعد آن قرار گیرد . جدول الزامی است

در انتهای عنوان جدول به آن ارجاع  APA اند، باید به روشها از مرجعی برداشت شدهجدول
(چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیردشود )توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط

:گیرینتیجه
گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، بندی و نتیجهبخش جمع

.دگیری از بحث جدا باشگیری قرار دهید. بهتر است نتیجهها را در انتهای نتیجهتوانید آنمی

:منابع
توان استفاده شود. می (APA 7) شناسان آمریکادهی از روش استنادی انجمن روانبرای منبع

یا  WORD،Mendeley افزارهایوری و راحتی در این کار، از نرمافزایش بهره برای
EndNoteاستفاده کرد.

 Timesدر فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شود و با قلم

New Roman  عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیکپوینت نوشته شود و 11اندازۀ 
.مشخص شود

:شدهنکات مهم دربارة منابع استفاده
ر است. در صورت استفاده از سایدهی به کتاب و مقاله بیان شدهنکتۀ اول: در ادامه، شیوۀ منبع
های های دولتی، جزوهنامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمانمنابع اطلاعاتی مانند پایان

استفاده شود. تمام  APA نامۀداری و...، از شیوههای شنیداری و دیها، فایلنشده، وبگاهمنتشر



نامه مواردی که برای نمونه مشاهده خواهید کرد )شمارۀ نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان
 .باید رعایت شود(  ...صورت ایتالیک وو عنوان کتاب به

ها ـ ریهدربارۀ نش صورت اختصار(.طور کامل نوشته شوند )نه بهنکتۀ دوم: منابع باید حتماً به
ابتدا  صورت ایتالیک( و دوره و صفحاتنام نشریه )بهترتیب اعم از فارسی و انگلیسی ـ حتماً به

 .و انتهای مقاله نوشته شود

تشار و نام ترتیب محل انحتماً باید بهنکتۀ سوم: در منابع کتابی ـ اعم از فارسی و انگلیسی ـ 
 .انتشارات نوشته شود

Curwen, B., Palmer, S., & Ruddell, P. (2000). Brief cognitive behaviour 

therapy (Brief Therapies Series). London: Sage. 

Article or chapter in an edited book 

Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. 

Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: 

Publisher. 

نامه یا رسالۀ دکتری هستند ـ اعم از فارسی و نکتۀ چهارم: در منابعی که مربوط به پایان
 .نوشته شود دانشگاه و شهر مربوط به آنانگلیسی ـ باید 

Murray, B. P. (2008). Prior knowledge, two teaching approaches for 

metacognition: Main idea and summarization strategies in reading 

(Doctoral dissertation, Fordham University, New York).Retrieved from 

ProQuest Dissertations & Theses.(AAT 3302116) 

نوشتن تاریخ دقیق و مکان ، ...ها وبه سمینارها و همایشنکتۀ پنجم: در مورد منابع مربوط 
 .دقیق همایش الزامی است

Liu, C., Wu, D., Fan, J., & Nauta, M. M. (2008, November). Does job 

complexity predict job strains? Paper presented at the 8th Biannual 

Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 

Valencia, Spain. 

 .ویژه منابع منتشرشده در دهۀ اخیر، استفاده شودنکتۀ ششم: از منابع جدید، به

 :منابع فارسینکات مهم در مورد فهرست 

برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و  .1
 .نفر باشند 3نفر یا بیشتر از  3د مگر اینکه افراد پژوهشگران را بنویسی

 :منابع فارسی به زبان فارسی در قسمت فهرست منابع هم نوشته شوند .2

نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده؛ نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده 
 .ـ صفحۀ پایان مقاله ، دوره، صفحۀ شروع مقالهنام نشریه)سال انتشار(، عنوان مقاله، 

(، کشف تقلب در 1395مثال: تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم؛ اخگر، بهاره )
 مدیریتداده، های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگهای کارتتراکنش

 .498ـ477، صص 3، شمارۀ 8، دورۀ فناوری اطلاعات
 



References: 

 :منابع انگلیسیت نکات مهم در مورد فهرس

علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز  "References "در پایان متن در قسمت .1
 .آورده شوند زبان انگلیسیباید به 

  Google translateبرنامۀ .لطفاً به منبع اصلی مراجعه شودبرای ترجمه منابع فارسی  .2

 .دهدپاسخ مناسبی نمی

 (in Persian) حتماً اند،به انگلیسی ترجمه شدهدر انتهای منابعی که فارسی هستند و  .3

 .اضافه شود

 .منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند .4

در ارجاعات، اگر چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اثر در داخل 
رد اثر مورد اشاره است، صفحه مو پرانتز و در صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به صفحۀ خاصی از

نظر پس از علامت دو نقطه ):( در درون آن قرار داده شود. اگر به نام مؤلف در متن تصریح نشده 
باشد، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز باید در داخل پرانتز ذکر شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته 

 علامت دو نقطه ):( بعد از آن بیاید.باشد، بعد از نام مؤلف شمارۀ جلد اثر ذکر شود و 

 مثال:

 (1358کوب )زرین -

 (25: 1358کوب )زرین -

 (584: 2/ 1375کوب ، )زرین -

 .است صادق نیز عهمین شیوه درباره دیگر مناب

متر های مستقیمِ بیش از سه سطر باید به صورت جدا از متن اصلی و با یک سانتیقول نقل -
 ، نگاشته شود.10ست و با همان قلم متن، ولی به اندازۀ تورفتگی از طرف را

های ذیل همنابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمون -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.آورده شود. نام کتاب

 :کتاب

 ستاری، تهران، سروش.، ترجمۀ جلال رساله در تاریخ ادیان، 1389الیاده، میرچا، 

Black, J., and A. Green, 2004, Gods, Demons and Symbols of Ancient 

Mesopotamia, The British Museum Press. 

 :مقاله

فصلنامۀ فرهنگ  ،«پهلوان جهان زندگی الگوی» ،1395 یاحقی، جعفر محمد پرست، لیلا وحق
 .32-1، صص 10، ش 4، س و ادب عامه

Say, I. And C. Pollard, 1991, “An Integrated Theory of Complement 

Control,” Language, 67, 63-113. 





شمارۀ صفحه  «ibid» یا« همان»یکی باشد اما شمارۀ صفحه متفاوت باشد، پس از 
 .شودنوشته می

ویرگول از دیگری جدا اگر مطلبی به دو یا چند منبع ارجاع داده شود، هریک با نقطه .5
 .(1358؛ رسولی، 1359؛ حسنی، 1358شود: )دیانی، می

 :گونه باید باشدفهرست منابع این ترتیب .6

o شودفهرست منابع براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده مرتب می. 

o ای اثری داشته باشد و پس از آن، اثر دیگری با یک یا چند همکار نوشته اگر نویسنده
 وباشد، ابتدا اثری که یک نویسنده دارد )اگر دو یا چند اثر بود، براساس سال انتشار 

در صورت یکی بودن سال انتشار، براساس حروف الفبایی عنوان(؛ پس از آن، آثار 
 .شوددیگر براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان دوم و سوم نوشته می

o  در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی و بعد از آن منابع عربی و سپس منابع خارجی
 .شودیا لاتین نوشته می

متنی لازم است نام نویسندگان خارجی هم به خط فارسی نوشته شود. بدیهی وندر ارجاع در .7
 .(56، 1998است سال چاپ، خواننده را به منابع لاتین ارجاع خواهد داد: )آبرامز، 

 .ودشصورت ایتالیک نوشته میدر فهرست منابع و همچنین در متن، نام کتاب به .8

 .نوشته شود  &استفاده کرد و باید and نویسندگان ازدر فهرست منابع لاتین، نباید بین نام  .9
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به از زبان و ادبیات عربی است که  ادبیات فارسیهای عاشقانۀ از مشهورترین داستان لیلی و مجنونداستان 
است. پس شاعر ایرانی است که این داستان را به نظم فارسی درآوردهنظامی، نخستین است. هیافتاه فارسی ر
هماننود   لیلی و مجنوون داستان  اند.ی کردهآفرینشاعران دیگری نیز به تأثیر از او این داستان را باز، از نظامی

ت اقوام این زبان با ادبیاگی نت فرهمناسبا بسیاری از عناصر فرهنگی دیگر، از طریق زبان و ادبیات فارسی و
هوا و ادبیوات   در زباناست و ها شدهاند، وارد آن فرهنگو مردمانی که با این فرهنگ و ادبیات در تعامل بوده

سواتته   لیلی و مجنونتوان یافت که به تأثیر از در ادبیات بلوچی، دو داستان را میاست. ها بازآفرینی شدهآن
هوانی و  داسوتان  و دیگوری هموین    لوی  و مجنوا  یوا   نلیلی و مجنوو اند؛ نخست، داستانی است به نام شده
مشهورترین داستان عاشوقانه در ادبیوات    مرُیدهانی و شیَ. داستان نخست، چندان شهرتی ندارد اما مرُیدشیَ

های داستانی کهن ادبیوات بلووچی، شواعر    بلوچی است. این داستان منظوم همانند بسیاری از دیگر منظومه
اند که طبعاً تفاوتهای مختلف روایت کردههایی از آن را به گویشنقالان، روایت مشخصی ندارد و راویان و

داستان با  مرُیدهانی و شیَاست. های آن پیدا شدهها و تعداد بندهای روایتهایی در جزئیات و تعداد منظومه
ی بوا زبوان و   تعام ت همیشوگی ادبیوات بلووچ   به دارد که با توجه چشمگیری های ، شباهتلیلی و مجنون
ادبوی بررسوی کورد.    تعوام ت فرهنگوی و تأثیرپوییری    هوا را از منظور   توان این شباهتمی، ادبیات فارسی

، متوأثر از بافوت   یهمین داسوتان در ادبیوات عربو   روایت نظامی در مقایسه با  لیلی و مجنونگونه که همان
توان دید که رنگنیز می مرُیدانی و شیَهداستان بارۀ است، دربوده روزگار نظامی ۀاجتماعی و فرهنگی جامع

هوای آن جامعوه   میزبان در آن تأثیر گیاشوته و آن را مبوین وییگوی    ۀوبوی بافت اجتماعی و فرهنگی جامع
 دانست. لیلی و مجنوننسخۀ بلوچی  را مرُیدهانی و شیَتوان در حقیقت می ؛استساتته

  :ی کلیدیهاواژه
مُرید، لیلی هانی و شَی
نظوووامی، ن، و مجنوووو
، ادبیووووات بلوووووچی
 تطبیقی.

لیلی و  مُرید ازبررسی تأثیرپییری منظومۀ بلوچی هانی و شَی(. 1402) زمردی، حمیرا؛ سپاهی، محمداکبر :استناد به این مقاله
 .19 -1(، 2)12، های ایرانشناسیفصلنامۀ پیوهش. مجنون نظامی

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 19-1، 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12دورۀ 



 3   1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش ...بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانی/  حمیرا زمردی

 

 مقدمه
هوا و تعوام ت   های کشف همبستگیی از مؤثرترین روشبشرهای تطبیقی در ادبیات اجتماعات پیوهش

گ بوده، زبان گونه که ادبیات جوامع مسلمان با ادبیات عربی در تعامل تنگاتنهاست. همانفرهنگی انسان
است. از دیرباز تا به امروز، و ادبیات فارسی نیز در میان اقوام ایرانی از وسایل تبادل اندیشه و فرهنگ بوده

آموتتوۀ بلووغ لالبواً    کتابت و آموزش در بلوچستان به زبان فارسی است. تا روزگاران اتیر، شاعران دانوش 
هوا را  تووان آن اند. این لیر از شاعرانی اسوت کوه موی   هگفتشاعرانی دوزبانه بوده و به فارسی نیز شعر می

( رابعۀ تضداری، نخستین بوانوی  1: 1353) الحق کوثرانعام گوی بلوچستان دانست و مث ًشاعران فارسی
را در  لیلوی و مجنوون  و بنا به قولی، گویا اوست که نخستین بار نوام   داندرا سرتیل آنان می، شعر فارسی

ها، دیگر مضامین در کنار رواج شعر فارسی در میان بلوغ(. 17: 1385است )ستاری، شعر فارسی ذکر کرده
 اند که از آنادبیات و فرهنگ ایران و جهان اس م نیز در فرهنگ و ادبیات بلوچی تأثیرات آشکاری داشته

وی تاص وبرنگ هاطبیعی است همۀ این .های بلوچیفرهنگ عامه و قصه و هالثَمَ و اساطیر است جمله
 توان نادیده گرفت.ها از ادبیات فارسی را نمیاما تأثرات آنشته باشند، محیط تود را دا
ای نمونوه ، است. این داسوتان  های عاشقانۀ ادبیات ایران و تاورمیانهیکی از مشهورترین داستان لیلی و مجنون

های فارسی آن نیز متأثر از محویط  ایتهای عشق عیری است که از اصلی عربی به فارسی راه یافته و رواز داستان
در ادبیات دیگر جوامع مسلمان نیز شوهرت فراوانوی دارد    لیلی و مجنوناست. اجتماعی ایرانی قرار گرفته و  فرهنگی

. از اسوت هایی براساس این داستان سروده شده یا تحوت توأثیر آن قورار گرفتوه    منظومههم ها و در ادبیات آن زبان
هوای داسوتانی    ین داستان در ادبیات فارسی آن است که نظوامی، نامودارترین سورایندۀ منظوموه    های ااقبالیتوش

، ولوی  سرایی فارسی بسویارند روان و مقلدان شیوۀ نظامی در تمسهاست. دنبالهآن را به نظم کشیده، عاشقانۀ فارسی
را موی تبط با فرهنگ ایرانی نیوز رد آن  های ایرانی و جوامع مربلکه در دیگر زبان، این تقلید به فارسی محدود نشده

و عنواوینی   مجنون و لیلییا  لیلی و مجنونهایی با عنوان ها در داستان. طبیعتاً برتی از این تقلیدکردری یپیگتوان 
هایی با نوام و نشوان دیگور بوه وجوود      هایی دیگر و در قالب شخصیتاند و برتی دیگر با ناممشابه آن انجام گرفته

اشاره کورد کوه بخشوی از روایوت      و مجنون لی توان به داستان های نوع اول در ادبیات بلوچی میاز نمونه اند.آمده
هوای شومال   است کوه از گوویش  « مرَی». این روایت به گویش استآمده (161: 1968بلوچی آن در کتاب دیمز )
نیز داستانی بلوچی اسوت کوه براسواس    گونه که دیمز اشاره کرده، این تصنیف رود. همانشرقی بلوچی به شمار می

دهنود )هموان(. دیموز    ساتته شده، ولی حتی ماجراهای آن هم در میان طوایف مری رخ می لیلی و مجنونداستان 
 است.ثبت کرده لی  و مجَنا( در جایی دیگر، نام این داستان را 111: 1988)

د مُریو هانی و شَوی  مشهور داستانوچی، در ادبیات بل لیلی و مجنونی از بازآفرینی داستان نمونۀ دیگر
 اند.ها رایج بودهای از منظومههای مختلف بلوچی به صورت مجموعهکه در گویش است
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 بیان مسئله
منشأ بودن و اشوتراکات  در فارسی و عربی، نخستین عاملی است که حدس هم لیلی و مجنونشباهت اسمی 

اند، اموا  گرفته، این حدس را به یقین بدل کردههای انجامیوهشکند. در گام بعد، پها را به ذهن متبادر میآن
کند، این داستان منظوم نیز برای هر که انودکی  چنین شباهتی را القا نمی مرُیدهانی و شیَاگرچه نام داستان 

و  است. این سه منظومۀ داستانی، در بافت فرهنگوی  لیلی و مجنونبا ادبیات بلوچی آشنا باشد، یادآور داستان 
های انسوانی  دهندۀ متعددی در طول تاریخ، این گروهاند که پیوندهای ارتباطاجتماعی مشترکی به وجود آمده

بلوچی  مرُیدهانی و شیَکند، آن است که آیا ای پیدا میاست. سؤالی که در اینجا اهمیت وییهرا به هم پیوسته
نظامی چه مشابهت لیلی و مجنونرد؟ این منظومه با فارسی، با روایت عربی ارتباط دا لیلی و مجنوننیز چون 

ها توان از نمودهای ارتباط فرهنگها را میها کلی است یا به صورتی است که آنهایی دارد؟ آیا این مشابهت
های تکوینی اند؟. بررسی تفاوتها از همدیگر تأثیر گرفتهها دانست؟ آیا تود این داستانو تأثیر و تأثر ادبی آن

 های این پیوهش است.ها، از دلدلهها و زمینۀ پیدایش آن تفاوتحتوایی این منظومهو م

 

 پژوهش ضرورت
بوه  بنا  و استنداشته بقا امکان دیگر هایادبیات جوامع بشری، جز در پیوند و دادوستد با ادبیات و فرهنگ

: 1390لنیموی هو ل،   ) هد داشوت توا ادامه هاتا ابد در میان ملت فرانسوا ویلمن، این دادوستدها ی ازقول
اسوت،  (. با همۀ تحولاتی که از روزگار ویلمن )قرن نوزده( تاکنون در ادبیات تطبیقوی بوه وجوود آموده    34

هوایی  ترین وظیفۀ ادبیات تطبیقی است. اقوام و ملوت همچنان مطالعۀ دادوستدهای ادبی و فرهنگی، مهم
هوای فرهنگوی   اند، با مطالعه و شناتت ریشوه ترک داشتههای مشاند و پیوندها در کنار هم زیستهکه قرن

، در کلیلوه و دمنوه  مثل شاهکاری چوون   لیلی و مجنوناین پیوندها، تود را بهتر تواهند شناتت. داستان 
اسوت. ایون   های گوناگون ارتباط و پیوند و تاطرۀ جمعی مشترک فرهنگی ایجواد کورده  میان اقوام و ملت

عمیق اقوام ایرانی است و هم تبلور استحکام  ای از پیوندهایگاه زمینهم جلوهداستان در ادبیات بلوچی، ه
منظوور شوناتت عوامول پیونود و     همسایه؛ بنابراین ضرورت دارد به جوامع دیگر با فرهنگی این پیوندهای

 هایی را به دقت بررسی و تبیین کرد.ها، چنین مؤلفههای تمایزدهندۀ آنت قیت
 

 پیشینۀ تحقیق
هوای  بوه صوورت شوفاهی در گوویش    همانند بیشتر آثار مشهور ادبی بلوچی  مرُیدهانی و شیَان منظوم داست

انود.  کورده راویان و نقالان هر منطقه، آن را به همان گویش برای مردم روایت میاست و رواج داشته مختلف
داسوتان را بوه گوویش    های مشهوری از ایناست که پیوهشگران، روایتدر دورۀ اتیر رسد فقط به نظر می
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های منظوم این ( نخستین کسی بوده که روایت2000گویا فقیر شاد ). اندکردهثبت و بازنویسی  های مختلف
هوایی را بوه   روایوت  (49: 1390)جهاندیوده،  است. پس از او نیوز  های مکرانی را گرد آوردهداستان به گویش
( هوم روایوت  2015است. رتشانی )منتشر کرده فارسیترجمۀ  و با آوانگاریها گردآوری، ثبت، همین گویش

نیوز   مرُیدهانی و شیَبارۀ تحلیل داستان . دراستی و منتشر ساتتهگردآورهایی از آن را به بلوچی افغانستان 
( بوا تحلیلوی از داسوتان    52: 1385بهوروزی ) های چندانی وجود نودارد.  پیوهش، چون دیگر آثار ادبی بلوچی

هوانی و  ( 1387بجوارزهی ) (. 98است )همان: از آن را آوانگاری و به فارسی ترجمه کرده هاییمیکور، روایت
روایوت بلووچی   متن( 49: 1390جهاندیده )و  را در قالب داستانی تاریخی به فارسی بازآفرینی کرده مرُیدشیَ

از وجوه اشتراک این  و در همانجا برتی ساتتهاین داستان را با آوانگاری و ترجمۀ فارسی آن منتشر هایی از 
( 1400را نیوز جهاندیوده )   مرُیود هانی و شَوی . یگانه مقالۀ علمی دربارۀ استدو داستان را با همدیگر سنجیده

 است.های داستانی آن پرداتتهمایهمنتشر ساتته که نویسنده به ساتتار بن
ها کتاب و مقالوه دربوارۀ ایون    نظامی در ادبیات فارسی، ده لیلی و مجنونبا توجه به اهمیت زیاد داستان 

 لیلی و مجنوون » توانها می. از میان آنستاهای مشابه نوشته شدهو مقایسۀ آن با داستان داستان و تحلیل
 مقالۀ نظوری مونظم و منصووری   همچنین به و را نام برد ( 1393ه ل،  )لنیمی «در ادبیات عربی و فارسی

)سوعیدی   سویمای دو زن همچنین است کتواب    اند.پرداتته ل اشاره کرد که به نقد کتاب لنیمی ه (1390)
پوردازد. رضوایی اردانوی    نظامی موی  لیلی و مجنونو  تسرو و شیرین( که در آن به داستان 1400سیرجانی، 

( هوم در  1385سوتاری ) . اسوت پرداتته لیلی و مجنونو  تسرو و شیرینین همین موضوع ی( نیز به تب1387)
 است.های فارسی آن را بررسی کردهعربی و منظومه لیلی و مجنون، داستان حالات عشق مجنونکتاب 
 

 روش کار
کنود توا توأثیر و    توصیفی و تحلیلوی بررسوی موی     را به روش مُریدهانی و شیَداستان بلوچی  ،این نوشتار

توجوه بوه   ها را با همدیگر و با روایت عربی بسنجد. بوا  تأثرات این دو داستان و وجوه شباهت و تفاوت آن
هوای شوفاهی بوه    های مختلف بلوچی و بوه صوورت  به گویش مُریدهانی و شیَهای منظومۀ اینکه روایت

اند، اسواس کوار موا بور موتن      ها کمتر از یک قرن است که مکتوب شدهاند و برتی از آنروزگار ما رسیده
 ( تواهد بود که به فارسی ترجمه شده و بیشتر در دسترس است.1390جهاندیده )

 

 مبانی نظری
است اما قیودهایی  های ادبیات تطبیقی را در مکتب فرانسوی شکل دادهمبحث تأثیر و تأثر، نخستین پیوهش

آن « بحوران »ولک، نظیر ادبیات دو ملت و فرانسه و اروپامحوری در آن باعث محدودیت و نهایتاً به قول رنه



 ...بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانیحمیرا زمردی /  1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش    6

 

ها را جبران و دامنۀ فعالیوت  انست این محدودیتتر مکتب آمریکایی تو( تسامح گسترده13: 1398بود )ولک، 
فرانسه رها سوازد. در   19گرایی قرن تر کند و آن را از قیدهای تاریخ ادبیات و اثباتادبیات تطبیقی را گسترده

ادبی که شوامل   -های دیگر، کماکان مسائل تأثیر و تأثر و مراودات فرهنگیاین مکتب نیز ضمن ورود بحث
های گوناگون است، معتبرند اما از دستاوردهای مهم این مکتوب بوود کوه    و آراء و اندیشه طیفی از رویکردها

های جهانشمول و فراگیرتر و از حوزهمحوری به حوزهمطالعات ادبیات تطبیقی از اروپامحوری و بلکه از لرب
 تر فرهنگ و هنر تسری پیدا کرد.های گستردههای صرفاً ادبی به عرصه

د و ستدهای ادبی، فرانسوا یوست، بررسی تأثیرات و تشوابهات آثوار ادبوی را دو هود      در تمرکز بر دا
در آثار ادبی، از سویی به شباهت ذاتی  ( شباهت64: 1397داند )یوست، اصلی مطالعات ادبیات تطبیقی می

تمواعی  نوع بشر و نیازها و احساسات کلی او مربوط است و از سویی دیگر بیانگر تعام تی فرهنگوی و اج 
های اساسی کوه در تحقیقوات   شود اما یکی از پرسشاست که باعث تأثیر و تأثرات جوامع بر همدیگر می

( 137: 1399هاست. )دومینگز و دیگوران،  شود، چگونگی و چرایی وجود شباهتادبیات تطبیقی مطرح می
ا به سوی توانش کشف شباهت به عنوان نقطۀ شروعی برای کشف آنچه متفاوت است، پروژۀ تطبیقی ر»

تور  ها، راه را برای مطالعوۀ دقیوق  ها و تفاوت( لیا تبیین این شباهت144)همان، « دهد.تنگاتنگ سوق می
ها با مووارد مشوابه یوا    های شناتت آثار ادبی بشر، مقایسۀ آنکند زیرا یکی از راهآثار ادبی بشر فراهم می

مقایسه یک »ی یکی بر دیگری نیست و به عبارتی هاست. در مقایسه، هد  نشان دادن برترزمینۀ آنهم
های مختلف مند برای تمایز سبکمقایسه روشی نظام»)همان( بلکه « دهدچیز را به چیز دیگر تقلیل نمی

 (.133: 1398)پراور، « های مشترک یا متفاوت در محدودۀ ادبیات جهان استو سنت
 

 لیلی و مجنون
به پایان  584آن را در سال  (17: 1374است که نظامی ) ۀ نظامیتمس، سومین منظومه از لیلی و مجنون

دتتر   بر دتتری از قبیلۀ نوفل به نام لیلی )مجنون( عامربنی موضوع این داستان، عشق قیس  .استرسانده
های عاشوقانۀ انسوانی   ای از داستان، نمونهیاست. این داستان در زمینۀ نخستین تود در ادبیات عرب سعد

اسوت و مضومونی صووفیانه و    از مضمون اصلی تود دور افتواده  ،بعد از انتقال به ادبیات فارسی»است که 
بوا عشوق مجوازی    »یعنی به قول برات زنجانی ( 39: 1390)لنیمی ه ل، « استسمبلیک به تود گرفته

اسوتان در  وبوی صووفیانۀ ایون د  البته رنگ: ده(؛ 1374)نظامی، « پییردآلاز و به عشق معنوی... پایان می
اما بعدها این داستان در دست شاعران  ،استپییر تبیینهای تفسیری ادبیات فارسی سنتبا روایت نظامی 

 .گرفتقرار  الشعاع صبغۀ عرفانیچون جامی، به کلی تحت یمسلکطریقتی و صوفی
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 مُریدهانی و شَی
« هوانی »و دتتوری بوه نوام    « یود مُرشیَ»دیوانگی پسری به نام سپس ، داستان عشق و مُریدهانی و شیَ

های بلووچی منسووب اسوت. بسویاری از     یا روزگار آرمانی افسانه« میرچاکر»است. این داستان به روزگار 
، داسوتان  هوا آناند. در محور همۀ شده این دوران نسبت دادهبه گون و تاریخی بلوچی های افسانهداستان

های قبایول  ند و جنگهای رود سِبه سوی شرق و تا کنارهای برتی از قبایل بلوغ از حلب مهاجرت افسانه
ی و   های حماسو یکی از شخصیت، سردار قبیلۀ رند، «کیهَشَ»چاکر پسر . میرقرار دارند« لاشار»و  «ندر »

( زنودگی  52: 2000های بلوچی در قرن نهوم هجوری )شواد،    تاریخی  ادبیات بلوچی است که بنا به روایت
 حول شخصویت او و تانودانش شوکل   های حماسی و عاشقانۀ بلوچی ن داستانتریبرتی از کهنکرد. می

هوای مکتووب   اسوناد و موتن  دلیل نبود های داستانی این ماجراها که بگیریم، به برگو. از شاخستاگرفته
ها و...، در صوحت تواریخی اصول    اسطورهها و داستان های شفاهی باشدن این روایت موثق و نیز آمیخته

چاکر میرهمین  مُریدهانی و شیَهای داستان ن حوادث هم تدشه وارد است. یکی از شخصیتایبرتی از 
 است. پییرانطباق لیلی و مجنوندر داستان « س مابن»است که با 

را  («دینار»دتتر ) شود، هانی، چاکر که چون پادشاهی در داستان ظاهر میمُریدهانی و شیَدر داستان 
زنی بوه  بنابراین، شود. بستۀ او میبیند و دلمی ،است («بارکمُشیَ»پسر ) مُریدشیَ اش،که نامزد عموزاده

دتترش با شیَنامزدی دلیل فرستد. سازین با تبر مخالفت پدر هانی به تواستگاری می هرا ب« سازین»نام 
دهود کوه در   می )نشست( را «دیوان»گرانه ترتیب یک گردد. میرچاکر به پیشنهاد سازین، حیلهبرمی مُرید

دلوی لا   مُرید نیز در آن نشست، با سواده کنند. شیَآن، میرچاکر و دیگر مردان قبیله ادعاهای بزرگ می
در پگاه روزهای پنجشبه، چون از نمواز صوبح فوارو شووم، بسواط سوخاوت       »گوید: زند و میسخاوت می

پس میرچاکر در چنوان   .«دریغ کنم اگر باشم گسترم. هر که در آن زمان، هر چه از من بخواهد، نامردمی
گویود  مُرید به آنان میفرستد. پس از سرود و آواز مطربان، شیَروزی، گروهی از مطربان را بر بساط او می

داد و دهوش پیشوۀ آنوان اسوت کوه      »گویود:  موی  ،سردستۀ مطربان، «نگیسعیدِ چَ»که چیزی بخواهند. 
 «.زاده، م زاده( هستی)شیخ زادهنه تو که شیَ !میرچاکرکسانی چون  ؛انداجدادشان اهل داد و دهش بوده

کند که از او سخاوتی بطلبند و او را بیازماینود. مطورب   آید. پس اصرار میمُرید گران میاین سخن بر شیَ
اموا   کند،میمُرید از این تواسته حیرت شیَ .«درگیر! ،اگر اهل دهش هستی، از نامزدت، هانی»گوید: می

که اگر جواب مثبت ندهد، آبرویش را تواهد بُورد و او را بوه شکسوتن قوول و     کند میا تهدید مطرب او ر
مُرید از نامزدی کند. مطربان به سرعت تبر انصرا  شیَمُرید قبول میپیمان، بدنام جهان تواهد کرد. شیَ

میرچاکر به سورعت   رسانند. گماشتگاناش میبه هانی و تانوادهرا هانی و یادآوری تواستگاری میرچاکر 
مُرید را ببیند و از ایون عمول او   تواهد برای آترین بار شیَد هانی را به قلعۀ میر ببرند. هانی مینتواهمی
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مُرید به اوج زیبایی هانی و اوج تطای تود که شیَاست  پردۀ این دوبیابراز گله و نارضایتی کند. با دیدار 
مُرید و آید و این آلاز شیدایی شیَهانی به ازدواج میرچاکر درمیدیگر راه برگشتی نیست. ولی  ،بردمی پی

گوردد و  و دریاهاست. او چندین بار به گرد تانۀ هانی موی  نو بیابا کوهسرگردانی در آوارگی در شهرها و 
اما با تهدید میرچاکر در حضور بزرگوان قبایول، پودر و دیگور اقووام       ،کندحتی قصد کشتن میرچاکر را می

گاهی در پوی کواروان   ، پس از اینمُرید شیَدارند. حیر می رید او را از نزدیک شدن به حوالی قلعه برمُشیَ
شوود.  موی  نام او در بلوچی، نماد عاشقان شیدا افتد ورود و گاه به دنبال گروه درویشان میحج به مکه می
های کدام از منظومهامی در هیچ(، اما چنین ن440: 2000است )شاد، بوده« پیربخش»نام او »برتی گویند 

شومارد  موی « ر نود »مُرید را فوردی از طوایوف بلووغ    شود. همچنین فقیر شاد شیدر دسترس ما دیده نمی
است و گاه پیشوندی است که نشانگر « شیخ»شدۀ واژۀ شکل بلوچی« شی»)همان(، ولی با توجه به اینکه 

گونه نیز حدس توان اینای میهبی و صوفیانه است، میهای مشهور در بلوچستان با سابقتعلق فرد به طایفه
های بلوچی است هم از نام« مُرید»بسا این شخص از همین طایفه یا طبقۀ اجتماعی بوده باشد. زد که چه
 ی عاشقی است کههاپس از دیوانگیهای برگرفته از تفکرات صوفیه دانست. گویا توان آن را از نامکه می

هوای  . برتوی از بخوش  شوود موی مجواور کعبوه   را نیوز  او مدتی  اند.( نامیدهدیوانهیوانَگ )را د« مُریدشیَ»
بوا  هوا را  آنها از زبان تود اوست تطاب بوه معشووقش کوه گواه     های داستان، شرح این آوارگیمنظومه

و هم به رفتند. گویند که تود افرستد و گاه با حاجیانی که به شهر و دیار معشوق میگرد میدرویشان دوره
تِ کاروانیان حوج، بوه شوهر و دیوار و جووار تانوۀ معشووق        ئیا در هیها درویشصورت ناشناس، در لباس 

 کرد. است. او از شدت درد فراق و حسرت یار، بند بند اعضای بدنش را داوآمدهمی
ه گیشت و در تمام این مدت، هانی هرگز جسم و جان به چاکر نسوپرد های عمر میسالاز آن طر ، 

کسوی جوز توود او و    با این وصف، او ظاهراً چون بانویی مطیع و محترم در تانۀ شووهر بوود و هویچ    .بود
دانست. چون بویش از سوی سوال گیشوت، هوانی کوه دوران شوادابی        میرچاکر از این موضوع چیزی نمی

ا بیوان  و بو کنود  موی موضوع را فواش   ،گونه سپری شده بود، روزی در میان جمعی از زناناش اینزندگی
دهود.  تواهد که از میرچاکر ط ق او را بخواهند. میرچاکر او را ط ق موی اش، از آنان میدردهای زندگی
گوردد. پوس از   کند و به تانۀ پدرش برموی یابد و تانه و کاخ میرچاکر را ترک میاش را بازمیهانی آزادی

اموا از   ،رسوند مُرید، آن دو به هم میشیَفرستد و با پیدا شدن مُرید میجوی شیَواین، کسانی را به جست
ها و در کوهشده اند که آنان زندۀ جاوید روند و کسی از سرنوشت آنان تبر ندارد. گفتهدیار تود بیرون می

 .(76: 1390)جهاندیده، شتابند میگمشدگان و ها به یاری تشنگان و بیابان
 

 مُریدهانی و شَیروایتِ تحلیل 
ست از این نظر که حول یک شخصویت تواریخی شوکل    نادداستانی تاریخی توان میا ر مُریدهانی و شیَ
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بسیار است. در  ردیداست یا نه، جای تزندگی چنان فردی اتفاق افتاده ،اما اینکه در بستر تاریخ ،استگرفته
هوای زیوادی شوکل    هوا و حکایوت  داسوتان  ،اطرا  نام این شخصیت )میرچاکر پسر میرشیهک( و پدرش

است که برتی از آنان به صورت منظوم و بوا آوای موسویقی نقوالان ادبیوات شوفاهی بلووچی و در       گرفته
هوای پیشوین   ها و قصههای آمیخته و متأثر از داستانشوند و برتی نیز به صورتمحافل عمومی نقل می

 .در میان عامۀ مردم رایج هستند
به همین سبب در  .استشدهشفاهی نقل میتا دوران اتیر به صورت  مُریدهانی و شیَداستان منظوم 

اسوت و هوم   های گویشی منواطق گونواگون را پییرفتوه   ای بنا به گویش راویان آن، هم وییگیهر منطقه
اصول داسوتان و سوتون    ولوی   ،هایی در جزئیات داستان و احیاناً برتی از ماجراهای آن وجوود دارد تفاوت

 فقرات آن یکسان است.
هوای  اند که بورای داسوتان  چی، لالباً در قالب تاص روایتی بلوچی سروده شدههای منظوم بلوداستان

هایی همانند مصراع شعر عربی و فارسوی،  بلند مناسب است. واحدِ بیت در این قالب وجود ندارد، بلکه پاره
: 1399گوینود )جهاندیوده،   گونه را در بلوچی بند موی های مصراعآورند. این پارههایی را به وجود میبخش
قافیوه و  آورد و هر بخش قافیۀ مستقلی دارد. تعداد بندهای هوم ( و چند بند، یک بخش را به وجود می26

به اقضای سخن و در اتتیار شاعر است. ایون قالوب شوعری، هوم آزادی      منظومه هر هاینیز تعداد بخش
بورای راویوان )نقوالان(     دهد و هم امکان افزودن یا کاستن بند یوا بنودهایی را  عمل فراوانی به شاعر می

ها که بگویریم، هور داسوتان منظووم، احتموالًا از چنود منظوموه سواتته         آورد. از بندها و بخشفراهم می
 ها نیز با همدیگر متفاوت است.است که گاهی وزن منظومهشده

ی یوا  بزرگو  های داستانیههای پیشین و قبل از رواج کتابت آثار بلوچی، تعداد بندهای منظومدر زمان
ذوقی که ذهن و زبانشوان بوا   بستگی داشت. گاه نیز راویان )نقالان( توش راویان ۀها به حافظکوتاهی آن
 هوا هوایی از آن بخش، راویان افزودند یا بر اثر فراموشیها عجین بود، بندهایی به منظومه میاین داستان

 تفواوت هوا م تعداد بندها و بخشنظر  د، ازانهایی که در دوران اتیر مکتوب شدهو طبیعتاً آن شدمی کاسته
 اند که در بلوچیکردههای بلند داستانی را لالباً نقالانی روایت میتر این نوع منظومهصورت کامل .هستند

پهلوانوان،  هوای کهون بودنود.    ای نقوال و راوی داسوتان  . اینان به صورت حرفهشدندمینامیده « پهلوان»
ایون نقوالان در بلووچی،     کردند.ا با آواز بلند و همراه با نوای موسیقی نقل میهای بلند داستانی رمنظومه

است که برتی از نقالان، به شوند. این مجاورت و شباهت اسمی باعث شدهاصط حاً شاعر هم نامیده می
تواننده و بسا برتی از آنان ذوق شاعری داشته باشند، اما اینان لالباً نقال و یابند؛ البته چهشاعری شهرت 

منحصر به ایون  فقط  بلوچی، های منظوم و منثورروایتگری داستانهای کهن هستند. راوی شعر و داستان
شوده  نسل به نسل و سینه به سینه نقل میدر میان مردم عادی هم بلکه این ادبیات شفاهی  ،نقالان نبود

 است.شدهو طبیعتاً با گیر روزگار، دچار تغییر و تحول و حی  و اضافاتی می
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های ، معمولاً یکی از مشهورترین داستانمُریدهانی و شیَشهرت فراگیر داستان محبوبیت و به سبب 
ای ممکن بود آن را روایت کند، همین داستان بوود و بوا توجوه بوه     منظومی که هر پهلوانی در هر منطقه

هوای ایون داسوتان و    ایوت های داستانی داشت، اتوت   رو امکان آزادی عملی که راوی در نقل منظومه
ها و کمیت بندهای هر بخش بسیار زیاد بود که ایون  های مشهور نظیر این در تعداد بندها و بخشداستان

 ها دانست.توان علت اصلی تفاوت روایتمسئله را می
 

 بررسی تطبیقی دو منظومۀ داستانی

 . عنوان روایت1

: 1381ندیم )ابن شود.میآلاز با نام معشوق مؤنث  لیلی و مجنونچون هم مُریدهانی و شیَعنوان روایت 
نوام   مجنون و لیلوی بازان تألیف شده، از کتابی به نام هایی که دربارۀ عاشقان و عشق( در میان کتاب543
ای از اشعار پراکنده منسوب بوه مجنوون )قویس    برد. از سرنوشت آن کتاب تبری نداریم، اما مجموعهمی
اسوت )قویس بون    منتشور شوده   دیوان قیس بن المُلوّح، مجنونُ لیلوی با عنوان  عامر( موجود است کهبنی

ناموه های پراکنده، نمایشبا استفاده از اتبار و روایت( 1939و1868)(. همچنین احمد شوقی 1999المُلوّح، 
( دربوارۀ ایون   99: 1393)لنیمی ه ل  (.2012است )شوقی، منتشر کرده مجنونُ لیلیای با همین عنوان  
لیلوی و   ۀ هوای پراکنود  نخستین کسی که در ادبیات عرب، اتبوار و روایوت  : گویدمیاش کتاب و آفریننده

. عنوان این کتاب یا این داستان، استبوده است، احمد شوقینظم بخشیده را در قالب یک داستان مجنون
بته در فارسی نیز امیرتسرو دهلوی این داسوتان  ال است؛برت   روایت نظامی، با نام معشوق شروع نشده

 نظامی. لیلی و مجنونهم تقلیدی است از است که آنبازآفرینی کرده مجنون و لیلیرا با عنوان 
 

 . شاعر و راوی2

است و ما از او شناتت تاریخی داریم. روایت نظامی از  ینظامی گنجوی، در ادبیات فارسی شاعر سرشناس
بنوابراین   ؛اسوت نیز در روزگار شکوفایی و جاافتادگی ادبیوات فارسوی عرضوه شوده     نلیلی و مجنوداستان 

دانود  ای است که تواننده موی ها به گونهکند، فاصلۀ روایتی آنسخنانی که او از مجنون یا لیلی روایت می
شاعر مشخص این داستان است. از اینکوه بگویریم، ایون شوعرها و ایون سوخنان        نظم این سخنان از آن 

از روزگاری در میان  مُریدهانی و شیَداستان ولی  ،های داستان استساساً به زبانی لیر از زبان شخصیتا
است یا به ها روایت شده و شهرت یافته که یا هنوز این پختگی ادبی در اجتماع میزبان، شکل نگرفتهبلوغ

تان در نظر مخاطبان یکوی  های داسسبب فرهنگ و ادبیات شفاهی اجتماع، گاه شاعر و راوی و شخصیت
نیز  لیلی و مجنونها در داستان عربی ها و اشارهگویا نخستین روایت .(440: 2000اند. )شاد، پنداشته شده
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ها چندان رواجوی نداشوته   گردد که کتابت این نوع روایتبه روزگار و محیطی برمی مُریدهانی و شیَچون 
کسی چون قیس بن »بسا اند که چهنیز حدس زدهباره در این است و آیندگان یا هنوز چندان فراگیر نشده

 )لنیموی « توود او باشود   عامر شخصیتی تاریخی بوده و همه یا اکثور اشوعارش از آن   ملوح یا مجنون بنی
که بل ،مجنون نه یک شخصیت تاریخیمبنی بر اینکه  اشارات دیگری نیز وجود دارد .(228: 1393ه ل، 

 .(54 :اند )همانکرده ه در وصف معشوقانشان از آنان با عنوان لیلی یاداند کعشاق زیادی بوده
هوای  ای از اتبوار اسوت کوه بوه شویوه     مجموعه ،در ادبیات کهن عرب» لیلی و مجنونروایت عربی 

اما در ادبیات فارسی به سبب آنکه هر روایت را مسوتق ً   ،(303: همان« )استگوناگون نقل و روایت شده
اسوت )هموان(، داسوتانی یگانوه شوکل      درآورده« داسوتانی منسوجم و مرتوب   »ه صوورت  شاعری یگانه ب

ها را متعلوق  توان آنهم به سبب آن است که نمی مُریدهانی و شیَهای بلوچی است. تفاوت روایتگرفته
بوا   ،عربوی  بلکه همانند روایت(، 440: 2000)شاد،  تاص دانست ۀدوریک به یک شاعر تاص یا شاعران 

های داستانی بلووچی  حتی نقالان منظومه ،های گوناگونی مواجهیم. ع وه بر شاعران گمنام بلوچیروایت
 ها نقش دارند.نیز در کاستی و افزونی این روایت

 

 . عشاق و نمادهای عاشقی3

بلووچی رایوج    همچنوین در های عاشقانۀ دیگری نیز در فارسوی و  ، داستانلیلی و مجنونجز داستان مشهور 
 تسرو و شویرین برتی از منتقدان،  های عاشقانۀ دیگری دارد که حتیحتی تود نظامی هم داستان وهستند 

 ،اگرچه آمار دقیقی در دست نیسوت ، ولی (7: 1400اند )سعیدی سیرجانی، ترجیح داده لیلی و مجنونرا بر  او
استعاره از معشوق باشود. در  دیگری در ادبیات فارسی نماد و  رسد نام لیلی بیش از نام هر معشوقبه نظر می

در ادبیوات بلووچی   « هانگُول »و « هانُول » و ادبیات و فرهنگ بلوچی نیز هانی چنین جایگواهی دارد. هوانی  
البته لیلی نیوز در بلووچی مجوازاً     ؛مجازاً به معنای معشوق است، لی  در ادبیات فارسی و عربی یاهمانند لیلی 

بازی اسوت کوه   ک، نماد عاشق پاو عربی که در ادبیات فارسیبه معنای معشوق است. همچنین است مجنون 
 .شقی استامرُید هم در بلوچی نماد چنین عکه شیَچنان ،استاز شدت عشق و ناکامی به شیدایی رسیده

گونوه کوه بنوا بوه     قیس پس از شدت شور و از دست دادن عنان ترد، به مجنون شهرت یافت. همان
: 2000؛ شواد،  50: 1390عشق و دیوانگی، پیربخش نام داشت )جهاندیده،  مُرید نیز پیش ازها، شیَروایت
 کند.(. اگرچه در هر دو داستان، نام معشوق در پی حوادث گوناگون تغییر نمی440
 

 فرزند. تک4

است کوه بوا نویر و نیواز والودین بوه دنیوا         فرزند تانوادهیگانه ، قیس )مجنون( لیلی و مجنوندر داستان 
و نیر و نیواز بورای   مُرید شیَاز تولد  .فرزند پدر و مادرش استیگانه سان مُرید نیز به همیناست. شیَآمده
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او  بورای والودین   یاما در هیچ جای داستان نشوانی از فرزنود دیگور    ،استتولد چنین فرزندی سخن نرفته
 .وجود ندارد

 

 . رقیب5

دو داستان اسوت. ابون  هر حوادث کلیدی  پیدا شدن یک رقیب در هر دو داستان و ازدواج او با معشوق، از
گیرد. میرچاکر نیوز  لیلی را به زنی می کهاست  ی، فرد ثروتمند و متشخصلیلی و مجنونس م در داستان 

 .ترین قبایل استزاده و سردار یکی از بزرگچنین فردی است. او ثروتمند و بزرگ
 

 ای. نحوۀ آشنایی و آزادی انتخاب در جامعۀ قبیله6

در روایت عربی با روایت نظامی، تفواوت دو اجتمواع اسوت. براسواس      لیلی و مجنوننحوۀ آشنایی  تفاوت
هوای کودکانوه   چرانیر کودکان قبیله، در صحرا و هنگام گوسفندگانند دیمروایت عربی، لیلی و مجنون ه

با همدیگر آشنا  تانهبراساس روایت نظامی، اینان در مکتب، ولی (303: 1393اند )لنیمی ه ل، آشنا شده
یشوند و این تحولی است که نمایانگر محیط اجتماعی ایران در اوج شکوفایی تمدنی و فرهنگی ایرانو می
 مُریود هوانی و شَوی  در قرن ششم است نه محیط ساده و ابتودایی قورن نخسوت عربسوتان.      هاو عرب ها

 ۀنمایانگر جامع که شوندتعیین می پسرعمو و دتترعمو هستند و در کودکی با اتتیار والدین به نامزدی هم
هوای نوجووانی   به سوال عروس و داماد آینده وقتی  ،هااین سنتطبق  گرای بلوچی است.گرا و قبیلهدرون

ها باعث شده بود که اگرچه احسواس تعلوق   بایست دتتر از نامزدش روی بپوشاند. این ندیدنرسیدند، می
کوه میرچواکر، سوردار    حودی مُرید از شکفتگی دلپسند نامزدش بهشیَ بیاید،در میانشان به وجود  ایطبیعی

 .باشدتبر را شیفته کند، بی ،بزرگ قبایل بلوغ
اتتیاری مجنون مُرید در سرنوشت دردناک او و هانی، در مقابل بینقش انتخاب و عمل ناآگاهانۀ شیَ
جای آنکه به صورت مرسوم نیز بهگیرد، اما مجنون تورد، قرار میدر سرنوشتی که برای او و لیلی رقم می

د دیودن لیلوی را بور او    وشمیکند که باعث بازی، رفتارهایی میجنونمعرب به تواستگاری لیلی برود، با 
یعنی رفتار تود نیوز از   ندایافزمید، بر ممنوعیت عشق و دیدار ایافزمی هامنع کنند و هر چه او بر دیوانگی

 ست.عوامل تشدید این سرنوشت دردناک ا
ترین عامل افتراق این دو است. نقش ای مهماز دو قبیلۀ متفاوت هستند و تعصب قبیله لیلی و مجنون

ای و در ای قبیلوه نیوز در جامعوه   مُریود هانی و شَوی ها نیز پُررنگ است و قبیله در مناسبات اجتماعی بلوغ
ا جدایی آنوان چنودان ربطوی بوه     ای قرین بود، امهای قبیلهترین جنگفضای روزگاری بودند که با شدید

 و تویشاوند هستند. از یک قبیله مُریدهانی و شیَای ندارد، چون برانگیز قبیلهمناسبات اتت  
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مناسوبات  مُرید از نامزدی با هانی، فقط براساس قول و شورطی کوه کورده بوود، در     شستن شیَ دست
هوای حماسوی مورتبط بوا     . در داسوتان مایود نتا حدودی پییرفتنی موی  ۀ روزگار این داستاناجتماعی جامع

اسوت کوه بورای نشوان دادن پایوداری در      های تفاترآمیز پهلوانانی سخن رفتهمیرچاکر، از عهدها و شرط
بنودد کوه   کنند و مث ً یکی از پهلوانان عهد موی قولشان، از هیچ کاری و حتی کشتن عزیزانشان و ابا نمی 

کننود کوه فرزنودش    کشت و میرچاکر و رقبای او کواری موی   اگر کسی به ریشش دست بزند او را تواهد
 اند:های بلوچی نیز گفتهلثَدر مَ(. 247: 1393کشد )الفنباین، دست به ریش پدر بزند و او هم فرزند را می

شوان  از زنودگی  حقیقوی مردان ؛ یعنی (144: 1391)سپاهی و میربلوچزائی، « رومردی سر برو، کولیءَ نه»
مُرید و گیشوتن از نوامزدش، بوا    ماجرای عهد شیَاما  .نخواهند گیشت ز عهد و پیمانشانولی ا ،گیرندمی

عهود  و آن  است؟بودهپیمانی عهد و مگر نه این است که نامزدی آنان براساس  دارد. تناقض عهدی دیگر
، در هموان  از این کوه بگویریم  مانند؟ بپیمان عهد و بایست بر سر اند میپیمان را حتی اگر والدین بستهو 

« روجَن برو، ج شتار مَه»داند، این مثل هم رایج است که اجتماعی که عهد و پیمان را چنان نشکستنی می
 توان گیشت، از نامزد نه.(؛ یعنی از زن می64)همان: 

)سوعیدی سویرجانی،   « از هر اتتیار و انتخابی محروم اسوت  ،چون زن است» لیلیدر داستان نظامی، 
بنا بوه هور دلیلوی، دتتوری جووان از      انگیز است. پییرفته و حزنتتیاری هانی هم امری ابی .(14: 1400
نظر موی توان گفت که از نامزدی با او صر یا حداکثر می بخشدای آزاد را نامزدش به دیگری میتانواده

، هوم  اشپییرد، هم توانواده این سخاوت عجیب را می کند. هم تود دتتر با اینکه به شدت ناراضی است
 مخاطب داستان. ۀهم جامع ،روایت رونجامعۀ د

 ،دهنود ، به ازدواج با مردانی صاحب ثوروت و قودرت تون موی    اتتیاریو بی لیلی و هانی از سر ناچاری
بخت در مقابل تواست رسوم سوخت  این دو زن نگون کَنند.کماکان در دل از عاشق دیوانه دل نمیلیکن 
مقاومت  ،اگرچه در مقابل این ازدواج و د که باب میل تودشان نیستآینبه همسری مردانی درمی ،قبیلگی

تمکوین   شانشوهرانکدام از این دو زن از هیچ ،شوندهای شوهرانشان مستقر میدرتوری ندارند و در تانه
توجه اینکه شوهران اگرچه براساس عر ، شوهران جالبآید. نکتۀ کنند و کاری هم از شوهران برنمینمی

توابگی بوا  هم ،اندزنان به همسری آنان رسیدهاین تواست قلبی چون برت    ،هستندین بانوان اقانونی 
چنین شوهرانی به معنوای آن  از آنان نکردن دامنی زنان است و بنابراین تمکین آنان گویی تعدی به پاک

. ایون تصوویر از   استنرسیدهاست که به دامن پاک آن دو زن تا پایان دوران همسری با آنان هیچ آسیبی 
 .دانداین وضع را برساتتۀ نظامی می (306: 1393لیلی در روایت عربی وجود ندارد و لنیمی ه ل )

بلووچی،  و  چاکر( در دو داستان فارسیو میر  س مهانی( در مقابل شوهر )ابنو   نوع مقاومت زن )لیلی
و سرکشانۀ لیلی در مقابول نزدیکوی   به صراحت از مقاومت قاطع  (141: 1389است. نظامی )برانگیز توجه
 گوید:س م به او سخن میابن
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 ای چنووان زدلیلوویش تپانچووه
 گفت ار دگر این عمل نموایی 
 سوووووگند بووووه آفریوووودگارم

 و برنخیزدورض تون لوز موک

 کافتاد چوو مورده مورد بیخوود     
 ،از تویشووتن و ز موون برآیووی  
 ،کاراست به صونع توود نگوارم   

 ریزدون بوون موو توغ تویوور ت
 باشد: دهد که چنین طمعی نداشتهکند و ضمن پوزش از لیلی، قول میس م هم احساس گناه میابن

 سوو م دیوود سوووگند چووون ابوون 
 هکوووواریاوانگووووه ز سوووور گن 

 کووز تووو بووه نظوواره دل نهووادم   
 هان گیاشت با اووس که جوزان پ

 زان بت به س م گشوت ترسوند...    
 پوووووزش بنمووووود و کوووورد زاری
 دمگووور زیووون گووویرم، حراموووزا  

 ا اوووت بوداشوری نوظوش از نویوب

 
 
 
 )همان( 

 

هوانی و  در داسوتان   ، اموا کندنظامی به زبان راوی دانای کل، شرح ماجرا را به صورت واضح بیان می
شوود، راوی همیشوه اول   روایوت موی   هوا که هر قسمت ماجرا از زبان یکی از عاشق و معشووق  مُریدشیَ

او تا اواتر داستان، چیزی از ایون  و ماوقع بین او و چاکر تبر دارد  شخص است و طبیعتاً هانی است که از
کوه هرگوز در    کندبرای زنان قریه این حقیقت را فاش میوی گوید. در اواتر داستان است که ماجرا نمی

 است:کنار چاکر نخوابیده
 (140: 1390چا که ترا نام گپتگان/ نئی گون ترا هور وپتگان )جهاندیده، 

 (.141ام )همان: ام/ از تو جدا توابیدهن که به نام تو عقد شدهاز آن زما
در روایوت عربوی،   ، ولوی  اسوت  لیلی در روایت نظامی شوبیه  با سرنوشتاین وضع در سرنوشت هانی 

 تبری از این موضوع نیست.
یفاش ماو لیکن  ،دارنپندسردار قدرتمند و ثروتمند و لابد توشبخت می همسرهانی را زنان همسایه، 

او هرگوز میرچواکر را همسور واقعوی توود       اش برت   تصور آنان، با نوامرادی گیشوته و  که زندگی کند
 است:ندانسته

 (140هنگت تئی یاتا نیان/ من په مریدایا زران )همان: 
مُرید هستم همه سال[ تو در اندیشۀ من جایی نداری/ من هنوز در سودای عشق شیَهنوز ]پس از این

 ندگان مقاله است(.)ترجمه از نویس
 دهد.دهد که او را ط ق بدهد و چاکر نیز او را ط ق میهانی در پی همین سخنان، به میرچاکر پیام می

کردنی است. پودر لیلوی کوه بوه     حضور فعال پدر لیلی در داستان، کام ً با انفعال تام پدر هانی مقایسه
اسوت، در جلووگیری از وصوال آن دو نقشوی     های قبیلگوی  شدت نگران بحث آبرو در جامعۀ پایبند سنت
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اساسی دارد و این مسئله در اجتماع قبایلی عرب قدیم، امری طبیعی است، اما نقش پدر هانی در بخشیده 
رود. این مسئله در جامعۀ قبایلی بلوغ قودیم،  گر صِر  فراتر نمیشدن هانی به میرچاکر، از حد یک نظاره

مُرید از نامزدش به دلیل قوولی  نظر کردن شیَمورد را در کنار  صر  رسد. وقتی اینلیرطبیعی به نظر می
که داده بود بگیاریم، دور از ذهن نیست که آمدن چنین موضوعی در متنی چنین فراگیر، بیانگر و توجیوه  

 ای شدیداً گرفتار طبقات حاکم و محکوم باشد.جامعه
 

 ها. واسطه7

در داسوتان  لیلوی، پیرزنوی،     برانگیز اسوت. در دو داستان، توجه مردحضور یک زن به عنوان واسطۀ ارتباط زن و 
تود را بوه تیموۀ   ، مجنون که مخفیانه و به کمک پیرزن .(133 :1389، نظامیبرد )مجنون را به ترگاه لیلی می

 شود:است، پس از گفتن سخنی از سر درد فراق، به سرعت از آنجا دور و راهی بیابان میلیلی رسانده
 (135همان: )  وانه شد و برید زنجیرودی  ت و ز  جای جست چون تیراین گف

این زن در  واسطه است اما نه واسطۀ دیدار عاشق و معشوق بلکه سازینزنی به نام در داستان  هانی، 
 شود.و موفق هم می چاکر برساند همسری تدمت رقیب است و سعی دارد هانی را به

در شرایطی که هانی همسر  میرچاکر است، چنان میسور نیسوت کوه     مرُیدهانی و شیَنکتۀ دیگر آنکه دیدار 
 میوان  از را رقیوب  توا  رودبه اطرا  تانه و ترگاه معشوق می مرُیدشیَبینیم؛ البته یک بار در داستان نظامی می

 را ترک کند.شود آنجا بیند و از سر شرم و حیا مجبور میمی تانه جامۀ در را رقیب، معشوق جایبه اما بردارد،
کبووتر  ) «چاهیوگ »بوا  یوا   صحرایی( کبوتر« )کپَوت»هجران با شرح مورد دیگر اینکه بیان سخن عشق و 

لالباً کبوتر حضوور دارد   هم در این داستانو  و پرندگانی دیگر در ادبیات بلوچی از مضامین پرتکرار است (چاهی
. اسوت را نشان داده آنهای نمونه( برتی از 81و80: 1390جهاندیده ) .شودو شرح عشق و هجران با او بازگو می

 «بواد صوبا  »و  «نسیم سحر»، پیک و قاصدی است چون یاین داستان، به تبعیت از سنت ادبیات بلوچدر کبوتر 
نیز کبوتر حضور چشومگیری دارد و مجنوون در عوالم     لیلی و مجنوندر ادبیات فارسی. در روایت عربی داستان 

بور آواز کبووتر دل   »گویود و  پندارد و بارها با آنان از دردهای مشترک میتود عاشق می تیال، کبوتران را چون
البتوه سوخن گفوتن     ؛(94 :آورد )هموان ( و آواز کبوتر او را بوه شووق موی   93: 1393)لنیمی ه ل، « سوزاندمی

د. سوخن گفوتن   شوو مکرر دیده موی و چه در روایت عربی و چه در روایت فارسی و مجنون با جانوران دیگر هم 
 ؛گر همین کار مجنون در روایوت عربوی اسوت   مرُید با کبوتر، ع وه بر سنت ادبی بلوچی، تداعیشیَبارۀ چندین
هانی هم ایون بلکه نهد، های عاشقانه را با کبوتر در میان میهای فراق و پیغاممرُید نیست که لمشیَفقط البته 
هوای مجنوون   گفتن نون به کبوتر و گریستن بر آوازش و سخنتوجه مج (93 :ه ل )همان است. لنیمی گونه

بارها به صوورت مشوخص   هم در داستان بلوچی  .زندبیند و مثال میبرجسته میو وییه در سفر حج بهو با آن را  
 .(81و80: 1390مرُید است )جهاندیده، مورد تطاب شیَ« کبوتر مکه»
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 . عناصر دینی مسلمانی8

در متون دورۀ اسو می  ولی  مربوط به چه تاریخی است، لیلی و مجنونمۀ داستان دانیم سرچشدقیقاً نمی
روایوت  . (303: 1393اند )لنیمی ه ل، آنان را اشخاصی تاریخی و مربوط به قرن نخست اس می دانسته

هوای  های مسلمان دانسوته، برتوی از صوحنه   اینکه به صورت طبیعی آنان را از عرب نظامی نیز ع وه بر
 مث ً: ؛استهای مسلمانی گرفتهان را از آیینداست

 میثاق نموود و توورد سووگند   
 وانگووه بووه رسووالت رسووولش 

 
 کرد چوو حاجیوان طووافی   می
 
 فت عرب، ل م روسیور سُوب

 اول بووووه توووودایی تداونوووود  
 کایمووان ده عقوول شوود قبووولش 

 
 انگیختوووه صووولحی از مصوووافی

 
 یووروسوی عولوصود موونوگوواف

  
 (106: 1389)نظامی، 

  
 (111 :)همان 
  
 (139 :)همان 

هوایی  شود که آنان را بلووغ ها روایت میهم در بافتی از تاریخ اساطیری بلوغ مُریدهانی و شیَداستان 
ی از عناصر فوراوان فرهنوگ   هاینمونهامثال آن،  و حج و ط ق و مسجد نماز وکعبه و یابیم. مسلمان می
 هستند؛ مث ً:داستان در این  مسلمانی
 (97: 1390)جهاندیده، « آییهان ای کبوتری که از کعبۀ الله می»ی کابت اللهءِ کپوت: ج

 (.99)همان: « توانددر مسجد نماز می»مُرید( شیه، مجّدءَ وَنتَگ نُماز: شیخ )شیَ
از عشوق   کوردن  بورای دور  ایمثابوۀ چواره   سفر حوج بوه  بردن مجنون به ، لیلی و مجنوندر داستان 

هانی و داستان در  .برداو را به تانۀ کعبه می دانشنوپدر مجنون به پیشنهاد تویشا ود.شانجام میسرکش 
هوا در آنجوا   شوود و مودت  با کاروان حج همراه میهای عشق، برای دوری از تلخکامیمُرید ، شیَمُریدشیَ
 رود.بیرون نمیاز این دو عاشق کدام عشق از سر هیچ؛ اگرچه ماندمی

هوا و  با جنون فرزند، آنان هم دچوار سوختی  اما  ،اندعاشق زنده تان، پدر و مادر پسر در آلاز هر دو داس
 دهد.دو آنان در اواتر داستان رخ می شوند و مرگ یکی یا هرعواقب این درد می

 

 . سرنوشت پایانی9
لوی  بینیم: شوهر ناکام لیمیچشمگیری  طبیقیموارد ت ،های اصلی دو داستاندر سرنوشت پایانی شخصیت

د. لیلوی نیوز پوس از    سواز لیلی را از شوی نادلخواه تویش جدا موی  ،این حادثه .بازدمی براثر بیماری جان
بر سر تربت معشووق  سرانجام . مجنون پس از شنیدن این تبر و شیدایی و آوارگی بیشتر، میردمیچندی 
 بازد.آید و همانجا جان میمی
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مرُیود  باورناپییری، شیَ گیرد و به صورته، از او ط ق میهانی پس از سی سال زندگی با شوهر نادلخوا
کند. این دو پس از این حادثه، ناپدید است، ازدواج میاش برگشتهسالههای سییابد و با او که از آوارگیرا می
اندیده، اند )جهاند اینان از جاودانان شدهبرتی گفته .داند کجا رفتند و چه بر سرشان آمدشوند و کسی نمیمی

 .اند )همان(اند اینان را تضروار دیدههای بعد هم ادعا کردهگویا کسانی در دوره .(76: 1390
ان آن داسوتان  یای از پابینیم. نکتهنیز ناپدید شدن را می« عزت و مَیرکُ»در داستان عاشقانۀ بلوچی 

رود و سوپس  سر تربت او میمیرد و عاشق بر معشوق میهم در آنجا . شباهت دارد لیلی و مجنونبه هم 
 شود.( و پس از آن ناپدید می400 :زند )همانمی« وار سر به شیداییدیوانه»

در  مُریود هانی و شَوی که ناپدید شدن ساتت توان این حدس را مطرح شکنانه، میدر یک نگاه شالوده
چاکر که بوا  میررتباط نباشد. اهای چاکر بیکشی)مرد ناکام سابقاً شوهر هانی( به انتقام« چاکر»اوج قدرت 

هوای معورو    اش باعوث جنوگ  آورد و با سرسختیمیگری، هانی را به همسری تود دررحمی و حیلهبی
زنوش و ازدواج او بوا عاشوق    نکردن تواند از ننگ تمکین شود، میمی و لاشار سالۀ قبایل رندقبیلگی سی

 پیشین بگیرد؟!
 

 نتیجه
 مُریود هانی و شیَبا  لیلی و مجنونهای فارسی نظامی و دیگر روایت ونلیلی و مجندر بررسی کلی میان 

( از 2شووند؛  ( عنوان کتاب نظامی و عنوان داستان بلوچی، هر دو با معشوق مؤنث آلاز موی 1بینیم که می
های متعدد در دست داریوم. از  های گوناگونی از شاعران گوناگون و دوره، در فارسی روایتلیلی و مجنون

اسوت،  های مختلف بر جای ماندهها و مکانها و زمانهایی گوناگون با گویشهم روایت مُریدی و شیَهان
هوای بلووچی گواه    هایی مستقل هستند اما در روایوت های فارسی، داستانبا این تفاوت اساسی که روایت

ناموۀ  نموایش  هوای مختلوف اسوت. از   هایی از یک منظومه سرودۀ شاعران گمنوام متعودد و از دوره  بخش
شوباهت   مُریود هوانی و شَوی  های عربی از این حیث بوا  احمد شوقی که بگیریم، بقیۀ روایت مجنونُ لیلی

دهد، اگرچه در مقابل، نوام  ( تغییر نام عاشق، پس از شهرتش به دیوانگی در هر دو داستان رخ می3دارند؛ 
( شباهت دیگر دو داسوتان، در  5هستند؛ فرزند رسد هر دو عاشق، تک( به نظر می4ماند؛ معشوق ثابت می

( رفتوار اتتیواری یوا لیراتتیواری عشواق هور دو       6کند؛ رقیب ثروتمندی است که معشوق را تصاحب می
داستان، باعث تشدید جدایی است و همچنین معشوقان هر دو داستان از ناچاری، شوهر نوادلخواه را موی  

اهت وجود دارد، اما برت   داسوتان عربوی، در داسوتان    پییرند؛ البته در بافت قبیلگی بلوچی و عربی، شب
ایستد و او هرگز از معشوق داستان به کوام نموی  بلوچی و فارسی، زن در تلوت، مقابل شوهر نادلخواه می

رسوان و واسوطۀ تیوالی میوان     ( در هر دو داستان، زنی واسطۀ ازدواج یا دیدار است. همچنین پیام7رسد؛ 
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( عناصر دینی مسلمانی چوون نمواز و سوفر    8بوتر دشتی یا کوتر چاهی( است؛ عاشق و معشوق، کبوتر )ک
گیری داستان یوا تحوولات نهوایی آن در فرهنوگ دینوی      حج و عقد نکاح در هر دو داستان، یادآور شکل

شوود.  ( سرنوشت پایانی با جدایی معشوقان دو داستان از شوهران نوادلخواه شوروع موی   9مسلمانی است؛ 
شود. بیماری لیلی در پایان داستان تسوریع حرکوت بوه    یرد، اما هانی از شوهرش جدا میمشوهر لیلی می

دلی، داستان را به سوی پایان است و به همین صورت، هانی نیز با افشای نامرادی و اظهار پیری و تسته
وچی، از در بافت فرهنگی بل مُریدهانی و شیَرسد دهد. همچنین به نظر میها سوق میسوی آترین پرده

هوای محویط و اجتمواع تواص     است، ولی با اقتضائات و وییگیهر دو روایت فارسی و عربی تأثیر پییرفته
 است.وبوی آن اجتماع آفریدهتود، اثری با رنگ

 

 منابع
 ، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران، اساطیر.الفهرست(، 1381ندیم، محمد بن اسحق )ابن

، به قلم گروهی از ایرانتاریخ ادبیات فارسیوچی، ترجمۀ ناهید یاراحمدزهی، در (، ادبیات بل1393الفنباین، یوز  )
 ، تهران، سخن.18شناسان، زیر نظر احسان یارشاطر، جلد 

 تفتان. ،زاهدان ،مُریدهانی و شَی ،(1387بجارزهی، محمدانور )
ارشود زبوان و ادبیوات    رشناسوی ناموۀ کا ، پایوان های بزمی زبان بلوچیبررسی حماسه(، 1385ناصر )بهروزی، جمال

 بخش، دانشگاه آزاد اس می واحد جیرفت.فارسی، به راهنمایی عظیم شه

رضا انوشیروانی و مصطفی حسینی، ، ترجمۀ علیدرآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی(، 1398پراور، زیگبرت سالمُن )
 ، تهران، سمت.4چاپ 

 .معین ،، تهرانبلوچی ۀهای عاشقانمنظومه ،(1390) جهاندیده، عبدالغفور
 ، تهران، معین.وزن و قافیۀ شعر بلوچی(، 1399وووووووووووووووووو )
، سال فرهنگ و ادبیات عامه، دوماهنامۀ مُریدهانی و شَیهای داستانی مایه(، ساتتار بن1400وووووووووووووووووو )

 .78و41، صفحات 42، شمارۀ 9
 بلوچی آکادمی. ،)پاکستان( محمد پناه، کویتهبه کوشش ملک ،1، بخش گیدی کِسو، (1968ورث )گدیمز، لان

 چمگ. ،، ناصرآباد )پاکستان(بلوچی دود ءُ ربیدگ ءُ پهلوانی ادب ،(2015محمد )رتشانی، ولی
نظامی گنجووی،   لیلی و مجنونو  تسرو و شیرینتطبیقی منظومۀ  و نقد تحلیلی ،(1387الله )رضایی اردانی، فضل

 .112و87فحات ، ص11، شمارۀ 6، سال ییپیوهشنامۀ ادب لنا
 تفتان. ،، زاهدانهای بلوغالمثلضرب ،(1391میربلوچزائی، اسحق ) ؛سپاهی، محمداکبر
 ، تهران، سپیدرود.حالات عشق مجنون(، 1385ستاری، ج ل )

 پیکان. ،، تهران20، چاپ سیمای دو زن ،(1400اکبر )سعیدی سیرجانی، علی
 نا.جا، بی، بیمیراث ،(2000شاد، فقیر )



 19   1401پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش ...بررسی تأثیرپذیری منظومۀ بلوچی هانی/  حمیرا زمردی

 

 ، القاهره، مؤسسۀ هنداوی للتعلیم والثقافه.مجنونُ لیلی(، 2012شوقی، احمد )
 امیرکبیر. ،، تهران2شیرازی، چاپ  ۀزادالله، ترجمۀ سیدمرتضی آیتادبیات تطبیقی ،(1390لنیمی ه ل، محمد )
 نی. ،ان، تهرلیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی ،(1393) وووووووووووووووووو
بَکور الووالبی، دراسوه و التعلیوق یسُوری      ، روایَه ابوی دیوانُ قیس بن المُلوّح، مجنونُ لیلی(، 1999قیس بن الملُوّح )

 عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
 مرکز تحقیقات ایران و پاکستان. ،، راولپندیشعر فارسی در بلوچستان ،(1353الحق )کوثر، انعام

 دانشگاه تهران. ،، تهران2، به تصحیح برات زنجانی، چاپ لیلی و مجنون ،(1374س بن یوسف )نظامی گنجوی، الیا
تصحیح و حواشی وحید دستگردی، به کوشش سعید به ، لیلی و مجنون ،(1389)وووووووووووووووووووووووووووووو 

 قطره.، ، تهران10حمیدیان، چاپ 
رؤیوۀ  »العاطفیه بین العیریه والصوفیه محمد لنیمی هو ل   الحیاۀ ،(1390منصوری، ریحانه ) ؛نظری منظم، هادی
 . 141و133فحات ، ص3 ۀ، شمار1، سال اضاءات نقدیه، «نقدیۀ مقارنۀ

 ، ترجمۀ سعید رفیعی تضری، تهران، چشمه.روایت رنه ولک از ادبیات تطبیقی(، 1398ولک، رنه )

 
Dames, M.Longworth. (1988), popular poetry of the baloches, quetta, bauchi academy. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیارت
22/30/1431 
 

 :رشیپذ خیتار
11/13/1431 

هاسـت  ای دارد. سـال هـای سـال یدیـد نرهنـر ایرانیـان اهییـت ویـژه       آوران بهاری در میـان نشـانه  ظهور پیام
است. هدف از تحقیق حاضـر، بررسـی   ویژه شهر تهران، شناخته شدهعنوان پیک بهاری شهرها، بهبه« نیروزحایی»

در  شـناختی یونـر اسـت.   الگویی از او با استناد به نظریـا  روان نیروز و خوانش کهنحایی های شخصیتویژگی
شـود. ایـن   یـاد مـی  « الگوهاکهن»شناسی شخصیت یونر، از مبحثی با عنوان کاوی و روانمباحث مربوط به روان

دهند کـه سـبش شـناخته    بروز می هایی در خودآگاهقرار دارند، نشانه عناصر با آنکه در ضییر ناخودآگاه ییعی انسان
شود و این شناخت خوانش نیادهـا و رموورازهـای نهـن و عبیعـت را بـرای بشـر میکـن        الگو میشدن نوع کهن

نیـروز، بـه مقایسـن آن بـا     هـای حـایی  ها و نیادهـا و نشـانه  در این پژوهش، با در نظر گرنتن ویژگی است.ساخته
هـا پاسـد دهـد: دلیـا تـداوم      ق حاضر در تلاش است به این پرسـش تحقیاست. الگوهای یونر پرداخته شدهکهن

عبـق  پوشـانی دارد؟.  الگوهای یونر هـ  نیروز چقدر با چهارچوب کهننیروز چیست؟ شخصیت حاییحیا  حایی
الگـوی  تـوان در کهـن  الگوهـای یونـر را مـی   نیـروز و کهـن  های تحقیق حاضـر، بیشـترین تیبیـق حـایی    یانته
هایی چون تکرارشوندگی، نیاد هندسی ماندالا و ارتباعش با دایرۀ زنگـی، نیـاد   رد؛ ویژگیویو کیست« خویشتن»

هـای دوگانـه، در ایـن مـورد     نیروز، ویژگی ییع اضـداد و تقابـا  حیوانی مار و یاودانگی و ارتباط آن با کلاه حایی
پیـامی کـه دارد نشـان     نیـروز و زمـان حرـورش در یامعـه و    برانگیو هستند. نگاه دقیق به شخصیت حـایی تأما
الگوی خویشـتن و هیننـین مشخصـا  کاـی اسـاعیر دارد،      دهد که وی نیو مانند توصیفاتی که یونر از کهنمی

الگـوی خویشـتن و   ، بـه کهـن  «نقـاب »و « سـایه »و « آنییـا »الگوهایی چون میابقت دارد و با گذر از دنیای کهن
تواند در چهـارچوب عایـی اسـیوره قـرار     نیروز میدهد حاییاست. این میالعه نشان مییایگاه نردیت دست یانته

گیرد و به هیین دلیا است که با ویود تحولا  عییق نرهنگـی و سیاسـی در عـول تـارید، در ضـییر ناخودآگـاه       
گـردآوری اعلاعـا    . اسـت ییعی ایرانیان حیا  داشته و بروزش در یهان عینی نرهنر ایرانی تاکنون ادامه یانته

 است.شیوۀ تحایای ـ توصیفی انجام شده ای است که با رویکردی کیفی و بهصور  کتابخانههش بهدر این پژو

  :ی کلیدیهاواژه
نیروز، نوروز، حایی
الگو، اسیوره، کهن

گوستاو یونر، نرهنر 
 عامه.

در نرهنر عامن ایران « یروزنحایی»تیبیق شخصیت (. 1432) زینای گانابادی، ناعیه؛ ناکریعفری، نرگس استناد به این مقاله:
 .02 -21(، 2)12، های ایرانشناسینصانامن پژوهش. الگوها بر پاین نظریا  یونرو کهن

                                                                                            مؤسسن انتشارا  دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 73-21، 1041، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12دورۀ 
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 مقدمه
ها بـرای  شود. از دوران غارنشینی تا امروز آیینوضوح دیده میها بهندگی بشر اهییت آیینبا مرور تارید ز
گیری آیین، زمینـن ظهـور اسـیوره نـراه  شـد و      اند. با شکاای به سوی یهان الوهیت بودهمردم پنجره

های انسـان  ها پاسخگوی نیازسیورهنوعی اسیوره رهبری انسان را در مسیری آیینی به عهده گرنت. ابه
هـا  گرنتند و آیینها با یهان پیرامون خود ارتباط میاند و مردم در دنیای قدی  از عریق اسیورهکهن بوده

های مهـ  و کهـن ایرانیـان    ساختند. آیین نوروز از آیینها نراه  مینیو نرصتی برای رشد و تعالی انسان
ا در خود دارد و از سوی دیگر با عقاید مردم سو بستر مناسبی برای یشن و سرور سال نو راست که از یک

های استقبال های مختاف در ایران و انواع آییناست. با ویود قومیتکشاورزپیشن این خیه هیاهنر بوده
توان گفت ایرانیان در اغاش مناعق برای یشن سـال  از نوروز و هیننین تحولا  ناشی از گذر زمان، می

هـای بشـری،   کردند. امروزه نیو با ویود تحولا  عییق دیـدگاه روی مینو از یک الگوی کای و مشابه پی
گیـری اسـت.   ها در ادبیا  و نرهنر و زندگی روزمرۀ مردم هیننـان قابـا پـی   ها و آیینردپای اسیوره

تبـدیا   و سفینه ها از هرکول یا قالینن پرنده به آدم نراییاند؛ آنهای عصر یدید تغییراتی داشتهاسیوره
اما کیابیش از یـک مجیوعـه قواعـد نانوشـته پیـروی       ؛که مناسبت بیشتری با دنیای مدرن دارند اندشده
انـد، باکـه   تنهـا از بـین نرنتـه   ها نیو هیننان در دنیای امروز به حیا  خود ادامه داده و نـه کنند. آیینمی

 اند.بستری برای ارتباط بین انسانه و عا  را مهیا ساخته
کاوی عایـی  روانها دارد. ها و اسیورهای با آیینومی است که پیوند چندیانبهشناسی یکی از عاروان

مثابن یـک دسـتگاه روانـی عرضـه     ای تکوینی دربارۀ تحول نهن بشر بهتفسیری و بالینی است که نظریه
د. گـرد برمـی  (1101ـ1111)کاویِ نروید شناسی با آثار ادبی به ظهور مکتش روانارتباط بین روانکند. می

عنوان بسـتری بـرای توضـی  و تبیـین نظریـن خـود       های آنان بهها و شخصیتنروید از ادبیا  و داستان
کاوی نروید قرار دارد. زیگیوند شناسی تحایای یونر نیو نیا مکاتش روانمکتش رواناست. استفاده کرده
بعد از مدتی یونر به بسط و  کاوی، به کشف خودآگاه و ناخودآگاه دست یانت وگذار عا  رواننروید، پایه

گسترش آن پرداخت. تفاو  دیدگاه یونـر و نرویـد، تفـاو  در بسـتر میالعـاتی ضـیایر انسـان اسـت         
شـده و  زده و نرامـوش نرویـد ناخودآگـاه را مخـون تـأثرا  پـس     »تر (. به بیان واض 0: 1011)خسروی، 

یونـر مفهـوم    کـارل گوسـتاو  کـه  (، درحالی21: 1011)سیاسی، « دانستموضوعی شخصی و نردی می
یونر بـا بسـط   های ایتیاعی آن رسید. های شخصی، به ینبهناخودآگاه را گسترش داد و علاوه بر ینبه

الگوها را برای میالعـن اسـاعیر در   دادن ناخودآگاه شخصی به ناخودآگاه ییعی، مفاهی  عییقی چون کهن
 کند.میدنیای امروز پیشنهاد 

شـود سرشـت   تلاش می« نیروزحایی»کو بر آیین نوروز و میالعن شخصیت در پژوهش حاضر، با تیر
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الگـویی و ناخودآگـاه ییعـی یونـر تحقیـق و بررسـی شـود تـا رازورموهـای          وی از دیدگاه روابط کهن
هایی که این پژوهش درصدد پاسخگویی الگوهای مستتر در این شخصیت بهتر شناخته شود. پرسشکهن
شخصـیت  ( 2 اسـت؟ نیـروز تـا امـروز چـه بـوده     دلایا تداوم حیـا  حـایی  ( 1: اند ازهاست عبار به آن
 پوشانی دارد؟الگوها که پای میان عا  و انسانه هستند ه نیروز چقدر با چهارچوب کهنحایی

( و 1012)نرـایای،  « نیـروز مقـد   »تـوان بـه   نیـروز مـی  شـده در بـاب حـایی   از میالعا  انجـام 
نیـروز،  حـایی »( و 1011)پورحسـن،  « به نیایشگر آن از منظر پرنورمنسنیروز و نگاهی تیبیقی حایی»

هـای  ( اشاره کرد که در هریک از ایـن مقـالا  بـه خاسـتگاه و ویژگـی     1011رخ، )شایسته« آور بهارپیام
هـایی اسـت کـه در بـاب     است. از دیگر میالعا  مرتبط با تحقیق حاضر، بررسینیروز پرداخته شدهحایی

الگـوی سـایه در   بررسی تیبیقی کهـن »است. الگوها و سنت شفاهی صور  گرنتهکهن تیبیق و خوانش
ای تحایـا اسـیوره  »( و 1010پـور و محیـدی،   )اسـیعای « های مولانـا آرای یونر و ردپای آن در غول

میالعـن تیبیقـی قـوۀ خیـال در     »( و 1011)واشـقانی،  « شناسی شخصیت یونـر کیومرث براسا  روان
نراینـد  »( و 1011پـور و یوزباشـی،   )رسـولی « انسانن اسکندر برعبق نظریـن یونـر   گیش واسیورۀ گیا

( 1011)بوعـذار و هیکـاران،   « الگـویی یونـر  ، براسا  نظرین کهنپارهخورشید و مهنردیت در منظومن 
نیروز بررسی شده، اغاـش بـه   ها هستند. آننه در میالعا  مذکور در باب حاییهایی از این پژوهشنیونه
و  ها و اساعیر آیینـی اشـاره داشـته   ها و چگونگی ایرای آیینینه و سیر تاریخی و تفسیر نیاد و نشانهپیش
اند و اگر خاستگاهی احتیالی بـرای او نـام   الگوهای یونر نپرداختهنیروز با کهنکدام به تیبیق حاییهیچ
 است.وز در منابع مکتوب بودهنیرهای تقریباً منیبق با حاییاند، صرناً براسا  ردیابی نشانهبرده

 

 مبانی نظری
(، روان انسـان را بـه   1111ـ ـ1121شناسی تحایای )گذار روانکاو سوئیسی و بنیانکارل گوستاو یونر، روان

است. یونر با بررسـی دقیـق رایاهـای    تقسی  کرده« خود، ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه ییعی» سه بخشِ
اسـت  هـا و هنـر و نرهنـر، ارتبـاط داده    هـا و اسـیوره  مشابه در انسانه بییاران، آن رایاها را به موضوعا 

(. عبق نظر یونر، روان انسان دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه دارد؛ خودآگاه قسیت 1ـ1: 1011سون، )رابر 
نیانتـه اسـت.   دهـد، نعایـت  یانتن روان انسان است و ناخودآگاه که بخش اعظـ  روان را تشـکیا مـی   نعایت
انسان به اعیال و رنتار و عواعفی اشاره دارد که واض  و عیـان و در دسـتر  هسـتند. در مقابـا،      خودآگاه

ای از روان هـا خـارا اسـت و بخـش عیـده     ها و اعیالی است کـه از دسـتر  انسـان   ناخودآگاه شاما حوزه
او یهـت   دهد. انسان یک بنیـاد مشـترن ناخودآگـاه ییعـی دارد کـه بـه رنتارهـای       ها را تشکیا میانسان
(. ناخودآگاه ییعی از غرایو و اشکال مـوروثی  1: 1011آید )توانا و آنرکیند، ولی چندان به چش  نیی ،دهدمی
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ها آگاهی نداشته و در عول زندگی او به دست نیامـده، باکـه ویـه    تشکیا شده که هرگو نرد امروزی به آن
الگوهـا  ر خودآگاه و ناخودآگاه، ویود کهـن های اساسی در بین دو ضییمشترن هین نوع بشر است. از تفاو 

الگوها به ای به ناخودآگاه بخشیده؛ زیرا کهنشان نیود ویژهگونهماهیت مبه  و تاریکدر ناخودآگاه است که 
ای از بیـان و  شوند و نیاد نیو واسین بین خودآگاه و ناخودآگاه اسـت. نیـاد، گونـه   شکا نیاد و رمو ظاهر می

نشـدنی را بـه شـکای مـبه      معانی و مفاهی  غیرمحسو  و ناشناخته و رازنان و بیـان رسانی است که پیام
رو زبان ناخودآگاه ییعی، زبانی نیادین اسـت. در ایـن   کند؛ ازاینهیراه با معانی متعدد به مخاعش منتقا می

ناخودآگـاه   هـا بـا  میان باید تویه داشت که مرموز بودن نیادها یکسان نیست و بستگی به میوان ارتبـاط آن 
، (. بر هیـین مبنـا  10: 1011تر است )خسروی، دارد؛ هرچه تأثیر ناخودآگاه بیشتر باشد، نیاد مرموزتر و مبه 

 .توان به ناخودآگاه ییعی انسان دست یانتداند که میهایی مییونر اسیوره را یکی از درینه
تایپ برگرنتـه از  بازخوانی کرد. آرکیرا از تصورا  پیشین « تایپآرکی»توان مفهوم در اندیشن یونر می

( و منظور از آن که در 213: 2333به معنای شکا یا الگوی آغازین است )هار ، « تیپو آرکه»واژۀ یونانی 
مرامین تقریبـاً هیسـان در   نیون یا صور مثالی و تصاویر ازلی ترییه شده، الگو و کهنزبان نارسی به کهن

شیولی اسـت کـه در ضـییر ناخودآگـاه     تصویر نهنی یهانالگو، ف است. کهنها و اساعیر اقوام مختاانسانه
سـیوره راهنیـای نهـ     دانـد؛ بـه بیـان دیگـر، ا    مـی  الگـو کهـن ییعی یای دارد. یونر اسـیوره را نیـود   

آینـد، بنـابراین از   ازآنجاکه اساعیر از ناخودآگاه ییعی می .الگوها هستندها زادۀ کهنالگوهاست. اسیورهکهن
تنهـا  انـد و نـه  هـا بـوده  الگوها مصال  اصای ساختن اسیورهتر، کهناند. به بیان دقیقالگوها ساخته شدهکهن

الگوهـا  (. کهن11: 1011الگوها هستند )مخبر، های ناسفی نیو مخاوق این کهناسیوره، باکه دین و اندیشه
الگوهـا  ها هستند. کهـن در روان انسان ریشه در ناخودآگاه ییعی بشر دارند و به تعبیر یونر، میراث بازمانده

بینی روشنگری کردند؛ اما ـ برخلاف پیش ها خودنیایی میها و اسیورههای دیرین در قالش انسانهدر گذشته
(. یونر عیِ میالعـاتی در زمینـن ناخودآگـاه    1: 1011ها در دنیای مدرن از بین نرنتند )توانا و آنرکیند، ـ آن

اسـت  الگوها، دنیای هنر و اساعیر را به واقعیـت پیونـد زده و نشـان داده   بحث کهنییعی و با میرح کردن 
الگوها اند. کهنها تصاویر و ماهیتی برگرنته از ناخودآگاه ییعی هستند که به اشَکال گوناگون تجای یانتهآن

هـا و ادبیـا    ر انسانهد»توان از تحقیقاتی که یونر را می هابندی متنوع و بسیاری دارند و اهییت آنتقسی 
هـای روان پـیش از تـارید مـا     هایی رسیده که به تعبیـر او انـدام  است و به الگوها و انگارهماا مختاف کرده

ای از یوئیـا   الگوها و اساعیر یو در پـاره ( نتیجه گرنت. یونر معتقد بود کهن21: 1011)یاوری، « هستند
های گوناگون گـواه اشـتران در   ها و نرهنرها در سرزمینهمایبسیار نودیک به ه  هستند و هیانندی درون
 (.11الگوهای ثابت است )هیان: ناخودآگاه ییعی و تکرار اساعیر در قالش کهن

عنوان قایرو تری را بهبعد از کشف ناخودآگاه، تعریف اسیوره شکا دیگری به خود گرنت و دنیای وسیع
ها و انکار و باورهای بشر بوده که بر تیام وعی مخون تجربهحرورش به بشر معرنی کرد. ناخودآگاه ییعی ن
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الگـو، مـواردی ماننـد ناتـی     های کهنهای زندگی ازییاه نرهنر و هنر تأثیرگذار است. در بیان ویژگیینبه
سون، خورد )رابر می شکای، در اغاش منابع به چش پذیری زیاد، تغییر شکا، تکرار شدن و بیبودن، انعیاف

اندازند به مرور در زمان پوست میها نیو ای است؛ چناننه اسیورهالگو اساساً شکای اسیوره(. کهن43: 1011
شوند. در پـس  صور  مداوم ظاهر مییای دنیا بهو در عول تارید و هیه (133: 1011شوند )مخبر، و نو می

 یار پررنر است:الگوها، اعتقاد به اصا اضداد یا هیان ثنویت در اندیشن یونر بسکشف کهن
های روانی به انرژی نیاز دارد و این انرژی از کشـیکش  یونر معتقد است انسان برای انجام نعالیت»

ای از اضداد گرد آمـده کـه دائـ  در نبـرد و کشـاکش      شود. در روان انسان مجیوعهبین اضداد تأمین می
ها حدی از تعادل و تناسـش  یان آنهستند و وظیفن انسان آن است که این نیروهای متراد را بشناسد و م
تواند بین اضداد بـه ویـود بیـاورد و    برقرار نیاید. میوان کیال انسان بستگی دارد به میوان تعادلی که می

ها برای رشد شخصیت رو اضداد و کشیکش بین آنتفرد در واقع نرایند یکپارچه کردن اضداد است؛ ازاین
 (.11: 1011)خسروی، « لازم و مفید است

یونر پس از میالعا  نراوان در اساعیر و عا ، مویودیت عال  را وابسـته بـه ترـاد دانسـت؛ بـدین      
معنی که در عال  هستی، هر چیوی ضدی دارد مانند خوب و بد، سفید و سیاه، مـر  و زنـدگی، پسـت و    

در پـیِ   (.112: 1024پذیر نیسـت )یونـر،   باند. از نظر وی، هستی بدون اضداد تصورکردنی و حتی اثبا 
الگوهایی که به واسـین هیـین اضـداد بـه ویـود      اهییتی که یونر برای اضداد قائا است، از انواع کهن

در ارتباط و... .  0، خویشتن2، نردیت1الگوی سایه، آنییا و آنییو ، نقابگوید؛ یعنی کهناند سخن میآمده
هـا، لازم اسـت   ر نرهنـر در سـای  آننیـروز و هیتایـان   ارتباط با تیبیق اندیشن یونر با شخصیت حایی

 شده و پیرنر نهنی یونر به دست داده شود. الگوهای شناختهتعاریفی از مفاهی  و کهن
 

 . سایه1

سـون،  )رابر « شوندالگویی است که تجس  صفا  شخصیتی است که نادیده گرنته یا انکار میسایه کهن»
کند داند و تصری  میمی« یود ظاهری انرادمن یا ن»ای، سایه را مخالف (. یونر در توضی  ساده41: 1011

« سایه نیود آن دسته از خصوصیاتی است که ما از ویود آن بیش از هر چیو دیگری نود دیگـران متنفـری   »
اصـیلاح ینبـن حیـوانی تاقـی     تنهـا بـه  یعنی نه (. سایه ینبن حیوانی عبیعت بشر است؛210: 1012)یونر، 

گیرد، باکه در زبـانِ نیـاد کـه زبـان     عابی انسان سرچشیه میا کیالشود به آن معنی که از غرایوی مثمی
یابـد. بـر مبنـای    اسیوره است، اغاش به شکا حیوانا  یا مویودا  وحشی مانند اژدها و دیو و مار ظهور می

                                                           
1. Persona. 

2. Ego. 

3. Self. 
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گفتن یونر، منِ خودآگاه هیواره با سایه در ستیو است. این ستیوه در کشیکش انسان بدوی برای دسـتیابی  
است که بـه هیبـت اژدهـا و دیگـر     های شرور بیان شدهالگویی با قدر صور  نبرد میان کهنآگاه بهبه خود

سایه در کنار ینبن نردی، ینبن ایتیـاعی هـ  دارد؛ زیـرا از    (. »12: 1011یابند )خسروی، اهریینان نیود می
عدم شـناخت درسـت و   سو ناخودآگاه ییعی در شکا گرنتن آن دخالت دارد و از سوی دیگر شناخت یا یک

به عبار  دیگر، هر چیـوی کـه از   (. 140)هیان: « تواند نتایج ایتیاعی متفاوتی را به بار بیاوردبیوقع آن می
شود. به اعتقاد یونر، سـایه هرچنـد بخـش    دیدگاه ایتیاع و اخلاق میرود و نامقبول باشد، سایه نامیده می

ه گرنته شود، باکه انسان باید بـه شـناخت ایـن نیروهـای     تاریک و میرود روان است، نباید سرکوب یا نادید
های مثبت و منفی آن بپردازد. نرایند خودشناسی، آگـاهی از سـایه و رویـارویی بـا آن، سـبش      متراد و ینبه

 (.011: 1024شود )ستاری، های منفی روان میدستیابی به کیال و روی برگرداندن از ینبه
 

 . آنیما و آنیموس2

یـنس ظهـور   صـور  نـردی غیـره    الگویی است که در ضییر ناخودآگاه بهو  مربوط به کهنآنییا و آنیی
(. براسـا  نظریـا  یونـر،    41: 1011سـون،  دهد )رابر ینس خود را بروز میهای غیره کند یا نشانهمی

نامد و می« آنییو »و نیین مردانه را « آنییا»اصا روان هر انسان، دو ینس دارد. یونر نیین زنانن روان را 
الگو به دو صـور   معتقد است آنییا در روان مردان و آنییو  در روان زنان تجای دارد. تأویا از این دو کهن

صور  نیادهایی از زنانگی و مردانگی ظهور یابند مانند ماندالا یـا دیگـر اشـکال    توانند بهاست؛ یعنی ه  می
توانند اشـارۀ مسـتقی  داشـته باشـند ماننـد      ارند، و ه  میکاوی تعبیرا  زنانه و مردانه دهندسی که در روان

الگـوی سـایه و نقـاب، ایـن     ساحره که در آثار ادبی و عرنانی نشانگر آنییا هستند. از سوی دیگر، مانند کهن
توانند نقشی مثبت و سازنده داشـته باشـند و هـ  نقشـی     کنند، پس ه  میالگوها نیو دوسویه عیا میکهن

ای نیونه، آنییا در نقش مثبت معشوق یا الهن مادر در اساعیر و آثار ادبـی بـوده و سـاحره    منفی و مخرب؛ بر
الگوی آنییا و آنییو  بهتـرین شـاهد بـرای    نقش منفی آن در هیان آثار ادبی و اساعیری است. شاید کهن

ی کهـن  هـا کاوی باشند که تأکیدی مراعف بر مسئان ثنویـت در نرهنـر  تفسیر ییع اضداد یونر در روان
و آنییـو    شـود دارند. آنییا هیان نیین زنانه و شهودی و خلاق و احساساتی است و منجر به خاق هنر مـی 

 (.210ـ211: 1012شود )یونر، نیین مردانن عقلانی و استدلالی است و در امور منیقی ظاهر میهیان 
 

 . نقاب3

یرد بـا یهـان بیرونـی چیـور و بـا چـه       گنقاب یا پرسونا، قسیتی از خودآگاه است که آگاهانه تصیی  می
(. نقـاب  101: 1010صـفت،  )ایرانـی « نقاب، تصویر ایتیاعی نـرد اسـت  »هایی ارتباط برقرار کند. ویژگی
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الگو با آنکه ریشه در ناخودآگاه دارد، در خودآگاه نـرد  الگوی یونگی است؛ زیرا این کهنترین کهنمتفاو 
کند، درست مانند میا به یاودانگی یا د را در خودآگاه انتخاب میشود. نرد نقاب ایتیاعی خونیو دیده می

های متفـاوتی را بـرای   تواند در ضییر خودآگاهش راهعابی که ریشه در ناخودآگاه دارند و انسان میکیال
الگوی بدی نیست و مانند سایه، ه  روی خـوب دارد و  رسیدن به این امیال انتخاب کند. نقاب الواماً کهن

شـود؛  ی بد. نقاب ضرورتی نردی و ایتیاعی است که ویودش سبش تنظی  روابط نرد و یامعه میه  رو
زیرا تیدن بشر برای تعالی نیازمند آن است که نرد در هر یایگاهی با یامعه سازش متقابا داشته باشد و 

ک شخصـیت  تواند هینون یسادگی می(. نقاب به02: 1011کند )خسروی، نقاب این سازش را نراه  می
شـدگی  ایتیاعی، شخصیت واقعی نرد را زیر سییرۀ خود قرار دهد و در عول زمان مانند نـوعی از مسـد  

شـده حـول   (. در مسیر میالعا  انجـام 134: 1011عیا کند و به شخصیت اصای نرد بدل شود )رسیی، 
اسـت؛ ماننـد   دههای متعددی صور  گرنته که به انواع نقاب معـروف ش ـ بندیالگو، دستهمحور این کهن

کنـد کـه نـرد از کالبـد     ها نقـط در مـواقعی بـروز مـی    نقاب ایباری و اضیراری و نازن. هر کدام از این
: 1012گیرد )عبـدالیاکی،  اش قرار میشخصیت خصوصی خود خارا شده و در یایگاه شخصیت ایتیاعی

کنـد و  زندگی ایتیاعی ایفا می (. نرد در اغاش مواقع نقاب بر چهره دارد و از عریق آن نقش خود را در40
دارد؛ گرچـه هیـین نـرد اگـر     در صور  بروز منفی اعیال ناپسند، خود را پشت آن نقاب پنهان نگاه مـی 

ای متعادل ایفا کند، از ینبن مثبت نقاب گونه ضین حفظ هویت نردی قادر باشد نقش ایتیاعی خود را به
 (.01: 1011برد )خسروی، سود می

 

 . فردیت4

هـای  سـند بـار در کتـاب   شود کـه نخسـتین  شناسی یونر محسوب میت یکی از مباحث مه  رواننردی
دانـد و معتقـد   (. یونر نردیت را حاصا رشد روانی می232: 1011از آن صحبت شد )پالیر،  شناسیروان

 ـاست این کیال زمانی رخ می ا بسـط  دهد که شکاف بین خودآگاه و ناخودآگاه از بین برود و این امر یو ب
الگوها هستند و یکی شـدن آن  تر، محتویا  ناخودآگاه انسان هیان کهنروان میکن نیست. به بیان ساده
(. در نرایند یکی شدن که به نردیت موسـوم  20: 1011هاست )یونر، )ناخودآگاه( با خودآگاه شناختن آن

سـالی  یت بیشتر در سـنین میـان  شود. نردشود و یانشین من )خودآگاه( میای آنریده میاست، روان تازه
شود. نرایند نردیت از ییـع ترـادها و در پـس مـر  و تولـد دوبـاره رخ       آشکار و منجر به دگرگونی می

معرنـی  « خویشـتن »یـا  « خـود »شـود کـه بـا نـام     الگو میترین کهنگیری کامادهد و باعث شکامی
 است.هی( دانسته)خودآگا« من»را مقابا « خویشتن»است. یونر در متون مختاف شده
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 خویشتن. 5

های ناخودآگاه انسان قرار دارد. خویشتن، هـ  مبـدف نراینـد رشـد     ترین بخشالگوی خویشتن در عییقکهن
الگـو  صراحت از خداگونگی این کهن(. یونر به121: 1011سون، نردیت و ه  مقصد نهایی آن است )رابر 

مثلاً وقتی از خدای انجیا صحبت  ؛استن به خود شدهگرایاصحبت کرده و سبش بروز خش  مذهبیون و ماده
الگو عییقاً به نیادهایش وابسته این کهن» (.113کرد، منظورش خویشتن یا هیان الهن درون بود )هیان: می
الگوی خویشتن مانند آنییا و آنییو  با اشکال هندسی نیو نیادپردازی دارد (. کهن14: 1012)مورونو، « است

گر عنصر مادینه. شاید به ایـن  الگو دایرۀ کیال است و در آنییا و آنییو  تداعیکه در این کهن مانند ماندالا
دلیا است که این سرنیون را بیانگر توانایی روان بشر برای ییع اضداد و بازسازندۀ مـر  و حیـا  دوبـاره    

یابـد. یونـر   ن نیود میصور  یک حیوان نیادیالگوی خویشتن گاهی بهکهن(. 11:  1011دانند )مخبر، می
ها و ییـع اضـداد اسـت و از    زیرا خواهان پیوند تقابا ؛های متناقض استای از تقاباگوید خویشتن نیونهمی

 (.11: 1012آمیود )مورونو، هیین روست که یگانگی و یاودانگی نردی و کای را در ه  می
 

 فیروز در فرهنگ ایرانحاجی
های نرهنر عامیانه است که هر سال ظهورش آمـدن بهـار و پایـان    رهترین اسیونیروز یکی از کهنحایی

خوایـه  »، «انـروز آتـش »، «خجسـته »، «پیـروز »دهد. در متون تاریخی از وی با عناوین زمستان را نوید می
هـای  وروز، گوساناز چند روز پیش از ن»اند: شده و برخی منابع آن را به عصر ساسانی نسبت دادهیاد « پیروز

گشتند و نرارسیدن نوروز را با موسیقی و سرود به مردم رسانده و هوینن عید را شاهی با عاََ ِ عید در شهر می
)قرن پـنج  قیـری( دربـارۀ رسـ  دریانـت صـاه        نامهسیاست(. در 031: 1022)برومند، « گرنتنداز آنان می

ی که پیش ایشان سخن گفتی یـا هنـر نیـودی کـه     رس  تخین ساسانیان چنان بود که هر کس»است: آمده
دار هـوار درم بـدان کـس دادی... خاصـه     ایشان را خوش آمدی، بر زبان ایشان برنتی که زه در وقت، خرینه

آور بهـار  (. در بسیاری از منابع نام ثابتی برای پیـام 041: 1044الیاک عوسی، )خوایه نظام« نوشیروان عادل
اسـت  تیو، روی سیاه، دایرۀ زنگی و آواز و رقصش اشاره شـده و لبا ، کفش نوناما به رنر قرم، ثبت نشده

شـود. در  نیروز امروزه با چهرۀ سـیاه شـناخته مـی   نیروز حکایت دارد. حاییهای ظاهری حاییکه از ویژگی
ن ای این سیاهی را مربوط به یکـی دانسـت  است. عدهمنابع تاریخی، دلایا متعددی برای سیاهی او نکر شده

هـا نیـو صـور  سـیاه و لبـا  قرمـو داشـتند        زیرا آن ؛دانندانروزهای پیش از اسلام مینیروز با آتشحایی
نیـروز  گوید که آنان نیـو ماننـد حـایی   های زمان بهرام گور می(. روایتی دیگر از کولی40: 1011)پورحسن، 

(. به احتیـال زیـاد لبـا     40هیان: نودیک بهار با رقص و آواز مشغول مژده دادن و مژدگانی گرنتن بودند )
ها مشترن است. عیـار  تیو بین آنانروز است؛ زیرا رنر و کلاه و کفش نوننیروز بقایای هیان آتشحایی
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بار به عید سه روز مانده بود، شبای یـوالی سـرخ   یک»آورد: در نکر شبای می الاولیاءتذکره( در 220: 1011)
پوشـیدن لبـا    «. گفت: هر که را یامه نایانته بود به عید این کنـد .. و میکرد )به تن کرد( و سر نرو انکند.
رسـید عیـد و مـرا نیسـت     »است. واقف لاهوری نیو به این امر اشاره دارد: سرخ در ایام عید نشانگر نقر بوده

 (.40: 1011)پورحسن، « ای رنگین/ مگر ز گریه کن  ییش سرخ و دامان سرخیامه
« داریـه زنگـی  »نیروز، ساز دایرۀ زنگـی اسـت کـه در موسـیقی میربـی آن را      ترین ابوار حاییمه 

های ناوی به آن متصا است. امروزه دایرۀ زنگی از سازهای نرهنر عامـن  ای که سنجکنامند؛ دایرهمی
هـا کـاربرد   های درویـش های مقدسی چون سیاع و خانقاهآید؛ برخلاف دف که در آیینایران به شیار می

شود. کولیانِ سـازندۀ ایـن سـاز،    های شادمانی ایرا میها و مناسبتورکای امروزه دایره در یشنعدارد. به
کشند که نشان از اسـتیرار نرهنگـی کهـن    های پررمووراز را روی پوست آن به تصویر مینیادها و عرح
پوست این ساز شده بر های نیادین نقاشیهای سرخ و سبو و عرح(. اینکه رنر142: 1012دارد )پهاوان، 

 برانگیوی است.در اعصار کهن، ارتباعی با اسیورۀ سیاوش و سایر هیتایانش داشته یا خیر، نکتن تأما

نیـروز و  پـذیر اسـت؛ دسـتن اول حـایی    آور بهار بـا دو دسـته از اسـاعیر تیبیـق    نیروز در یایگاه پیامحایی
هـای بـومی ایـران. در بـاب     نرهنـر در خرده نیروز و هیتایانشها و دستن دوم حاییهیتایانش در سایر تیدن

نیروز را با سیاوش یکی دانسـته و سـیاوش را نیـو    های ایرانی با اساعیر ماا، بسیاری حاییمقایسن بین اسیوره
 1(. بـا نگـاهی مختصـر بـه یـدول      012: 1011انـد )خـرد،   هیتای تیوز بابای و اوزیریس مصری معرنی کرده

هـای  نیـروز و دیگـر پیـک   بـین حـایی   ها پی برد. دستن دوم، میابقتبین آنتوان به نقاط مشترن و مه  می
هـای اخیـر   شان، زبان و پوشش متفاوتی دارند. در سـال گیرینوروزی ایران است که هر کدام بنا به محا شکا

نـاعق  بـرداری از رسـوم م  توان گَـرده راحتی میبا تویه به گسترش شهرنشینی و کوچ انراد از روستا به شهر، به
آوران بهـار  ترین پیـام شهر تهران، مشاهده کرد. با نگاهی به مه ویژه در کلانمختاف را در شهرهای بور ، به

 (.2شود )یدول ها به خوبی مشخص میریشه بودن آنهای آنان، ه ها و مقایسن مشابهتنرهنردر خرده
 

 های مختافنیروز در تیدناساعیر هیتای حایی .1جدول 

 توضیحات زمان ظهور تمدن طیراسا نام

 هاخدای رستنی آغاز بهار بابا تیوز

 خدای مر  و زندگی دوباره _____ مصر اوزیریس

 اواخر زمستان و اوایا بهار نینقیه و یونان آدونیس
مظهر مر  و تجدید حیا  

 عبیعت

نیروز حایی
 )سیاوش(

 مظهر زندگی پس از مر  اواخر زمستان و اوایا بهار ایران
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 نیروز در نرهنر اقوام ایرانهیتایان حایی. 2جدول 

 پوشش و آرایش مکان ظهور زمان ظهور نام

کوسه و 
 ناقالدی

 اواخر زمستان
آنربایجان، کردستان، 

 مرکوی

شاوار گشاد، پیراهن باند و گشاد، کپنک نیدی، 
 کلاه باند از پوست بو و شاخ

 شده با پارچن قرموینعروسک چوبی توی آنربایجان اواخر زمستان چیتک 

 مرکوی اواخر زمستان رشکی و ماسی

لبا  قرموی که دورتادورش زنگوله یا تشتک 
دوخته شده به هیراه کلاه بوقی و دایرۀ زنگی، 

 نقاب مقوایی با اشکال مختاف

رابرچره، 
 گولیعرو 

 دیایان و گیلان اواخر زمستان

پوستین گوسفند یا آهو، عصا، زنگوله، لباسی 
دوزی یا پول، لبا  عرو ، یک کلاه سکه مشابه

 دار، کلاه و چیاقمحای دامن

 اواخر زمستان نیروزحایی
ویژه های بور ، بهشهر

 تهران

دار، دایرۀ زنگی، لبا  قرمو، کلاه بوقی منگوله
 چهرۀ سیاه

 

 فیروزالگوهای مستتر در شخصیت حاجیکهن
ارای یک نیونن بغانـه )خداگونـه( و یـک نیودگـار آغـازین      هر آیینی د»رود و نوروز آیینی کهن به شیار می

نیروز پدیدار است، خوانش نیادها و پی هایی که در ظاهر حایی(. با تویه به ویژگی01: 1013)الیاده، « است
تویـه اسـت. اولـین و     ای او کار دشواری نیست. در این خوانش، دو نکته شـایان های اسیورهبردن به نشانه

نیروز و آیین نوروز از ابتدا تـاکنون اسـت؛ یعنـی    ای که باید در نظر داشت، بستر روایت حاییهترین نکتمه 
آورد؛ زیرا زمانی کـه  هایی را در تحایا به ویود میسنت شفاهی. این امر به خودی خود تغییرا  و پینیدگی

 ـ  الگوها استفاده میاز ادبیا  مکتوب برای بررسی کهن هـای  داری روایـت، زمینـه  شود، به دلیـا ثبـا  و پای
ه  از دوران کهن تا امـروز ـ    های شفاهی ـ آناما این کار در روایت ،شودتر نراه  میتیبیق و تأویا راحت

هـای  به راحتی مقدور نیست. سنت شفاهی، سنتی بالفعا است که در روح یامعه یاری اسـت. آداب و ارزش 
تغییرا  یامعـه بـه مـرور زمـان تغییراتـی در یوئیـا  آن       شود و بنا بر آن از نسای به نسا دیگر منتقا می

شود. پیکرۀ سنت شفاهی مانند یک بدنن اعلاعاتی است که هییشه باز است، مانند بسـتر معنـایی   حاصا می
نیروز ایـن  (. دومین نکته در باب حایی232: 1012شود )وانسیا، یک نرهنر لغت که هرگو کاما بسته نیی

شـوند. بـدیهی اسـت بایـد     هـا موایـه مـی   الگوهـا بـا اسـتحالن آن   موایهه با کهناست که اساعیر اغاش در 
الگویی را برگوید که تأویا آن در کایت روایتی که از آیین مدنظر است، کارایی بیشتری داشته باشد. در کهن

های خوانش« سایه، آنییا و آنییو ، خویشتن»الگوهای نیروز، گاهی بین کهنالگویی از حاییخوانش کهن
 رسند.هستند که به عرصن ظهور می« خویشتن»و « نردیت»شود، اما در نهایت موازی دیده می
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 ویژگی تکرارشوندگی. 1

هـا،  های ایـران و سـایر تیـدن   نرهنرهای هیتای آن در بین خردهنیروز با دیگر شخصیتحایی تیبیق
کـه  کند. چنانکانِ مشخص را نیایان میالگوها یعنی تکرارپذیریِ نارغ از زمان و مترین ویژگی کهنمه 

شـان اسـت؛   الگوهـا خاصـیت تکرارشـوندگی   کهـن  تیام پیروان یونر اتفاق نظر دارند، بارزترین ویژگـی 
ها گـاهی نراتـر از زمـان و مکـان را     خاصیتی که زمان و مکان در آن تأثیری ندارد. یونر در توصیف آن

دارد بـا  آورد و اعـلام مـی  غازها و لورنو مـی مادر برای یویهالگوی کند؛ مانند مثالی که از کهنمیرح می
غازها متباور الگوی مادر را برای یویهآنکه لورنو انسان است و هیچ شباهت ظاهری به غازها ندارد، کهن

(. با تکیه بر هیین ویژگی اصای، در میالعاتی که قـبلاً انجـام   113ـ111: 1011سون، است )رابر ساخته
یروز بارها با سیاوش یکی دانسته شـده و سـیاوش نیـو معـادل خـدایان مـر  و زنـدگی در        نشده، حایی

هـای بـومی ایـران، شخصـیت     است. از عرنی در میان نرهنرمرزی ایران شیرده شدههای بروننرهنر
ها در تهـران اسـت و ایـن    شدۀ آن1آوران بهاری است و به عبارتی آمیختهنیروز منیبق با دیگر پیامحایی

 الگوهاست.عنوان یک اسیوره با کهنترین دلایا ویود انیباق او بهود یکی از عینیخ
 

 الگوی خویشتنفیروز و کلیات کهن. حاجی2

الگـوی خویشـتن، از مـر  و تولـد دوبـاره      صراحت در توصیف مسیر نردیت و رسیدن به کهـن یونر به
رود. مهـرداد بهـار   ا  یونر به شیار میالگویی در نظریکند. مر  و تولد از عناصر مه  کهنصحبت می

چـرده  ( در توصیف سیاوش، واژۀ سیاوش را هیان سیاورشان اوستایی بـه معنـای مـرد سـیاه    112: 1012)
مالیدند و یا اشاره به صورتکی سیاه است داند که اشاره به رنر سیاهی دارد که در مراس  به چهره میمی

و پنجن نوروز که مختص سو  سیاوش بوده و مراسیی با نام بردند. داستان سو  سیاوش که به کار می
گرنتـه و آثـاری از ایـن مراسـ  در غـار      شده نیو از هیین دیدگاه سرچشـیه  سیاوشان به یاد آن ایرا می

بینی مـردم کشـاورز و   (. سیاوش در یهان1: 1010خورد )ادریسی، کنت در سرزمین سغد به چش  میپنج
یابد و ازآنجاکه بشر آن دوره به شیوۀ تیثیای که تا نیست نشود، تولد دوباره نیی ای استباور، دانهاسیوره

اندازد، سـیاوش  شود و پوست میمیرد و سیاه میاست، پس با نرض اینکه انسان ه  میکردهاستدلال می
ن شیارد. چهرۀ سیاه در واقـع نیایـانگر سـییای مردگـانی اسـت کـه از دنیـای مردگـا        را خدای نباتی می

اند؛ هیانند بازگشت تیوز از دنیای زیرین در تیدن بابا که با صورتی سیاه و یامن سـرخ بـه تـن    بازگشته
های درگذشتگان در روزهای پایانی سال نـو  است. این ویژگی در نرهنر ایران یادآور بازگشت نروهربوده

ه و ه  لباسـی قرمـو دارد و   ای سیاکند که ه  چهرهنیروز را توییه میاست. این دیدگاه، شخصیت حایی

                                                           
1. Creole. 



 77   1041پاییز و زمستان ، 2، شمارۀ 12، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش ...«فیروزحاجی»تطبیق شخصیت فاطمه زینلی گلنابادی/ 

 

(. به بیان نیادین نیو زمسـتان نیاینـدۀ   112ـ112: 1012آید )بهار، ه  پایان سال کهنه و آغاز سال نو می
آید، رود و بهار مینیروز، زمستان میمر  و نیستی و بهار نیایندۀ زندگی دوباره است و زمان ظهور حایی

الگوی خویشتن، به ییع اضـداد  ت. از سوی دیگر، در کهنکه خود گویای بازگشت از مر  به زندگی اس
نیروز، یکی از موارد ییع اضـداد بـه شـیار    اشاره شده و هیین سوین زمانی زمستان/ بهار در ظهور حایی

نیـروز در  رود. از سوی دیگر، تقابا بین مر  و زندگی، سوین دیگری از ییع اضدادی است که حاییمی
 خود به هیراه دارد.

 

 الگوی خویشتنفیروز و خوانش نمادهای هندسی در کهناجیح. 3

های هندسی بوده که دایـره یـا مانـدالا بـارزترین     الگوی خویشتن، تیامیت شکاهای دیگر کهناز نشانه
بینی  که داند و در تبیین نظریا  وی می( دایره را نیاد روح و یاودانگی می021: 1011هاست. یونر )آن
(. 14: 1012)مورونو، « خصوص به نیاد ماندالان عییقاً به نیادهایش وابسته است، بهالگوی خویشتکهن»

دایره هیننین به نیادهای کیهان و خورشید پیوند خورده و در نرهنر تائویی منقس  به دو بخـش نـر و   
شـید بـر   (. دایره ازآنجاکه آغاز و پایانی نـدارد، هینـون خور  1: 1010است )هال، ماده )یین و یانر( بوده

 ابدیت و یاودانگی دلالت دارد )هیان(. 
دار اسـت  ای زنـر نیـروز، هیـواره او را بـا سـازش کـه دایـره      در تیام روایا  شـفاهی و تصـویری حـایی   

نیروز اسـت کـه   ترین نیادهای حاییسو یکی از مه شناسند. دایره که از سازهای کهن بشری است، از یکمی
کند و از سوی دیگر نیایندۀ سـازی زنانـه اسـت.    قبال از بهار نقش ایفا میدر بخش موسیقایی نرهنر عامن است

مانند هیانند الَک غلا  دارد که قیر آن بسیار بیشتر از عیق پوستن آن است. گفتـه  این ساز شکای گرِد و چرخ
خورشـید، و  خیوی، دانه، مـاه،  هر دو نیودگارِ زن، حاصا»شود دایره و الک ریشن تاریخی مشترکی دارند که می

هـای پیشـاتاریخی، مـذاهش بـر شـالودۀ پرسـتش       اند. در دوره( بوده04: 1011)ردموند، « مادۀ اولین تشکیا آب
انـد. در آن  های متعددی متکامـا شـده  صور  الهههای مادر استوار بوده که در دوران بعدی بهایودبانوان و الهه

شـده  های یدید، مقد  شیرده مـی تی بخشیدن به انسانروزگاران، زنان به دلیا قدر  زایش و توانایی در هس
نـوازی  نوازی یا دفاند. دایرهآمدههای مقد  به شیار میو هیننین نخستین کارشناسان مراس  مذهبی و آیین

(. در 10اسـت )هیـان:   شـده های پیشاتاریخی محسـوب مـی  های اصای کاهنان زن در دورهه  یکی از مهار 
سو با نیاد ماندالا و شکا هندسـی دایـره در ارتبـاط    نیروز، هیراهیِ ساز دایره از یکییالگوییِ حاخوانش کهن

الگوی آنییا و نیین زنانن ویود پیوند خورده که این امر خود تأکیدی دوباره بر ییـع  است و از سوی دیگر با کهن
الگـوی آنییـا در   انـه و کهـن  الگوی خویشتن است؛ زیرا تقابا دوگانن زن/ مرد از عریـق نییـن زن  اضداد در کهن

 نیروز مستتر است.هیئت مردانن حایی
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 الگوی خویشتنفیروز و خوانش رمزگونۀ حیوانات در کهنحاجی. 4

الگوی خویشتن در تفسیرها آمده، ویوه حیوانی یـا حرـور نیـادین    یکی دیگر از مواردی که برای بیان کهن
نویسـد  است. او مـی اشارا  یالبی به این مسئاه داشتههای مختاف حیوانا  در روایت است. یونر در نوشته

رو کند؛ ازهییناش برقرار میگیرد، پیوندی بین عبیعت و غریوهخویشتن زمانی که از سوین حیوان کیک می
(. در شـرح  013: 1011شـیاری از حیوانـا  ویـود دارنـد )یونـر،      دهندگان بـی ها یاریدر اساعیر و انسانه

نراوانی نیاد حیوانا  در میان ادیان و هنرهای تیـام  »است: و به صراحت متذکر شدهالگوی خویشتن نیکهن
دهد تا چه اندازه برای انسان مه  است تا بـا محتـوای   دوران، تنها بیانگر اهییت نیاد نیست، باکه نشان می

میـا را در   ای کـه میـا بـه یـاودانگی دارد و ایـن     (؛ غریـوه 010)هیـان:  « روانی نیاد یعنی غریوه درآمیود
سازد؛ حیواناتی کـه در عـول تـارید، بشـر از     کند، محقق میها در نیادپردازی استفاده میحیواناتی که از آن

ها واض  است که از حیـوانی  است مانند مار و شیر و گاومیش. این امر در تیام تیدنها تر  نهفته داشتهآن
 (. در هیین خصوص، زمانی که به بررسی لبـا  111 :1011سون، کنند )رابر مانند حاوون نیادپردازی نیی
نیروز شود، پوشش کلاه که از متعاقا  دیرینن پیک نوروزی ـ چه در شیایا حایی پیک نوروزی پرداخته می

بـوقی یـا   کنـد. کـلاه  است ـ یاـش تویـه مـی   ( بوده2هیتایان او در اقوام مختاف )نک: یدول  و چه شیایا
گـر دمم  ای آویوان است کـه تـداعی  اش زنگولهت که در انتهای بخش مخروعیزنگی درواقع کلاهی اسکلاه

(. مار هیواره در شیار نیادهای یاودانگی در ادبیا  شـفاهی  42: 1011روباه یا دمم مار زنگی است )پورحسن، 
دینی  های پیش از تارید، به مفاهی است. این یانور خونده از دورهگذشته و ادبیا  مکتوب مدرن میرح بوده

عنـوان نیـادی از مـر  و تولـد     اندازی خود بـه و پرستش خورشید وابسته بوده و هینون خورشید با پوست
هـای کهـن   (. شکا دایره که آغاز و پایـانی نـدارد، در نرهنـر   10: 1010است )هال، شدهدوباره شناخته می

یت و یـاودانگی دلالـت   شـده کـه در حـال گوَیـدن دم خـود بـوده و بـر ابـد        صور  ماری نشان داده میبه
نیـروز یـای   شود نیـاد مـار بـا پوشـش کـلاه در ظـاهر حـایی       رو ملاحظه می(. ازاین1است )هیان: داشته
الگوی خویشتن و یاودانگی باشـد و هیننـین   است تا حجت دیگری بر اسیوره بودنش در نقش کهنگرنته

 بار دیگر ییع اضداد را با تقابا مر  و زندگی نیایان سازد.
 

 الگوی سایه و نقابفیروز و کهنحاجی .5

توان بـا نگـاهی بـه دیـدگاه مـردم کوچـه و بـازار        نیروز، میبعد از خوانش نیادها و ظاهر شخصی حایی
زیـرا کـه    ؛الگوی سایه دیـد نیروز را در هیبت کهنامروزی که آنرینندۀ نرهنر عامه هستند بتوان حایی

(. دنیـای مـدرن دنیـایی درگیـر بـا      101: 1011مخبـر،  « )اسیوره یدال درونی انسان با خـودش اسـت  »
نیروزِ ساده و عاری از الگوی نقاب یا پرسونا درگیرند. حاییعابی ظاهری است و اغاش مردم با کهنکیال
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ای از کند، مانند سایههای مادی سیر میخیالیتجیلا  که نارغ از دنیاست و اغاش در شادی حاصا از بی
های مادی و رسیدگی بـه  ت که مدام در حال تکاپو برای به دست آوردن مونقیتانسان مدرن امروزی اس

نیـروز  نـوعی حـایی  اسـت. بـه  یس  زندگی است و از روح زندگانی که بمعد معنوی آن است، غانـا شـده  
ای یدامانده از هیاهوی پیشرنت ایتیاعی با ظاهر و باعنی که در بین اعصـار ثابـت مانـده، هیـان سـایه     

کند. نقاب به ایـن دلیـا در شخصـیت    ان مدرن شهرنشین از آن نراری است یا پنهانش میاست که انس
کنند یا هیتایـانش در بـین اقـوام    کند که هییشه او را با صورتی سیاه آرایش مینظر مینیروز یاشحایی

هرگو بـا   های بهاریاند و مشخص است که در آیین استقبال از بهار، پیکایرانی از صورتک استفاده کرده
 کنند.چهرۀ عبیعی و واقعی خود نقش ایرا نیی

 
 الگوهای یونرنیروز و کهنتیبیق حایی. 7جدول 

 خویشتن

 فیروزمشخصات حاجی هاویژگی

 بوقیدمم کلاه نیادهای حیوانی )مار(
 ساز دایرۀ زنگی نیادهای هندسی )دایره(

 و زن مر  و زندگی، زمستان و بهار، مرد های دوگانهتقابا

 تکرار شوندگی
 داشتن هیتا در نرهنر ایران و یهان

 (2و  1)نک: یدول 

 های منفیکردن ویژگیپنهان سایه
نیروز در نرهنر بمعد ایتیاعی حایی

 عامیانن امروز

 تصویر ایتیاعی نرد نقاب
ظاهرسازی و نقش بازی کردن و حتی 

 زدن رنر سیاه به صور 

 یرۀ زنگیحرور دا نیین زنانه ویود آنیما

 

 نتیجه

آوران نوروزی که ریشه در نرهنر کهن دارند، در دنیـای مـدرن امـروزی نـاگویر دسـتخوش تغییراتـی       پیام
هـا  شهرها و به تبع آن تافیـق نرهنـر  ناند؛ تغییراتی که به دلیا مهایر  از روستا به شهر و ایجاد کلاشده

و عاد  به زندگی روزمره کـه در آن خوانشـی    هعام تویهی به نرهنراست. این تغییرا  در کنار بیرخ داده
هـای  های گوناگون در عول تـارید حکومـت  گیرد و هیننین اعِیال سیاستها صور  نییاز نیادها و نشانه

تویهی به سنت شفاهی در یوامـع عایـی   نیروز در یایگاه اسیوره و بیمختاف، باعث نادیده انگاشتن حایی
شناسان با در نظـر  نیروز و تأییدی که اسیورههای ظاهری حاییتأما در ویژگیاست. با و مستند امروز شده

اسـت ـ و    گرنتن رنر چهره و لبا  وی ـ که عیناَ در اساعیر تجدید حیـا  ماـا دیگـر نیـو تکـرار شـده       
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های رستاخیوی در یک برهن زمانی ثابت مانند اواخر زمستان و اوایـا  هیننین تأکید بر ظهور اغاش اسیوره
 گیرد، بسیار محتیا است.نیروز در زمرۀ اساعیر یای میار و دیگر یوئیا ، این امر که حاییبه

توان دست یانت که ممهر برانگیوی میالگوهای یونر، به نکا  تأمانیروز و کهندر پی تیبیق حایی
توان یشتن میالگوی خوهای کهننیروز خواهد بود. با میالعن ویژگیتأیید دیگری بر اسیوره بودن حایی

الگو را در خود دارد؛ ازییاـه تکرارشـوندگی   های این کهننیروز تیام ویژگیبه این نکته پی برد که حایی
نارغ از زمان و مکان، نیاد هندسی ماندالا و ارتباط آن با دایرۀ زنگی، نیاد حیوانی مار و ارتباط آن با کلاه 

ی دوگانن زمستان و بهار یا مر  و زندگی یـا مـرد و زن   هانیروز، و ویژگی ییع اضداد که در تقاباحایی
هـای آن در  الگـوی خویشـتن کـه تیـام ویژگـی     نیروز مستتر است. عـلاوه بـر کهـن   در شخصیت حایی

شود؛ زیـرا  عنوان عنصری زنانه با ساز دایره نیایان میالگوی آنییا نیو بهاست، کهنیانته نیروز یاوهحایی
الگوهـای دیگـری کـه در میابقـت بـا      اسـت. کهـن  خیوی و باروری بـوده اصااین ساز نیادی از زن و ح

ای اوسـت  الگوهای سایه و نقاب هستند که بیانگر روح یاری اسیورهنیروز درخور تویه است، کهنحایی
کند. با تویه به میالعـن شخصـیت   شود و ظهور میرنر میکه با تغییر نرایندهای نرهنگی، با ایتیاع ه 

توان وی را یکی از اساعیر نرهنر عامن ایران دانست که در عـی دوران،  در این پژوهش می نیروزحایی
 های متناقض حاک ، هیننان زنده و یاودانه است.با ویود سیاست
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 و صرف و نحو گویش نیشابوری آواشناسی
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 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
20/20/1421 
 

 :رشیپذ خیتار
11/21/1421 

رود کره بره اظرا     بره شررار مری   های شرقی ایرران  ترین گویشگویش نیشابوری یکی از کهن
ای دارد. در این جستار، به شیوۀ توصیفی ر تظلیلری  های آوایی و دستوری، مختصات ویژهویژگی

گیری از شمّ زبانی نگارنده ر   ای و بهرهکاوی، بر پایۀ مطااعات کتابخانهو روش سندکاوی و داده
اجری توصریو و تییرین انروا      تررین فراینردهای و  که گویشور نیشابوری است ر به بررسی اصلی 

بندی ها را دستههای ترایزدهندۀ هر واج، آنهای این گویش پرداخته و با استفاده از مشخصهواج
ها های آنایم. در ادامه، میظث پسوندها و پیشوندها و نیز صرف افعال و زمانبندی کردهو تقسیم

 33ای گرویش نیشرابوری شرام     هدهندۀ آن است که واجاست. نتایج پژوهش نشانبررسی شده
هرا  شرود، برخری واج  سختی شنیده مری واج است؛ هرزه در گویش نیشابوری در ابتدای کلرات به

و « غ»شرود. هرر دو واج   در کلرات عربی به صورت آشکار و غلیظ تلفظ مری « ح»و «  »مانند 
صرامت بردون   زمان با هم در زبان وجود دارد. برخی هجاها برخلاف فارسری معیرار برا    هم« ق»

ها دهد که برخی از آنها روی میشود. درگویش نیشابوری، تغییراتی در مصوتمصوت شرو  می
مند است. حذف، قلب، ادغام، ابدال، تفراوت در تلفرظ صررف    قاعده و برخی دیگر قاعدهکاملاً بی

اردی برخی از افعال مانند ماضی استرراری و ماضی نقلی، کاربرد خاصری از ونردها، ازجرلره مرو    
شود. هرچنین با توجه به این گرویش  است که سیب تفاوت گویش نیشابوری با فارسی معیار می

 های اغوی را نیز تکری  و بازنگری کرد.شناسیتوان برخی ریشهمی

  :ی کلیدیهاواژه
های بومی، گویش

گویش نیشابوری، 
فرایندهای واجی، 

 آواشناسی. دستور.

(، 0)10، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. و صرف و نظو گویش نیشابوری آواشناسی(. 1420) امیدمجد،  استناد به این مقاله:
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مقدمه
رود. منظرور از  و  آن بررسی و مطااعۀ آواها و اصواتی است که در زبان بره کرار مری   آواشناسی علری است که موض

آیرد و بره صرورت    آواها و اصوات، آن بخش از واحدهای صوتی زبان است که به تلفظ گویشوران یک زبان درمری 
بره بررسری    آواشناسی، بررسی علری آواهای زبان بشری است. بره عیرارت دیگرر، آواشناسری    »یابد. گفتار نرود می
(. 1: 1312)مدرسری قروامی،   « گیرنرد های گوناگون در گفتار خود به کار مری پردازد که سخنگویان زبانآواهایی می

شرود )هرران،   علم آواشناسی به سه نشانۀ آواشناسی توایدی و آواشناسی آکوسیک و آواشناسی شنیداری تقسیم می
آواشناسی مطااعه و توصریو علرری   »گوید: آواشناسی می( در توصیو و تعریو 12: 1331شناس )(. حق13: 1314

گونره  آواهای زبان است. موضو  آواشناسی مرکن است آواهای یک زبان بخصوص، مثلاً زبان فارسی، باشرد. ایرن  
گویند. نیز موضو  آواشناسری مرکرن   های آوایی را آواشناسی آن زبان بخصوص، مثلاً آواشناسی فارسی، میمطااعه

شناسران  زبران «. نامنرد های آوایی را آواشناسی هرگرانی مری  گونه بررسیبان به طور کلی باشد. ایناست آواهای ز
هرای مغرز انسران بره     گیرند که جزء توانشهای ذهنی در نظر میای از نظامعروماً ساختار زبان را مجروعۀ پیچیده

زبران امرری غیرمرادی و مجررد اسرت. از       رود. طیق این تعریرو، اد بشر به کار میآید و برای ارتیاط افرحساب می
آوا یرک پدیردۀ   »آینرد.  سویی، آواهای یک زبان در حقیقت امواج و اصواتی هستند که امری مادی به حسراب مری  

تواند جزئی از نظام ذهنی زبان به شررار آیرد. برا ایرن     شود و نریمادی است که از طریق گوش مظسوس واقع می
کنرد. از ایرن نظرر،    شوند، با زبران رابطره پیردا مری    های زبانی در آن نرودار میامای که نظهره، آوا به صورت ماده

های یک دستگاه موسیقی است با صورت اجراشردۀ آن.  توان گفت نسیت زبان با آوا هرانند نسیت مجروعۀ نتمی
 (.10ن: )هرا« های مجرد و ذهنی زبان استبه عیارت دیگر، آوا نشانۀ مادی، مظسوس و گفتاری برای نظام

های بیگانه به آن ر هنوز هم منیعی غنی برای شناخت  گویش کنونی نیشابوری ر با وجود راه یافتن واژه 
هرا و  های نابی که در فرهنگچه بسیار واژه»توان گفت که میهای کهن پارسی است تاجاییبسیاری از واژه

(. گرویش نیشرابوری یکری از    130: 1355 )ذاکرااظسرینی، « شناسرند ها میها را نیشابوریمتون نیامده و آن
ای غنری و  های اصلی زبان فارسی دری است که در نیشابور و مناطق اطراف آن رایج است و پیشرینه گویش

رو نیشابور با گذشتۀ درخشان های فارسی کهن ازجرله فارسی باستان و میانه دارد؛ ازاینپیوندی ژرف با زبان
های گویشی زبان فارسری را در خرود جرای    یکی از ارزشرندترین گونه و سوابق علری و فرهنگی و تاریخی،

است. تلفظ صظیح و کهن آوای بسیاری از کلرات، کراربرد دقیرق و اصروای مرواردی چرون واو و یرای       داده
مجهول و حفظ دیگر عناصر آوایی از این دست، از وجوه ارزشرند این گویش کهن فارسی است که پرداختن 

های زبان فارسی دری اسرت، شرناخت آن   ترین گونهنراید. ازآنجاکه این گویش از کهنیبه آن را ضروری م
تواند راهگشای ارزیابی و تصظیح و نقد و بررسری بسریاری از مترون کهرن و     ای اساسی، میعنوان مسأاهبه

ام آوایی گرویش  رو مسئلۀ اصلی در این جسُتار، بررسی نظگیری از این گنجینۀ زبانی و اغوی باشد؛ ازاینبهره
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نیشابوری و تشخیص و ترایز وجوه اشتراک و افتراق آن با زبان فارسی است. بر این اساس، پرسرش اصرلی   
 هایی دارد.پژوهش پیش رو آن است که نظام آوایی گویش نیشابوری، چه ویژگی

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
تررین  ها حتی به دورافتادهراهیابی آنهای روزافزون وسای  ارتیاط جرعی و تکنواوژی و امروزه با پیشرفت

هرای زبران فارسری در معرر      ترین مناطق روستایی، بیش از هر زمان دیگرری، گرویش  نخوردهو دست
هرای بیگانره و انتخراب اغرات درسرت در      رو برای رویارویی برا هجروم واژه  است؛ ازایننابودی قرار گرفته

بهای فرهنگری،  با هدف صیانت از این میراث گران هاگزینی، ضرورت توجه هرچه بیشتر به گویشمعادل
هرا،  هرا و گرردآوری اطلاعرات  زم درخصروص آن    رسد. از دیگر سو، توجه به گویشضروری به نظر می

کند و نیز از سراختار  های بعدی حفظ میبخشد و برای نس ها را از خطر زوال و نابودی رهایی میگویش
های مختلو یک زبان ترا حردود   کند. با بررسی گویش، حرایت میزبانی یک گویش در برابر زبان رسری

توان ابهامات مربوط به دستور زبان و آواشناسری و قرائرت مترون کهرن را برطررف سراخت و       زیادی می
هرای  شده را دیگربار احیا کرد. پژوهش پیش رو با توجه به ازوم ثیرت گرویش  بسیاری از واژگان فراموش
ای هرای ترازه  ها، اهریت بسیاری دارد. یافتهسازی گویشارسی در مسئلۀ هرگونمظلی و نیز تأثیر زبان ف

 دهند.اند، ضرورت این پژوهش را بیشتر نشان میگیری مقااه آمدهکه در نتیجه
 

 پیشینۀ پژوهش
جز یک مقااه از ایران کلیاسی و مهشید های مهم ایرانی است و متأسفانه بهگویش نیشابوری جزو گویش

(، پژوهش علری دیگری دربارۀ آواشناسی این گرویش تراکنون منتشرر نشرده و تظقیرق      1311) سلیرانی
های های مرتیط با میظث زباناست. از دیگر پژوهششایان و ارجرند دیگری درخصوص آن انجام نگرفته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها، میخراسانی و بررسی آوایی آن
های آمریکایی ر انگلیسری، فراکو و هرکرار      رخصوص آواشناسی زبان( د1110هیلِنیرَد و هرکاران )

( در 1120های هلنردی، فیشرر )  ( در زمینۀ زبان0222( درخصوص زبان انگلیسی، ادانک و هرکار )0221)
 اند. هایی را انجام دادهزمینۀ زبان دانرارکی، پژوهش

مقردمات سرودمندی را    اریخی زبران فارسری  دستور ت( در کتاب 1310در زمینۀ مطااعات ایرانی، ابوااقاسری )
اسرت.  شناسی مطرح ساخته و میاحث جامع و مختصری را درخصوص آواشناسی مورد توجه قرار دادهدربارۀ زبان

سعی کرده برا مطااعرۀ آثرار ابوریظران      های بیرونیهای گویشی ایران در نوشتهواژه( در کتاب 1320کیا )صادق
هایی از گرویش  تلو را به ترتیب اافیایی نشان دهد. نویسنده در این کتاب، واژههای مخهای گویشبیرونی، واژه
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 آواشناسی؛ فونتیرک ( در کتاب 1303شناس )است. حقنیشابوری را که ابوریظان مورد توجه قرار داده، ذکر کرده
ب درخصروص  است. نویسنده در فصول هشتگانۀ این کتابه شرح اصول و میانی علم آواشناسی هرگانی پرداخته

های واحدهای زنجیرری و زبرزنجیرری کرلام، تکیره،     های تواید آوا، ویژگیهای گفتار، مکانیسمآواشناسی، اندام
سیری در آواشناسی؛ فونتیک هررراه  ( در کتاب 1313است. آذروش )آهنگ و فرایندهای گوناگون آوایی پرداخته

هرا  ی نظرری آواشناسری و نررایش گرافیکری واکره     به شرح میان ای و زبرزنجیریهای زنجیرهبا تشریح شاخصه
، اصرطلاحات علرم   شناسری فرهنرگ توصریفی آواشناسری و واج   ( در کتاب 1314است. مدرسی قوامی )پرداخته

 است.های  تین آن به صورت اافیایی مورد توجه قرار دادهآواشناسی را با معادل
هشی معتیر زیر هم اشراره کررد: کنعرانی و هرکرار     توان به مقا ت پژوهای ایرانی میدربارۀ آواشناسی گویش

بره روش توصریفی ر     « شناختی گویش تات شرال خراسران های آوایی و فرایندهای واجویژگی»( در مقااۀ 1310)
انرد.  شناختی گویش تاتی در شرال خراسران را بررسری و تییرین کررده    های آوایی و فرایندهای واجتظلیلی، ویژگی
بره بررسری میرزان    « بررسی تاریخی نظرام آوایری گرویش کرمرانجی خراسرانی     »مقااۀ  ( در1353مصطفوی گرو )

( 1353اسرت. مجرد )  های زبان کردی در خراسان توجه کررده عنوان یکی از گویشتأثیرپذیری گویش کرمانجی به
 برا توجره بره ارتیراط گرویش خراسرانی و اوزان شرعری سریک        « تلفظ و تقطیع اغات در شعر خراسرانی »در مقااۀ 

حذف شرود زیررا در   « ت» زم نیست واج « داشت»عنوان نرونه برای تقطیع اغت است که بهخراسانی، ثابت کرده
هرای خراسرانی   رو با تکیه بر تلفرظ و آواشناسری در گرویش   است؛ ازاین« دشُت»گویش خراسانی، اص  تلفظ واژه 

هرای  یادشرده بره اظرا  توجره بره بخرش       است. مقااۀ)نیشابوری( به بررسی اوزان عروضی شعر خراسانی پرداخته
مغفول آواشناسی گویش خراسانی، بسیار کاربردی است. ازجرله مطااعاتی که در حوزۀ شناخت گرویش نیشرابوری و   

کسررۀ  »( در مقاارۀ  1312پرور ) توان به این موارد اشاره کرد: راسرتی است، میخراسانی تاکنون در ایران منتشر شده
هرای فارسری و گرویش    با بررسری دسرتگاه آوایری مصروت    « ااخطیی گویشی ر رسم بدل از یای نکره، یک ویژگ

بررسری  »( در مقاارۀ  1311اسرت. کلیاسری و سرلیرانی )   هروی و نیشابوری، به خصایص این دو گویش توجه کرده
هرا  های ترایزدهنردۀ واج های ساده و مرکب و میانجی را با استفاده از مشخصه، واکه«نظام آوایی گویش نیشابوری

بررسی و توصیو نظرام آوایری   »( در مقااۀ 1312نژاد و نجاتیان )اند. پهلوانهای مختلو زبانی بررسی کردهدر گروه
، فراینردهای واجری و سراخت هجرا و واحردهای زبرزنجیرری را در گرویش مشرهدی برا روش          «گویش مشهدی

 اند.شناختی بررسی کردهبانگیری از شمّ زبانی نویسنده که گویشور مشهدی است، با هدف کاوش زبهره
 

 روش تحقیق
گیرری از اطلاعرات و   های تظقیرق برا بهرره   ای و میدانی است. دادهشیوۀ پژوهش در این جستار کتابخانه

ای تقابلی با فارسی عنوان یکی از گویشوران زبان نیشابوری نگاشته شده و به شیوهدانش زبانی نگارنده به
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گیرری در انتهرا بره انجرام     بنردی و نتیجره  تظلی  مذکور به کرک جررع است. نوشتاری معیار تظلی  شده
اارللری  ها بر مینای جدول اافیایی درخصوص آوانگاری برین است. شایان ذکر است ثیت آوایی واکهرسیده

(IPA)1 است.های آوایی گویش نیشابوری بر این مینا آوانگاری شدهصورت گرفته و نشانه 
 

 چهارچوب نظری

 اهمیت آنو  2. گویش1

هاسرت  شناسی است کره هردف آن توصریو علرری گرویش     های علری زبانشناسی یکی از شاخهگویش
هرای  و مطااعرۀ پدیرده   3های زبانیشناسی به بررسی ماهیت گونه(. این شاخه از زبان1: 1355)زمردیان، 
هرایی  اری تفراوت  انرد و هایی هستند که از یک زبان واحد منشعب شرده ها شاخهگویش»پردازد. زبانی می

(. 0: 1355)کلیاسری،  « ها به آموزش نیراز دارد آوایی، واژگانی و ساختاری با هم دارند. فهم متقاب  گویش
های منطقۀ خراسان است که ساکنان شهرستان نیشابور به ایرن گرویش   گویش نیشابوری یکی از گویش

انشروران ایرن سررزمین برنیامرده،     نیشابور که تاریخ هنوز از عهدۀ شرارش بزرگان و د»کنند. صظیت می
(. 1: 1355)ذاکرااظسرینی،  « اسرت های گویش فارسی را تا امروز پراس داشرته  یکی از ارزشرندترین گونه

ها منیعی بسریار غنری   گویش»هاست. ها و توصیو علری آنشناسی، گردآوری گویشهدف اصلی گویش
 (. 1: 1350)زمردیان، « آیندبه شرار می شناختیشناسی و مردمهای زبانی، ادبی، جامعهبرای پژوهش

های آوایی و واژگرانی و  اند، وای تفاوتهایی هستند که از یک زبان واحد منشعب شدهها شاخهگویش
هرای  ساختاری با هم دارند؛ برای نرونه، زبان ایرانی پیشین که از زبان هندوایرانی منشعب از شاخۀ زبران 

هرایی ازجرلره فارسری، کرردی، بلروچی، گیلکری، مازنردرانی،        شراخه  هندواروپایی است، در طول زمان به
 (. 0: 1355نامیم )کلیاسی، ها را گویش میاست. هر یک از این شاخهنیشابوری و... تقسیم شده

های تلفظی، دستوری و واژگانی در یرک زبران اسرت و اصرطلاح     اصطلاح گویش برای بیان تفاوت»
پرذیری در  رود. تفاوت ساختاری ر واژگرانی و نیرز معیرار فهرم      کار میاهجه تنها در مورد تفاوت تلفظ به 
توان اَشکاای از یک زبان دانست کره بره طرور    های یک زبانِ واحد را میگویش مورد توجه است. گویش

تررین معیارهرای   مند دارنرد. ازجرلره مهرم   های نظامحال با یکدیگر تفاوتفهم بوده و درعینمتقاب ، قاب 
هرا و ارزش  ای تشخیص زبان از گویش، مرزهای سیاسی کشورها، نگرش افراد نسیت به زبانغیرزبانی بر

توان به دارا برودن صرورت نوشرتاری،    ترین معیارهای زبانی نیز میهاست. از عردهو اعتیار اجتراعی زبان
 (.133: 1335)مدرسی، « برخورداری از وسعت واژگانی و قابلیت فهم متقاب  اشاره کرد

                                                      
1. Intemational Phonetic Alphabet. 
2. Dialect. 
3. Language Varieties. 
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 شناسی. آوا2

آواشناسری  »ای فیزیکری و عینری اسرت.    پرردازد و پدیرده  آواشناسی به توصیو علری آواهای زبران مری  
دربرگیرندۀ مطااعۀ یک زبان برای تعیین اصوات مریز آن، یعنی اصواتی ]است[ که تفاوت معنرایی ایجراد   

شوند ی چگونه ساخته میکند که آواهای زبان(. مطااعات آواشناسی بیان می34: 1352)اده فوگه، « کندمی
 ها چیست.های صوتی آنو خصوصیات و ویژگی

 

 . فرایندهای واجی3

گویی کوشی یا آسانهای یک زبان به د ی  گوناگون ر اعم از اص  اقتضا و زبان یا قانون کم آواها و واج
 شوند.ر به اَشکال مختلو دچار تغییر و تظو تی مانند سایش یا فرسایش می

 

 یشابوری. گویش ن4

تررین  هرای دوم ترا هفرتم قررری یکری از مهرم      شهر نیشابور واقع در شرال شرقی خراسان در فاصلۀ سرده 
اسرت. بره گرواه منرابع متقردم و میانرۀ       های پویای سیاسی، اجتراعی، اقتصادی، مذهیی در ایران بودهکانون

قررن، از تأثیرگرذارترین و   شناسری، ایرن شرهر در حردود چهرار      هرای باسرتان  اسلامی و نیز اطلاعات و داده
اسرت:  ( در توصیو گویش نیشابوری آورده421: 1331است. مقدسی )ترین شهرهای جهان اسلام بودهبزرگ

کننرد؛  اشریا  مری   "ی"دهند و آن را به ها را کسره میزبان ]گویش[ نیشابور رساتر و گیراتر وای آغاز واژه»
ها که سستی و د چنانکه بهردستی، بگفتستی، بخفتستی و مانند آنافزاینفایده میمانند: بیگو، بیشو، و سین بی

به گفتۀ وی، گویش طوس و فسا نزدیک گویش نیشابوری است. یاقوت حروی ذی  واژۀ «. رسانداظاح را می
یراقوت توضریح دربرارۀ    »اسرت.  ای را ذکر کردهدرخصوص جغرافیا و تاریخ نیشابور مطااب ارزنده« نیساویر»

است تا به این وسیله تلفظ صظیح آن را نشان دهد. نیشابور ا آوردن نظوۀ تلفظ نام شهر آغاز کردهنیشابور را ب
شناسی آغاز دهد که با زبانکه به گفتۀ وی عامه آن را نشاوور خوانند. این اشاره شیوۀ کار یاقوت را نشان می

است معدن فضرلا و منیرع   افزوده است آنجا شهر بزرگی است که فضای  چشرگیر دارد واست. او نوشتهکرده
اسرت. نیشرابور از   یک از شهرهایی کره گشرته، ندیرده   علراست. هرچنین تأکید کرده که مانند آن را در هیچ

آمد و حتی در سدۀ چهارم هجری، اهریت آن تا بدان حد برود کره   ترین شهرهای خاوران به حساب میمهم
رسد اهریت شهر نیشابور علاوه برر آبرادانی و   د. به نظر میشترین دروازۀ هرات به سوی نیشابور باز میکهن
 (. 2ر3: 1353)بختیاری، « استسیاسی، به سیب موقعیت علری شهر نیز بوده د ی 

سرازد کره   هرین سطور کوتاه دربارۀ گویش نیشابوری، اهریت بسیار زیادی دارد؛ زیررا مشرخص مری   
دهد که فاوت بسیار داشته و این خود نشان از این میگویش نیشابور در دورۀ اسلامی با گویش امروزین ت
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به احترال فراوان گویش نیشابور پو از حرلۀ مغو ن و اوای  قرن هفتم ه.ق. در شهر جدید و بره دنیرال   
(. 002رر 023: 1421)مجرد و هرکراران،   « اسرت گیری اجتراعات عروماً مهاجر جدید، شک  گرفتره شک 

شرود.  سی دری و پهلوی اسرت کره برا اهجرۀ نیشرابوری بیران مری       شام  واژگان فار»گویش نیشابوری 
های خراسانی، کردی گویش کرمانجی در شهرستان نیشابور و نیز زبان عربی در برین اهراای عررب    زبان

( گرویش نیشرابوری را از   30: 1355(. کلیاسری ) 103: 1311)کلیاسری و سرلیرانی،   « نیشابور رایج اسرت 
دانرد. بررخلاف کلیاسری،    های ایرانی نو شاخۀ جنوب غربی میرۀ زبانهای منطقۀ خراسان و در زمگویش

هرای  دانرد. وی گرویش  های شراای خراسان میشناس روس، گویش نیشابوری را از گویشایوانو، شرق
خراسانی را در سه گروه اصلی نیشابور و جوین )شراای(، ترشیز و گناباد )مرکزی(، قائن و ترون و بیرجنرد   

(. گویش نیشابوری در شهر و نیز شهرستان نیشرابور  13و  33: 1311است )نجفیان، رده)جنوبی( تقسیم ک
ای دیرینره و پیونردی ژرف برا    این گویش دارای پیشرینه »و مناطق اطراف آن ازجرله کدکن رایج است. 

 (.102ر103: 1355)ذاکرااظسینی، « ویژه پارسی میانه، داردهای ایرانی کهن، بهزبان
 

 ف و نحو گویش نیشابوریآواشناسی و صر
شناسان معتقدند زبان و گفتار با هم تفاوت دارد. زبان مجروعه قواعدی است کره در ذهرن انسران اسرت و     زبان

هرای آوایری یرا    شرود کره تفراوت   گفتار نرود این توانایی ذهنی انسان است. گویش به اشَکاای از زبان گفته می
واکه )مصوت( اسرت. در ایرن گرویش،     1هرخوان )صامت( و  00دستوری با زبان دارد. گویش نیشابوری دارای 

که در اهجۀ تهرانی، چاکنایی است. هرچنرین  شود، درحاای/ )ح( حلقی است و مانند عربی تلفظ میhهرخوان /
 (.  142: 1355)کلیاسی، « / در گویش نیشابوری کاربرد دارند که در فارسی معیار وجود ندارندe/u/oسه واکۀ /

تقسیم  (هاها )مصوتها( و واکهها )صامتهای گویش نیشابوری به دو دستۀ هرخوانواج ها:. واج1

انرد از: ء، ب، ،، ت، ج، ،، ح، ،، د، ذ، ر، ز، س،  عیارت هاصامتواج  02اند. واج 33شوند و روی هم می
انرد از:  هرا عیرارت  ای یرا مصروت  ، هر، ی. شش واج واکه(w)، و (v)ش، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و 

 .(ī)، ای (ū)، او (Ā)فتظه، ضره، کسره، آ 
 چند توضیح:

شود و تشخیص تلفظ آن از فتظه و ضره ر هرزه در گویش نیشابوری در اول کلرات به سختی شنیده می
 و کسره کری دشوار است مانند أسب، إمتظانی، اُردک.

 شود مانند   در علی و معروای.فظ میعربی در گویش نیشابوری به صورت هرزۀ غلیظ و آشکار تل«  »ر واج 
یافته بره هررزه نیرز هررزه تلفرظ )فراگرو(       ر کلرۀ فارسی مختوم به هرزه نداریم و در کلرات عربی پایان

 شود به املا.شود، مانند املاء که تیدی  مینری
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ر اغراتی  در گویش نیشابوری وجود دارد و در اغاتی چون مظرود یا مظلروج کراملاً آشرکار و د   « ح»ر واج 
 تر است.چون حَواه و حادّه کری پنهان

هرای جلروی دهران    انگلیسی است و از قسرت vتر که تقرییاً معادل دو واج دارد؛ یکی رقیق« و»ر حرف 
در ابتردای   vشرود. واج  های انتهایی دهان تلفظ مری که غلیظ و از قسرت wشود و دیگری تلفظ می

در وسط یا آخر هجاها  wت، مانند ورزش و وای، اما واج شود یعنی حرف اول هجاسهجاها شنیده می
قرار دارد، مانند واو در گودال، روَْشنْ، گِروَْ )سَنَدِ خَنَه دِ گِروَِ بانکَه(. دوَْ )از دویدن(، داو به معنای میارز، 

 میدان، سابقه( در جرلاتی چون داو نرِتُمْ.
اند که انتخاب بجا و دقیقری  ی را معیار زبانی گرفتهر برخلاف زبان امروزی معیار )در حقیقت گویش تهران

شود هر صامتی در ابتدای هجا حتراً برا مصروتی هررراه خواهرد برود، در گرویش       نیست( که ادعا می
کره خرود اغرت نیشرابور برا      شوند؛ چنران نیشابوری هجاهای بسیاری با صامت بدون مصوت تلفظ می

 .(Nshabour)شود: نْشابور تلفظ می« نون»سکون 
برخی معتقدند واج قاف در زبران فارسری   بظث است.  «غ»و  «ق» ر در زبان معیار بین وجود یکی از دو واج

شود مانند قرا، و فغِوروی.   هست و غین نیست و برخی برعکو. در گویش نیشابوری هر دو واج دیده می
 شود.غ گفته میشود، مانند قافِ دوم در قاشق که قشَُجااب اینکه گاهی قاف به غین تیدی  می

 رود، مانند مغضوب و غَیر.در اغات عربی تقرییاً به هران صورت تلفظ عربی خود به کار می« غ»ر 
جای بیرژن، واری   جای ژاََه )ژااه(، بیجن بهرود، مانند جَلَه بهبه کار می« ج»، واج «ژ»جای واج ر گاهی به

 شود.مثلاً مژگان هران مژگان فراگو )تلفظ( می
 

 ها(ها )واكهت. مصو2
 شود، مانند اَبر، تَیَر، خَنَه.مصوت کوتاه ر َر : این مصوت در ابتدا و انتها و وسط کلرات دیده می

شرود،  با کسره بیان می« ه»شوند، حرف قی  از ر در عروم کلراتی که امروزه به های غیرملفو  ختم می
 جای خانِه.شود، مانند خَنَه بهادا میوای در گویش نیشابوری، مطابق تلفظ کهن و اصیلش، با فتظه 

شرود؛ بررای نرونره، آنچره در اَبرر      ر گاهی تلفظ فتظه در آغاز کلرات با غلظتی نزدیک به هرزه بیان می
تر است و با تلفظ اَمَه )آمد( یا اَز یا اَتَش فرق دارد. کشش این مصوت هرم  شود به أ نزدیکشنیده می

که فتظۀ اول در دَنَه )دانه( و بَشَره )باشرد(،   رود، چنانبه کار می به صورت کوتاه و هم به صورت بلند
 کشش کوتاه و فتظۀ دوم، کشش بلند دارد.

شود؛ گاهی بره هرران   های مختلو تلفظ میمصوت کوتاه ر ِر : این مصوت برحسب کلره، به صورت 
گاهی به تلفظی شرییه بره    شود، مانند اِینَه )اینجاست، ایناهاش( وصورت معیار با کشش کوتاه شنیده می
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مابین کشرش کوتراه ر ِرر و کشرش       « ای»جای اِمشب. کشش این شود، مانند ایرشَوْ بهمیدل می« ای»
دهنرد. ایرن   نشران مری   īشود و آن را برا  بلندی است که در زبان معیار در کلراتی چون ایرانی شنیده می

« ای»جرای مصروت کشریدۀ    کلرات، بره در آواشناسی حرف معادای ندارد. هرچنین در بسیاری از « ای»

شرود، ماننرد تلفرظ دوِْ    نشان داده می ē آید و تلفظش به صورت یای مجهول است که در آوانگاری با می
 dēvهاست کره برا   ، بلکه چیزی مابین آنdevاست نه  dīvجای دیو. دقت شود که تلفظ این کلره نه به

 جای نَه(.شود )نِه بهه به بلند تیدی  می، کشش ر ِر از کوتا«نِه»دهند. در کلرۀ نشان می
شرود.  مصوت کوتاه ر ُر : این واکه در اغاتی چون اُمید و اُردک و اجُاق به صورت معیارِ خود فراگو می 

دوزد،  بوز، دُزد  شود، مانند بُز می« او»در بسیاری از کلرات، مصوت کوتاه ر ُر بدل به مصوت بلند  
 گوفت. گفت 

، (ō)شرود  به نوعی ایُ مجهول تیردی  مری   (ū)« او»برعکو حاات با ، مصوت کشیدۀ ر گاهی درست 
ای نیسرت و فقرط از روش   دخُت. تشخیص این حا ت، تابع هیچ قاعرده  رزُ، دوخت  مانند روز 

کنند، اما اغتی شییه آن یعنی خُفت را که مثلاً گفت را گوفت تلفظ میشود، چنانشنیداری فهریده می
 شود.شود، اما دوش در معنای دیشب، دشُ تلفظ نریکنند، یا مثلاً روز به رُز بدل میگو نریخوفت وا

این مصوت در ابتدای کلرات مانند آوْ و میان کلرات مانند مار )در معنای مادر( : (Ā)مصوت بلند آ 

 آید.و پایان کلراتی مانند خُدا می
شود، مانند داری که به دَری تیردی   به فتظه بدل میای ااو باشد ر هرگاه حرف ماقی  هجای آخِر کلره

است و حرف ماقیلش آ، که به فتظه تیدی  شده: « ری»، «داری»است. توضیح اینکه هجای آخر شده
 پوادَری. پواداری 

جُهُن، نران   شود، مانند: جَهان به ر ُر بدل می« ن»ر ااو عردتاً در میان یا انتهای هجاهای مختوم به 
  ،جهانداری نُن  جُهُندری، جان شرود. احتررا ً   جُن، اما خان به هران صورتِ خان بیان می

دهد و اغاتی مانند خانْ و مِتانْ که اوای مغوای و این تیدی  ااو به ر ُر در کلرات اصی  فارسی ر، می 
 شوند.دومی فرنگی است، به هران صورتِ نوشتاری، تلفظ می

گُوْ، اما کاو به  پذیرد، مانند گاو نیز مشابه این ابدال صورت می« و»یافته به ر در برخی هجاهای پایان
 اند و قاعدۀ مشخصی ندارند.ها هرگی شنیداریطورکلی این ابدالشود. بهکُوْ بدل نری

شود، مانند تلفظ می īاین مصوت در ابتدا و انتهای کلرات به هرین صورت : (ī)« ای»مصوت بلند 

تلفرظ   bēdشرود، ماننرد بیرد کره بِرد      ؛ اما در میان کلرات، گاهی به یای مجهول تیدی  میایران و باقی
شرود، ماننرد سرینی. راه خاصری بررای      تلفظ مری  īسِفدِ؛ اایته در برخی کلرات هران  شود یا سفید می

 ها را آموخت.تشخیص این تفاوت وجود ندارد و فقط از طریق گوش باید آن
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 آید، مانند دوبرَهَ )دوباره(، مقصود، پارو.مصوت در ابتدا و انتها و میان کلرات می این: (ū)مصوت بلند او 
 شود، مانند تیدی  زانو به زَنی.تیدی  می« ی»ر این مصوت گاهی به 

دخُت،  سُخت، دوخت  شود، مانند سوخت ر این مصوت در بسیاری موارد به واو مجهول تیدی  می
 رزُ. روز 

 نیداری است.راه تشخیص فقط ش
 

 . تكیه3

گویند. در زبان رسرری فارسری،   آید را تکیه یا نوا میفشاری که هنگام تلفظ روی یکی از حروف کلره می
ها به ترتیب تکیۀ اسم و قید و صفت روی اواین حرف از هجای آخر است، مانند قلم، سریع، زییا که تکیه

یشابوری نیز صادق است. در زبان رسرری، تکیرۀ   قرار دارد. این قاعده در گویش ن« ب»، «ر»، «ل»روی 
در « ب»روی « بنرابراین »گیررد، مرثلاً تکیرۀ    حروف ربط روی اواین حرف از هجای ماقی  آخر قرار مری 

که تکیۀ مرگ روی « مرگ بر آمریکا»قرار دارد. تکیۀ اصوات نیز روی اواین هجاست، مانند « بر»هجای 
 نیشابوری نیز صادق است.گیرد. این قواعد در گویش میم قرار می

هرای  تروان قاعرده  ها، در زبان رسری قواعد خاصی وجود ندارد. در گویش نیشابوری مری در مورد فع 
 نسیی زیر را برای تکیۀ افعال درنظر گرفت:

هرا بره   فع  گذشتۀ ساده: در این فع ، تکیه روی هجای نخستین است: گروفتُم، بوردی، خواردُم که تکیه
 ، ، است.ترتیب روی ر، ب

خوانردم  گذشتۀ استرراری: در این افعال، تکیه روی حرف میم از پیشوند می است: پارسال خیلی درس می
 رفتم )مِرَفْتُم(.)مِخوندُمْ(، می

ها، تکیه روی هجای آخِر وجه وصفی است: آفتاب طلو  کرده است )آفتاو طُلُرعْ  گذشتۀ نقلی: در این فع 
 ست.کیَده( که تکیه روی حرف دال ا

گذشتۀ بعید: این افعال دو تکیه دارند، یکی روی هجایی کره اسرم مفعرول دارد و دیگرری روی هجرای      
 رِفته بی.«: ب»و دیگری روی « ت»دو هجا دارد: یکی روی « رفته بود»نخستین فع ِ معین. 

تم گذشتۀ مجهول: این افعال نیز مانند گذشتۀ بعید دو تکیه دارد. یکی هجرایی کره بره اسرم مفعرول خر      
در گرویش نیشرابوری   «( ش»و « ت»هرا در  شود و دیگری روی فع  معرین: کُشرته شرد )تکیره    می
 «(.ر»و « ت»ها روی شود: کوشتْه رفت )تکیهمی

 روم(.گیرد: مُرُم )میمضار  اخیاری: تکیه روی حرف میم از پیشوند می قرار می
 (، شاید بْرَفْتُم )شاید بروم(.گیرد: بشَه )باشدمضار  ااتزامی: تکیه روی پیشوند ب قرار می
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جرای آن  شود و بره آینده: در گویش نیشابوری برای ساختن فع  آینده از فع  معین خواستن استفاده نری
 مُرُمْ )تکیه روی میم است(. روم می آورند: خواهم رفت می مضار  می

 خواهم(.رِیم )نریها هرواره روی ب و میم و نون است: برو، مرو، نِامر و نهی و نفی: تکیه
 

 های آوایی. دگرگونی4

 ها با هم )اِبدال(ها در تلفظ و جایگزینی واج. دگرگونی مصوت1. 4

انرد،  قاعدهمند و برخی بیها قاعدهدهد که برخی از آنها روی میدر گویش نیشابوری، تغییراتی در تلفظ مصوت
آید. هرچنین در بسیاری اغرات، حرفری جرایگزین    درمی مانند تغییر ااو به ضره در واژۀ نان که به صورت نوُن

در برگ، که بره صرورت   « ل»به « ر»گویند، مانند تیدی  شود که به آن جایگزین یا ابدال میحرف دیگری می
 کنیم:بندی میها را تا حد امکان دستهشود. اینک برخی از این تغییر و تیدی بلک تلفظ می

 تِرَزو؛ کِرَر، ترازو  کَرَر ر تیدی  فتظه به کسره، مانند: 
 دُندو؛ فُرا،، دَندان  پُرتُو، فَرا،  ر تیدی  فتظه به ضره، مانند: پَرتاب 

 بَاْد؛ پَانا، بعَد  ر تیدی  اَ به اَاْ، مانند: پَهنا 
 اینگ؛ بْرینج، اِنگ  ر تیدی  کسره به ای، مانند: بِرنج 

 پَیه؛ خَنَه، پایه  هن فارسی دری(، مانند: خانِه ر تیدی  کسره به فتظه )مطابق با تلفظ ک
 شُپوش؛ گُروفتن، شِپِش  مُنار، گِرِفتن  ر تیدی  کسره به ضره، مانند: مِنار 
 نِاْمتَ؛ ماْمُن، نعِرت  شِارْ، مِهْران  ر تیدی  کسره به اِاْ، مانند: شِعر 

 اِسپیدار؛ اِسْپند، سپیدار  ر تلفظ سین به صورت اسِ، در اغاتی کهن مانند: سِپند 
 اشکستن؛ اشِْکَم، شکستن  ر تلفظ شین به صورت اشِ، در اغاتی کهن مانند: شِکَم 

 چَپقُ؛ اَستا، چُپقُ  ر تیدی  ضره به فتظه، مانند: اُستا 
 خربْزَه؛ ر تیدی  ضره به کسره، مانند: خربُزِه 

 گوفت؛ دوزْد، گُفت  بورد، دُزد  ر تیدی  ضره به او، مانند: بُرد 
 اُشتور؛ ر تلفظ شین به صورت اشُ، در اغاتی کهن مانند: شُتُر 

 اَسیا؛ اَلَه، آسیا  اَدَم،  اه  ر تیدی  آ به اَ، مانند: آدم 
 فرمُنْ؛ نُن، فرمان  ر تیدی  آن به ررنْ، مانند: نان 
 خسپیدن؛ حپَ، خُسییدن   اسپ )مطابق با تلفظ کهن(، حبَّ ر ابدال ب به ،، مانند اسب 
 شِوَندو رزُْ؛ تَاوَه، شیانه روز  وَر، تابه  زوْرَ، بَر  ر ابدال ب به و، مانند: زِبَر 

 فرت؛ فااوده، پَرت  سفدِ، پااوده  ر ابدال ، به ف، مانند: سپید 
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 چَروا؛ ر ابدال ، به و، مانند: چارپا 
 دیرک؛ دمیک، تیرک  ، تنیک دُکره ر ابدال ت به د، مانند: تُکره 

 مُشتهد؛ ر ابدال ج به ش، مانند: مجتهد 
 هشکو؛ ر ابدال ، به ش، مانند: هیچکو 
 مسقره؛ ر ابدال ، به ق، مانند: مسخره 
 زیات؛ مچّْیتْ، زیاد  چَرقتَ، مسجد  ر ابدال د به ت، مانند: چارقد 
 خذمت؛ ر ابدال د به ذ، مانند: خدمت 

 چیقزرَ؛ به ز، مانند: چقدر ر ابدال د 
 چول؛ ر ابدال د به ،، مانند: دول 
 دِفالْ؛ زاَر، دیوار  بَلک، ضرر  ر ابدال ر به ل، مانند: برگ 
 منیجه؛ جَلَه، منیژه  ر ابدال ژ به ج، مانند: ژااه 

 خُچار؛ قا،، فشار  ر ابدال ش به ،، مانند: قاش 
 یسیَه؛ن ر ابدال ف به ب، مانند: نصفه 
 خُچار؛ ر ابدال ف به ،، مانند: فشار 
 یخه؛ وخَْتی، یقه  ر ابدال ق به ،، مانند: وقتی 

 ترقین؛ ر ابدال ک به ق، مانند: ترکیدن 
 رک؛ سک، رگ  ر ابدال گ به ک، مانند: سگ 
 اَقیَ؛ ر ابدال د به ی، مانند: اگد 
 شرُیَه؛ ی ، شَنیه سر امیار، سنی   ر ابدال ن به م، مانند: انیار 
 بُفا. ر ابدال و به ب، مانند: وَفا 

 

 . حذف2. 4

 هائی از واژه.های آوایی، حذف است؛ یعنی اُفتادن واج یا واجیکی دیگر از دگرگونی
 شود:در شرایط زیر معرو ً از پایان اغات حذف می« ب»واج ب: . حذف 1ر0ر4

 جَروُ؛ چُو، جاروب  د: چوب آمده باشد، مانن« او»ر وقتی پیش از آن مصوت 
 جُمْ. پُلُم، جُنب  باشد، مانند: پُلرب « م»یا « ن»، یکی از دو واج «ب»ر هرگاه پیش از 

« ،، س، ش، ف»هرای  هایی کره قیر  از آن یکری از واج   در پایان واژه« ت». حذف ت: واج 0ر0ر4
گُرزش،   شْکَو، گذشت  دسَ، شکست  رِ،، دَست  شود، مانند: ریخت ساکن باشد حذف می

 کُلُو. باف، کُلُفت  بافت 
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هرا حرذف   هرای اسرری(، تِ آن  نکته: اگر این کلرات به صورت مضاف بیایند )یعنی به صورت گرروه 
نخواهد شد، مانند: دستِ راست، گذشتِ روزگار، تشتِ ایاس؛ وای اگر این کلرات در داخر  ترکیرب قررار    

دْسرپَچه. بره    دسْرَلی، دستپاچه  اُفتد، مانند: دستراای ها میآنبگیرند، در بیشتر اوقات، هرچنان ت 
 مُشتُرال. شود، مانند: مُشت و مال صورت نادر، گاه در حاات ترکیب نیز ت ظاهر می

ویژه اگر واج پیش از آن ساکن باشرد، در شررایط   ها، بهساکن در پایان واژه« د». حذف و: واج 3ر0ر4
 شود:زیر حذف می
 چَن؛ بْلَن، چند  باشد، مانند: بلند « ی»ز آن، واجِ ر پیش ا

 مُروری. اَستا، مروارید  ر پیش از آن، مصوت بلند یا مصوت ر ُر باشد، مانند: اُستاد 
شود، ماننرد: فِکرر   هایی که واج قی  از آن ساکن است حذف میدر پایان واژه« ر». حذف ر: گاهی 4ر0ر4

 کنم فیکر، فکر نری ْرِنُمْ، دیگر فیک ن شود فیکر نرِنُم.دْگَه؛ اایته بدون حذف هم گفته می 
شرود،  های او یا ای است حرذف مری  در پایان برخی اغات که ماقی  آن مصوت« ز». حذف ز: واج 0ر0ر4

 هنو )هنیزَ(. وَخِز، هنوز  هچیّ، برخیز  چیز مانند: هیچ
 مُتی، مرنرو    شود، مانند: مُطیع ها حذف میژه. حذف  : واج عین در پایان و میانۀ برخی وا3ر0ر4

 رَاْشه. دَاوْا، رعشه  مرنو، دعوا 
شرود، ماننرد:   هایی که قی  از آن حرف شین ساکن است حذف می. حذف ک: در پایان برخی واژه2ر0ر4

 ایاسا خوش رَفْ. ها خشک شد خوش، ایاس خوشک  خُشک 
شود، مانند: ه قی  از میم، واج ، ساکن باشد، واج میم حذف می. حذف م: در جنوب خراسان هر گا5ر0ر4

 آید.اَاْ،؛ وای در گویش نیشابوری موردی از حذف میم به ذهن نویسنده نری اخَْم 
خَنْردُاْ،   صَراْبو، خنردان    اُفتد، ماننرد: صرابون   در پایان برخی کلرات می« ن». حذف ن: واج 1ر0ر4

 آسرُْاْ. آسران 
 ما، تَه  صبُْ، ماه شود، مانند: صیح ها حذف میدر پایان برخی واژه« هر»ه: واج  . حذف12ر0ر4

 مْشَد. اَستَهْ، مَشهَد  شود، مانند: آهِسته تَاْ؛ اایته گاه های متظرک از وسط کلرات حذف می

 

 . قلب3ـ4

لب در گویش نیشابوری، جایی حروف در کلره را قلب یا دگرگونی گویند، مانند تیدی  قف  به قلو. قجابه
اِسرتر،   هرایی را برشرررد: اسرتخر    تروان نرونره  بندی منظری ندارد، وای به صورت مصداقی میدسته

 قلو. اَسک، قف   مقش، عکو  کِفت، مشق  گویند(، کتو )استلخ هم می
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 . ادغام4. 4

که بره صرورت   « بدتر»اغت در « ت»در « د»آوردن یک واج در واجی دیگر را ادغام گویند، مانند آوردن 
 وْرّا. بِدّی ، به راه  دِرَّو، بددل  های دیگر: درَْروُ شود؛ نرونهبْتور تلفظ می

 

 . ابدال و حذف5. 4

دهرد و  شود و هم حذف روی میگیرد و واجی به واج دیگر بدل میگاه در یک واژه، هم ابدال صورت می
که او ً ابدال سین به شین داریرم و ثانیراً حرذف ت از پایران      شَخ اُفتد، مانند: سَخت واجی از واژه می

 چِوْ. واژه، جُفت 
 

 . ابدال و قلب6. 4

« ر»تلخ )استلخ( ابردال   دهد، مانند: استخر در برخی از اغات، دو دگرگونی ابدال و قلب با هم روی می
 «.ل»با « ،»و قلب « ل»به 

 

 . ابدال و ادغام7. 4

سَرتواْ   ه ابدال د به ت و ادغام سین در ، در آن مشهود است. هرچنین صد تا مانند مسجد به مچیت ک
 بینیم.که ابدال د به ت و ادغام دو ت را در یکدیگر می

 

 . قلب و حذف8. 4

 تلخ استخر 
 

 پسوندها و پیشوندها
گذشته ترا   هایی هستند که در زبان رسری فارسی ازضرائم )پسوندها و پیشوندها( نیشابوری عردتاً هران

هرایی برا زبران    ها در اینجا ازومی ندارد، منتها برخی ضررائم کره تفراوت   اند و تکرار آنحال کاربرد داشته
 شوند.رسری دارند، در اینجا آورده می

سازد، مانند: بُکُوّ )بکوب( یعنی با سرعت ترام یا پیوندد و قید میر ب: این پیشوند به اسم و صفت می
اتَ بُکُوْ انجام بِته )کارهایت را با سرعت ترام انجام بده(. هرچنین با پیوند بن مضار ، با نهایت تلاش: کار

 خورد.سازد: باخوار یعنی کسی که خیلی میصفت فاعلی میااغه می
است. این پیشوند در ترکیب با اسم، اسم یا صفت « بر»ر بَر: تلفظ دیگر آن وَر است که پرکاربردتر از 
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آید، مانند: وْرکند )بَرکنرد(، وْرخروی یعنری    رچُیَّه یعنی برعکو. هرچنین قی  از فع  میسازد، مانند: وْمی
 خشرگین و عصیانی.

« در»جرا( و هرم معنرای    دهد )دَمینجی یعنی در هررین جا و هرین نزدیکی میر دَ: هم معنای هرین
 دهد )دْکوجی؟ یعنی در کجا؟(.می

 ها.دهد، مانند: ک ِ دوَِنَه یعنی شییه دیوانهر کَ ِ پیشوندی که معنای شیاهت و گونه می
تر از ر مَ با تلفظ کشیدۀ آن مَاْ: در فع  نفی کاربرد دارد، مانند: مَکو مَاْکو )مکن(. تلفظ مَ حااتی کشیده

گیرد. این پیشوند به صورت کلررۀ مسرتق  نیرز معنرای     فتظۀ معروای دارد و تکیۀ فع  روی آن قرار می
 بیا یعنی بفرمایید بگیرید، مَه بیا نُن باخوار یعنی بفرما غذا بخور.نند: مَهدهد، مامی« بفرما»

خرارد( و  شود، مانند: مْخَرَه )مری رود و معرو ً هم با کسره تلفظ میجای می مضار  به کار میر مِ: به
 خواهد.شنود( و هم با فتظه، مانند: مَیه یعنی میهم با ضره، مانند: مُشنُوَه )می

 دار است.تر و تکیهپیشوند نفی است، مانند: نِرَفْ )نرفت(؛ منتها تلفظ آن حااتی کشیدهر نِ: 
 ساز است، مانند: وَ بای یعنی کسی که پرباد یا متکیر و ازخودراضی است.ر وَ: این پیشوند صفت

کری از  شود. یر ا: پسوندی بسیار پرکاربرد در زبان فارسی است که عیناً در گویش نیشابوری دیده می
سرازد. ایرن   شود و اسرم مری  ای است که در کلراتی چون درازا، پهنا، ژرفا دیده میاین کاربردها ااو مرده

 تر است، مانند: خُنکُا، تَاریکا، روُشُنا.پسوند در گویش نیشابوری به نسیت فارسی رسری فعال
و ناگهانی بودنِ آن صردا   شود و معنی شدت و بلندیآواها افزوده میر ست: پسوندی که به پایان نام

رساند، مانند: تِفوست، گُرَیستْ، جْرِنگست، به ترتیب در معانی صدای شکسرتن چروب یرا اسرتخوان،     را می
 صدای کوبیدن مشت به جایی، صدای شکستن شیشه.

چسید. در واقع در گویش نیشابوری برخلاف فارسی رسری، فعر   ر ک: به فع  سوم شخص مفرد می
 ناسه دارد، مانند: رفتک )رفت(، دَیک )دید(، شنوفتک )شنید(.سوم شخص مفرد ش

سازد، ماننرد: خزنرده. در گرویش نیشرابوری در     ر ند )نده(: این پسوند در فارسی رسری، صفت فاعلی می
کننده نیست بلکره در معنرای   سازد یعنی گیرنده و در معنای دریافتترکیب با فع  گرفتن، معنای جدیدی می

 گیرد و شکاری است.گیرند یعنی سگی که گاز میرود. سگو برای سگ به کار میگازگیرنده است 
سازد، مانند: بادوک )متکیر و پرباد(، گیلروک )چیرزی کره گِلری شرده(،      ر او یا اوک: صفت فاعلی می

 خیلّوک )کسی که آب بینی او آویزان است(.
 

 صرف فعل
شرود، واری تلفرظ آن    ارسی رسری صرف مری ر ماضی ساده: در گویش نیشابوری، فع  ماضی به سیاق ف
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متفاوت است، مانند: رفَتُم، رفتی، رفتک، رفَتِم، رَفْتِنْ، رَفْتَنْ یا خرواردُم، خرواردی، خرواردکَ، خرواردِم،     
 خواردِنْ، خواردَنْ.

برفتری، برفترک...؛ گفتنری     آید، مانند: بررفَتُم، بر سر هرۀ افعال می« ب»در نیشابوری عردتاً پیشوند 
 ب در اینجا ساکن است.است 

شرود، ماننرد: مِررفَْتُمْ، مِرَفْتری،     ر ماضی استرراری: در این نو  فع ، می استرراری بره مِ و مُ تیردی  مری   
 مِرَفتک، مِرفَتِم، مِرَفتِن، مِرَفْتَنْ یا مُشنُوُم، مُشنُوی، مُشنُوکَ، مُشنُوِم، مُشنُوِن، مُشنُوَن.

عرلاوۀ شناسره سراخته    ان از فع  به صرورت صرفت مفعروای بره    ر ماضی نقلی: در فارسی رسری، این زم
 ام.شود، مانند: رفتهمی

شود، مانند: کیردیَم  رود و تیدی  به فتظه میصفت مفعوای از بین می« ه»گفتنی است در گویش نیشابوری 
انرد( یرا امری یریم     ردهایرد( کیردنَ )کر   ایم(، کیدیَنِ )کردهای(، کیدهَ )کرده(، کیدیَم )کردهام(، کیدیی )کرده)کرده
 اند(.اید(، امی ینْ )آمدهایم(، امی یین )آمدهای(، امی یهَ )آمده( امی ییم )آمدهام(، امی ییی )آمده)آمده

جرای  ر گذشته نقلی استرراری: در گویش نیشابوری، گذشته نقلی استرراری نداریم و ماضی استرراری به
ایرروز اونجی مِرَفْتُمْ )من از یک سال پیش تا امروز به آنجرا  آید، مانند: مُو از یک سال پِشْ تا آن می
ام )ماضی نقلی استرراری( هران سراختران ماضری   رفتهجای میشود بهکه دیده میام(. چنانرفتهمی

 است.استرراری یعنی مِرَفْتُم آمده
د: رُفْته بیم / بِرُفْتَه بریم  آید، ماننر ماضی بعید )گذشتۀ دور(: این فع  هم با پیشوند ب و هم بدون آن می

)رفته بودم(، بْرُفته بیم، بْرفتَه بیی، بْرفتَه بو، بْرفته بیم، بْرفته بین، بْرفته بین. گفتنی است ب در اینجرا  
 ساکن است.

 این زمان فع  در گویش نیشابوری وجود ندارد.«. رفته بودممی»ر گذشتۀ دور استرراری )بعید مسترر(، مانند: 
 ام. این زمان فع  در گویش نیشابوری وجود ندارد.دور نقلی )بعید نقلی(، مانند: رفته بودهر گذشتۀ 

عرلاوه  علاوۀ باش بره ر گذشتۀ ااتزامی ساده )ماضی ااتزامی(: این فع  در فارسی رسری از اسم مفعول به
رفرتن، ماننرد:    شود، مانند: شاید به دیدن ما آمده باش. در نیشابوری از مصردر ضرایر فعلی ساخته می

 بِرُفْتَه بَشُم، برفته بشی، برفته بشه، برفته بَشِم، برفته بَشِن، برفته بَشَن.
 ر مضار  ااتزامی: بِرُم )بروم(، بِری )بروی(، بِرَه )برود(، بِرُوِم )بروِیم(، بِروُِنْ )بروید(، بِروَُن )بروند(.

جز اول شرخص مفررد در بقیره    شود )م بهی  میر مضار  اخیاری: در این فع ، پیشوند می به مِ یا مُ تید
رویم(، مْرِنْ رود(، مْرِم )میروی(، مْرَه )میروم(، مْری )میشود(، مانند: مُرُم)میها ساکن تلفظ میصیغه
خرورد(، مْخررِمْ   خروری(، مْخْررَه )مری   خرورم(، مْخْرری )مری   روند( یا مُخْررُم )مری  روید(، مْرَنْ )می)می
 خورند(.خورید(، مْخْرَن )مین )میخوریم(، مْخرِ)می
شود، وای در گویش نیشرابوری،  صرف می« خواستن»در فارسی رسری، زمانِ آینده با فع  معین ر آینده: 
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مضار  جایگزین فع  خواستن است؛ به عیارت دیگر زمران  « می»مطابقِ فارسی اصی  و کهن دری، 
« مُو ای کار رَ انجام مُرتُم »)خواهم رفت( در جرلۀ  شود، مانند: مُرُممضار  اخیاری جایگزین آینده می
 )من از انجام این کار برخواهم آمد(.

ر اَمر: فع  امر مانند فارسی رسری دو صیغه دارد؛ دوم شخص مفرد و دوم شخص جرع، مانند: برو، بروید 
  بُرو، بِرِن / بخور، بخورید  باخوار، باخْرِن، بنشین، بنشینید ِنْ.بِیشی، بِیشین 

 شوند: مَکُو، مَرو، مَخْنْ، مَخنِنْ.صرف می« م»ر نفی و نهی: هر دو این افعال با 
هرا بره   سایر میاحث صرفی و نظوی گویش نیشابوری، مانند فارسی معیار است و فقط تغییراتری در تلفرظ  

 کنیم.نظر میها صرفآید، به هرین دای  از نوشتن آنوجود می
 

 اهمیت گویش نیشابوری
شده در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات )چا،« تلفظ و تقطیع اغات در شعر خراسانی»که پیش از این در مقااۀ چنان
ام، توجه به گویش امروزی نیشرابور، مشرک    ( به تفصی  نوشته1353انسانی دانشگاه تهران، پاییز و علوم

دل بخردان داشت »بیت سازد؛ مثلاً در های نخستین شعر فارسی را به کلی برطرف میخواندن اشعار سده
باعث ایجراد اخرتلال در وزن عروضری شرعر     « داشت»، فع  «و مغز ردان/ دو کتو یلان و هش موبدان
کنند تا وزن عروضری درسرت شرود. در برخری     تقطیع می« داش»شده و علرای بلاغت آن را به صورت 

ل آنکره تلفرظ ایرن اغرت     اند، حاها را ضعو شاعران کهن خراسان دانستهشناسی نیز اینهای سیککتاب
ترین شود. در مثاای دیگر در کهنو بدین صورت وزن عروضی هم درست می« داشت»است نه « دُشت»

وزن عروضری را  « کررد »، فعر   «هر که نید اوی به دل متهم/ بر اثر دعوت تو کررد نعرم  »ابیات فارسی 
حر  خواهرد شرد. در بیتری     تلفظ شود مشک  « کید»مخت  کرده، اما اگر با گویش نیشابوری به صورت 

و « خوشری »، اغرات  «تا بود اهو و خوشی اندر عشق/ خوشیی با هزار گونه فتن»دیگر از فرخی سیستانی 
خواند ترا وزن عروضری تکریر  شرود. شررح      « خاشیی»و « خاشی»را باید به تلفظ نیشابوری « خوشیی»

ر بیشترین نزدیکی را با زبان کهرن  است. از سوی دیگر، گویش امروزین نیشابوبیشتر در هران مقااه آمده
خراسان و نیز با کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان دارد که از این حیرث نیرز شایسرته    

 اغت این .است نهفته «کلاغ» اغت در گویش این به توجه عرلی هاینرونه از توجه و بررسی است. یکی
 مطرابق  اغرت،  ایرن  درسرت  تلفرظ  کره  ندارد نده تردیدینویس وای شده، ضیط کاف فتح به هافرهنگ در

 برن  کُر   یعنری  کلرره  ایرن  اول قسرت (.ا غ وزن بر کُلاغ)است  درست کاف ضم به نیشابوری گویش
 شرده  گرفته کوایدن فع  هرین از نیز کلنگ در کُ )زمین  کندن به معنای کوایدن مصدر از است مضار 

 پسروند  کرلاغ  دوم قسرت(. است کندن و کوایدن ابزار معنایبه  کلنگ پو است، ابزار اسم پسوند نگ و
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 یعنری  چرر )چرر   ابزار به معنای چراغ مانند سازد،می ابزار اسم گاهی و فاعلی صفت که است؛ پسوندی اغ
 نکترۀ  .کوارد می را زمین که حیوانی یا کسی یعنی کلاغ مجروعاً پو دم، ابزار به معنای دماغ و( سوختن
 کره  شرود  توجره  قابیر   و هابیر   و خلقت نخستین هایداستان به که آنجاست اسیشنریشه این ترجذاب
 گذشرتۀ  یرک  بره  شناسری ریشره  ایرن  از واقرع  است؛ درداشته را زمین کوایدن نقش هرین آنجا در کلاغ

 بره  نیشابوریانهرچنین  .است دینی رویدادهای در ایرانیهای زبان جایگاه قدمت آن و رسیممی فرهنگی
 ال؛ پسروند  و اسرت  کنردن  ریشرۀ هم که ک ریشۀ از است کهن بسیار اغت یک که کال یندگومی مسی 
 معرادل  از فارسری  کهن اغت این جایبه معیار فارسی در امروزه و شده کنده که نهری یعنی کال مجروعاً
 .کنندمی استفاده مسی  یعنی آن عربی
 

 نتیجه
کلری برطررف   های نخستین شعر فارسی را بره هتوجه به گویش امروزی نیشابور مشک  خواندن اشعار سد

های گویشری قردیری زبران فارسری     های کهن ایرانی و از گونهسازد. گویش نیشابوری یکی از گویشمی
بروم آن یعنری نیشرابور از مراکرز و     های منطقرۀ خراسران اسرت کره زیسرت     دری است و از جرلۀ گویش

ای در پررورش  است و نقش ارزنرده خراسان قدیم بودهساز در خطۀ های علری و تأثیرگذار و جریانجایگاه
هرای  اسرت. در میظرث آواشناسری، وجرود واج    بسیاری از اه  ادب و عااران و اندیشرندان برعهده داشته

به هران صورت غلیظ عربری و وجرود تلفرظ    « هرزه»و « ح»های زمان با هم و نیز واجهم« غ»و « ق»
لاف فارسی معیار امروزی(، از نکات جااب توجه ایرن گرویش   صامت بدون مصوت در ابتدای هجاها )برخ

ای درخصوص تکیۀ افعال وجرود نردارد، بررای    است. در گویش نیشابوری، برخلاف زبان رسری که قاعده
اسرت. در گرویش نیشرابوری در تلفرظ     توان قواعدی در نظر گرفت که در متن مقااه آمرده تکیۀ افعال می

اند. حذف و قلب و ادغام نیز از دیگر قاعدهمند و برخی بیکه برخی قاعدهدهد ها تغییراتی روی میمصوت
فرایندهای واجی در گرویش نیشرابوری اسرت. وجرود پسروندهای کهنری چرون سرت و رکَ، از دیگرر            

هرای  شناسری تروان برخری ریشره   های این گویش است. هرچنین با توجه به گویش نیشابوری میویژگی
 ری کرد.اغوی را نیز تکری  و بازنگ

 

 منابع
هرای چهرارم ترا    (، نیشابور و پایگاه علری آن از منظر یاقوت حروی؛ مطااعۀ مروردی سرده  1353بختیاری، شهلا )

 .03ر0، صفظات 3، شرارۀ 5، سال فصلنامۀ تاریخ اسلامششم هجری، 
 ، تهران، آگاه.0، چا، آواشناسی )فتوتیک((، 1331مظرد )شناس، علیحق
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. صرفظات  02، ضرریرۀ شررارۀ   ماهنامرۀ جرادۀ ابریشرم   (، ارزش گویش نیشرابوری،  1355ذاکرااظسینی، مظسن )
 .120ر101

 ، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.هاراهنرایی و گردآوری گویش(، 1350زمردیان، رضا )
 ، مشهد، آستان قدس رضوی.بررسی گویش قاین(، 1355رررررررررررر )
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطااعات 1، جلد ی زبانی ایرانیهافرهنگ توصیفی گونه(، 1355کلیاسی، ایران )
 فرهنگی.

های مظلی فصلنامۀ ادبیات و زبان(، بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری، 1311کلیاسی، ایران؛ سلیرانی، مهشید )
 .122ر100، صفظات زمینایران

 ، تهران، رهنرا.0ویرایش  ، ترجرۀ علی بهرامی،دورۀ درس آواشناسی(، 1352اده فوگه، پیتر )
 ، یونسکو.1، جلد دانشنامۀ نیشابور بزرگ(، 1421مجد، امید و هرکاران )
 ، تهران، سرت.آواشناسی؛ بررسی علری گفتار(، 1312مدرسی قوامی، گلناز )
 ، تهران، علری.شناسیتوصیو فرهنگی آواشناسی و واج(، 1314ررررررررررررررررررر )

 ، تهران، سیزان.شناختی گویش مینابیرسی و توصیو زبانبر(، 1335مدرسی، یظیی )
، ترجررۀ علینقری منرزوی، تهرران،     1، جلرد  احسن ااتقاسیم فی معرفه ا قراایم (، 1331مقدسی، مظرد بن احرد )

 شرکت مؤافان و مترجران ایران.
 ، تهران، مرجع.های خراسانها و گویشزبان(، 1311نجفیان، آرزو )
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 مقدمه
ویژه ایرانیان، از دوران باستان تـا  شکار و تیراندازی و اعمال مرتبط با آن جزو امور مورد علاقۀ انسان و به

ها دو اصطلاح را برای اشاره به عمل شـکار و مفـاهیم مربـوه بـه شـکار      است. ایرانیودهروزگار متأخر، ب
های اخیر بیلی، هنینـ  و آسموسـن   نخجیر یا نخچیر که در سال»برند؛ شکار و نخجیر. کردن به کار می

بـه معنـی بـز کـوهی بـه کـار        naxsirهای خاوری به صـورت  اند، در گویشدربارۀ آن به بحث پرداخته
است. تحول معنایی این واژه از مفهو  کلی صید به معنی خاص بز کوهی، همانند تحول معنایی واژۀ فتهر

(. واژۀ دومی، شکار از فارسـی باسـتان سـکار مشـتق شـده بـه       20: 1771)گرشویچ، « فارسی شکار است
همچنین ادبیات  (.977: 2112است )شاپور شهبازی، های شکارگ، سقر، سکر و... آمدهواژهها و وا صورت

کهن سرشار از شواهد بسیار دربارۀ نقش شکار و شکارگر است که مشهورترین آن داسـتان بهـرا  پـنجم    
 که در چنگال شیر بود.بهرا  گور است که تیری بر گوری انداخت درحالی

ه شـاهد  ها و مراسم آیینی انسان ایرانـی از گذشـت  توان در دیوارنگارهگذشته از این، انگارۀ شکار را می
سـنگی در مسـیر تـاریخ هنـر، طـی فراینـد       های دیـواری دوران پارینـه  بود. این انگاره از نخستین نقاشی

هـای  برجستهاست. در دورۀ هخامنشی و در نقشهای مختلف حضور و استمرار داشتهگیری فرهن شکل
رودی مـی و میـان  هـای ایلا هایی از شکار را شاهدیم کـه بـه نـوعی یـادآور انگـاره     تخت جمشید، صحنه

النهرینی( دربارۀ عمل شکار هسـتند. اهمیـت شـکار در دورۀ پـارتی را نویسـندگان کلاسـید تأییـد        )بین
است )همان: گری پارتی بودهاند. منابع ارمنی اشاره دارند که شکار یکی از سه سرگرمی عمدۀ اشرافیکرده
بینیم. نقاشی می 1جامانده از دورااروپو ثار بهدر نقاشی دیواری این دوره، مشهورترین نمونه را در آ (.972

هـای دیـواری   ای بـر نقاشـی  دیواری شکار گراز به دست میترا در دوار )حدود دویست مـیلادی(، مقدمـه  
(. هرچند ساسانیان نسبت خود را بـا  1001؛ وِنسو، 2111شود )وائِله، ساسانی در موضوع شکار شناخته می

ها را بـه کـار   ها بوده و اصول و مضامین آنسیاری از قواعد هنری وامدار آنکنند، در باشکانیان انکار می
است. تصـویر صـحنۀ شـکار و شـماری     جا ماندههایی در تالار مرکزی بهاند. در شوش، بقایای نقاشیبرده

سوار، قابل تشخیص است. گیرشمن این نقاشی را حیوان رمیده یا مجروح )گراز و گوزن( در میان دو اسب
ایـن  . (2110دانـد )وائِلـه،   علق به نیمۀ اول قرن چهار  میلادی و متعلق به جایگاه شخصیتی مهم مـی مت

(. 20: 1727کنـد )پاکبـاز،   را بیـان مـی   2ناپـذیر شـاهانه  نقاشی، مضمونی کهن و مرتبط با قدرت شکست

                                                      
1. Dura-Europos. 

های سیاسی و دینی زمانه و از جملهه بازنمهایی رویهدادهای    . نقاشی و اصولاً تصویر در نسبت با الگوها و اندیشه2

ههای دیهواری و   ها و نقاشهی برجستهدورۀ ساسانی هم این قاعده از طریق نقشاست. در تاریخی ه آیینی بوده 

توان به آثار کناوت است )برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ این نسبت میشدهها انجام میتصاویر روی ظروف و سکه

 و بریان و دیگران رجوع کرد(.
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ها و ظروف جستهبردادند ـ در نقش های مربوه به شکار ـ که به زندگی درباری ارجاع می همچنین صحنه
شدند. گذشته از این، بعضـی از محققـان ـ ازجملـه گیرشـمن و پـرادا ـ معتقدنـد کـه            سیمین دیده می

برجستۀ صحنۀ شکار که منظور ماست، زیـر تـأثیر و نفـوق نقاشـی     ویژه نقشبرجستۀ تاق بستان و بهنقش
هـای تـاق   برجسـته در نقـش  شیوۀ توصیف شکارگری آیینی شـاه  .(2110دیواری خلق شده بودند )وائِله، 

 بینیم.( همانند است و رد و نشان دورا را در آن می1بستان و دیوارنگارۀ شوش )تصویر 
مایـۀ  تصویر صحنۀ شکار میترا در دورا صرفاً پذیرش تکنید تصویری پارتی نیست، بلکه یـد نقـش  

هـای مختلـف، حفـ  و    تکراری در جهان ایرانی است: یعنی صحنۀ شکار که به فرمان پادشاهان سلسـله 
برجستۀ شـاه شـکارگر در   خوهد به این پرسش پاسخ دهد که چرا نقشاست. مقالۀ حاضر میاستمرار یافته

تاق بستان تداو  یا استمرار مفهومی همان انگارۀ میترای شکارگر در نقاشی دیواری دورااروپـو  اسـت؟   
مایل شاه ـ خـدای شـکارگر در ایـران      هدف ما از طرح این پرسش، پیگیری تداو  و استمرار تصویر و ش

باستان و مفاهیم تاریخی ـ دینی همراه آن است. در واقع انگارۀ شکار در ایران از دوران باستان تـا دوران   
ساسانی و از مفاهیم دینی تا مفاهیم سیاسی، از بار معنایی شکار صِرف فراتر رفته و به درون این شـمایل  

دهد. بـرای مطالعـۀ ایـن    و استمرا و فرایندی تاریخی را به ما نشان میـ واژه در طول تاریخ رسوخ کرده 
 ایم.اروین پانوفسکی استفاده کرده 1شناسیمسیر و فرایند و پاسخ به پرسش تحقیق حاضر از روش شمایل

 

 پیشینۀ تحقیق
الـۀ  هـای زیـر اشـاره کـرد: مق    توان به مقالات و کتابدرخصوص مطالعۀ نقش شکار در ایران باستان می

شـکار در ایـران در دوران پـیش از    »بـا عنـوان    المعارف ایرانیکـا دایره( در 2112علیرضا شاپور شهبازی )
الدین جاویدنیا پردازد. مقالۀ حسا که صرفاً به تحقیق دربارۀ سابقۀ عمل شکار در ایران باستان می« اسلا 

ی با تأملی بر هنر مردمـان پـیش از   مفاهیم نقوش شکار در دورۀ ساسان»( با عنوان 1700و علی هژبری )
 که با نوعی مقایسۀ تطبیقی، تمرکز بیشتر بر دورۀ ساسانی دارد.« تاریخ

توان به دو متن زیر اشاره کرد: مقالۀ درخصوص صحنۀ شکار میترا در دورا و زمینۀ نقاشی پارتیان، می
آمده از دستکه فقط به نقوش به( 2111نوشتۀ لوسیندا دایروین )« تفسیری جدید از شکارگر مهرابه دورا»

زنان، رقـص و شـکار: شـکوه و لـذت زنـدگی      »است. همچنین مقالۀ دورا اشاره دارد و تطبیق انجا  نداده

                                                      
ههای  معهاد   Iconology, Iconography, Pre-Iconographyههای  مترجمان و محققان ایهن وهوزهب بهرای وا ه   . 1

اند. هرچند برخی نیز مانند بههار مختاریهان   نگاری را به دست دادهنگاریب پیشاشمایلشناسیب شمایلشمایل

ی مذکور بار معنایی صحیح این اصهطح  را منتقهل   هاها را نادرست دانسته و بر این باورند ترجمهاین معاد 

 کنند. ا ترجمه نمیکند و به همین دلیل آن رنمی
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نوشـتۀ وسـتا    شاهنشاهی پارتیـان و ساسـانیان  ( در کتاب 1111« )درباری در هنر اولیۀ ساسانی و اشکانی
 سرخوش و دیگران.
سلطنتی در تاق بستان، دو مقالـۀ زیـر حـائز اهمیـت هسـتند: مقالـۀ        برجستۀ شکارگاهاما دربارۀ نقش

( کـه بـا وجـود    1027نوشتۀ کاتسومی تانابه )« برجستۀ شکار سلطنتی در تاق بستاننگاری نقششمایل»
ها پرداخته و از روش پانوفسکی اسـتفاده  نگاری نقوش، بیشتر به مطالعۀ فیگور ـ شمایل صحبت از شمایل

نوشتۀ رضا مهرآفـرین و الهـا  وثـوق    « بررسی و تحلیل نقش شکار در دورۀ ساسانی»لۀ است و مقانکرده
 ها تمرکز دارد.( که بیشتر بر نقش ظروف و سکه1701بابایی )

شده جزو تحقیقات دانشگاهی هستند که درخصوص تصویر شکار و زمینـۀ تـاریخی آن   مقالات اشاره
شـناختی و ردیـابی اسـتمرار    ضوع ما، یعنـی مطالعـۀ شـمایل   اند، اما در زمینۀ مقالۀ حاضر و موبحث کرده

 است.تاریخی صحنۀ شکار، کمتر تحقیقی انجا  شده
 

 روش تحقیق
ای گردآوری شده و روش تحقیـق، توصـیفی ـ     در پژوهش پیش رو، مطالب به طریق اَسنادی و کتابخانه

ای او در مرحلـه سکی و روش سـه مبانی نظری مقالۀ حاضر نیز براسا  دیدگاه اروین پانوف .تحلیلی است
اسـت.  شناسانه( انجا  شدهنگارانه، تفسیر شمایلنگارانه، تحلیل شمایلشناسی )توصیف پیشاشمایلشمایل

 دلیل انتخاب این رویکرد، ویژگی خاص آن در فهم و شناخت مفاهیم و معانی نهفته در آثار هنری است.
 

 ی برای تحلیل تصویرشناسی پانوفسکی، راه. رویکرد نظری: شمایل1

 خیتـار  حـوزۀ  ویـژه در به ،هنر مطالعۀهای روش نیترمهم امروزه تبدیل به یکی از شناسی،رویکرد شمایل
 هنـری  آثـار  بـا  مواجهـه  تاریخ هنر، در مطالعاتی هایحوزه از یکی مقا  شناسی درشمایل است.شده ،هنر

هـای  البتـه ریشـه   حتوای اثر هنری چیست؟است که موضوع یا م رایج پرسش این به گوییپاسخ درصدد
جست. این جریان فکری در قرن نوزدهم ظـاهر شـد،   « تاریخ فرهنگی هنر»این رویکرد را باید در سنت 

تا کارهای وینکلمان، بورکهـارت، ریگـل    یجورجو وازارگردد. رد آن را از آثار تر برمیاما سابقۀ آن به قبل
را بـا در نظـر گـرفتن    شناسی شمایل دگاهید این میان، آبی واربورگ توان پیگیری کرد. درتا واربورگ می

هـای اجتمـاعی ـ     شناسی باید دربردارندۀ پرسـش از نظر واربورگ شمایل»بسط داد.  یترعیوس ۀنیزمپس
یابد و صـرفاً تـأثیراتی درون یـد نظـم     شناختی و سیاسی شود. هنر تنها از پایه توسعه نمیتاریخی، روان
)دایـرز،  « کنـد آورد، بلکه خودش بخشی از سیستم است و آن را تصویر میرا به وجود نمیخاص تاریخی 

 یاهیحاش ـ یامر شناسی در حقیقت فقط یکی از وجوه مرتبط با اندیشۀ واربورگ و گاه(. شمایل17: 1009
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 تـرین وجـه، یعنـی   اسـت و در سـاده  « مطالعـۀ تصـاویر  »شناسـی علـم   گونه که گفتیم، شمایلهمان بود.
بـار   نینخسـت  یبـرا  یپانوفسـک . (21: 2119دِآلـوا،  )ها و تصاویر حاضر در اثر هنری مایهبازشناسی نقش

در مطالعۀ علم تصویر در پی محتـوای علـم    1019او از سال عنوان روش مطرح کرد. را بهشناسی شمایل
شرح آثار هنری به کـار  ای برای شناسی شیوههنر در مقابل رویکرد فرمالیستی بود. نزد پانوفسکی شمایل

اثر هنـری بایـد ابتـدائاً    »شود: شود. در این شرح، آثار هنری شامل توصیف و تحلیل و تفسیر میبرده می
ای از اشکال که حامل بعضی معانی هستند تفسیر شود. سپس همچـون ترکیبـی از   مثابۀ مجموعۀ ویژهبه

هـا  ای از ید وضعیت در تاریخ فرهنـ  و ایـده  ها و دست آخر همچون نشانهها، نمادها، و تمثیلداستان
 (. 27: 1001)هاوارد، « مطالعه شود؛ در هر مورد تفسیر باید بر اسا  دانشی از بسط تاریخی بنیاد یابد

 یا مرحلۀ لایه سه های نمادین تصاویر را درسازه شناسی خود،شمایلدر روش  (11: 1072پانوفسکی )
. معنـا یـا محتـوای    7. محتوای ثانویه یا قـراردادی؛  2ولیه یا طبیعی؛ . محتوای ا1کند: می بررسی مختلف

های که در آن فر  ،«نگارانهتوصیف پیشاشمایل»یا  معنای اولیه یا طبیعی است ه،ترین مرحل. ابتداییقاتی
 و گیـرد می شکل نگارانه ـقراردادی ـ تحلیل شمایل یا ثانویه ، معناید. در مرحلۀ دو نشوناب شناخته می

زنـیم. سـطد دو  معنـایی    مـی  گـره  مفاهیم یا موضوعات با های هنری رامایههنگامی است که نقش آن
 ـتحق شناسی اینجـا در پـی  شمایل .(20: 1099هاست )همان، ها و تمثیلسازندۀ جهان تصاویر، داستان  قی

 ناگون انتقـال های گواست که در خلال سده ییها و محتواها، سنتتحول آن ،یدربارۀ موضوعات تجسم
نامد، معنای قاتی یـا محتـوا جـای    شناسانه میدر سطد سو  که پانوفسکی آن را تفسیر شمایل» اند.یافته

دهندۀ دیدگاه اصلی ید ملت، یـد  شود که نشاندارد. این معنا با روشن شدن عوامل اساسی فهمیده می
هـا را توصـیف و در یـد اثـر     ندوره، ید طبقه، ید نحلۀ فلسفی یا مذهبی به دست فردی است کـه آ 

، مطالعات مربوه به تاریخ هنر را با شناسانهپانوفسکی با طرح تفسیر شمایل .(71)همان: « کندخلاصه می
زند. نکتۀ مهمی که باید بر آن تأکید شود، این اسـت کـه   های علو  انسانی پیوند میمطالعات سایر رشته

توان می اند. به این ترتیب،یافتهمراتبی سازمانطور سلسلهبهشناسی پانوفسکی گانۀ شمایلتما  مراحل سه
مراتـب   نیاز ا دیسه مرتبه از معنا برقرار است و هر  نیا انیم یمراتبرابطۀ سلسله دیگرفت که  جهینت

(. معنای پایینی متضمن در معنای بالاتر از خـود  72: 1707)نصری،  هستند یساز مرتبۀ بعدگانه زمینهسه
هـای اول و دو  روش  پانوفسکی مطالعۀ آغازین خـود دربـارۀ اثـر هنـری )گـا       .(21: 1001ن، است )شی
 (.171: 1021مثابۀ روشی برای فهم چیز دیگری )گا  سو ( به کار برد )هالی، شناسانه( را بهشمایل

 

 شناختی متون تصویری. خوانش شمایل2

های متفاوت دربارۀ عمل شـکار  یر از زمان و مکانشناختی، دو اثر ـ تصو در اینجا، در نوعی تمرین شمایل
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ایم. هر دو اثر محتوای مشترکی دارند. نخستین نمونه، یـد نقاشـی دیـواری از سـدۀ دو      را مطالعه کرده
برجستۀ صحنۀ شکار شـاه )خسـرو   (. اثر دو  نقش1میلادی از دورااروپو  است منتسب به میترا )تصویر 

تـر قکـر شـد، رویکـرد ایـن مقالـه در مطالعـۀ        گونه که پیش(. همان2ر پرویز( در تاق بستان است )تصوی
شناسانه است؛ بنابراین لاز  است اشاره شود که ما در تحقیق حاضر بیشتر به مرحلۀ سـو   تصاویر، شمایل

ایم، اما بر حسب ضرورت، به سطوح اول و دو  نیز اشارات کوتاهی خواهیم داشت و ایـن روشـی   پرداخته
اند و بعضی از متفکـران )ماننـد ارنسـت    ست؛ البته مرحله دو  و سو  به کل از هم جدا نبودهغیرمعمول نی

 (.71: 1722ها قائل نیستند )نصری، گامبریچ( هم تمایز آشکاری بین آن
 

 برجستۀ شکار شاه در تاق بستاننگارانه: تطبیق صحنۀ شکار میترا در دورا و نقش. پیشاشمایل1. 2

ه شد، در این مرحله صرفاً شمایل میترا در دورااروپو  و شاه شـکارگر در تـاق بسـتان را    گونه که اشارهمان
شـکل احاطـه   کنیم. دربارۀ تصویر اول، در معبد دورا، صحنۀ شکار در ید کادر مستطیلتوصیف ظاهری می

 هـای اسـت از درختـان و بوتـه   است. تصویر پر شـده است. گوشۀ بالای سمت چپ اندکی مخدوش شدهشده
که سوار بر اسـب اسـت، بـه    گیاهان در سمت چپ و راست سوارکار. سوارکار بر تصویر غالب است و درحالی

اسـت. او بـا بـدنی    تاخت، اسب خود را به حرکت درآورده و در همان حال کمان خود را نیز آمادۀ پرتاب کرده
وجـوش اسـت کـه در جلـو     ورزیده و چشمانی گشاده، آمادۀ شکار است. صحنه مملـو از حیوانـاتی در جنـب   

جثه که تیر هم خـورده در  سوارکار و اسب در حرکت هستند، شامل ید مار در زیر پای اسب، ید گراز قوی
 گوشه پایین کادر سمت راست، دو گوزن تیرخورده، دو غزال/ آهو، ید شیر در پیشاپیش سوارکار.

 ـدر دزن و شـکار گـراز.   است؛ شـکار گـو  دربارۀ تصویر دو ، صحنۀ شکار در دو قاب شکل گرفته  واری
اند که محصور کرده ینقش را در خطوط نیا یانیقسمت م. اندشکار گوزن را نشان داده ،اقتراست سمت 

کـه در جانـب    یاچهیو آن جانوران هراسان از در اندب کردهقیگوزنان را تع ادانیص .استحصار شده هیشب
 ـو اسـبش مه  سـتاده یسمت بالا، پادشاه سواره اجهند. در یشده، به درون حصار م هیراست حصار تعب  یای

 یبسـت چـوب  یبه رو(. 779: 1729سن، )کریستن استرا افراشته یسر او چتر یبالا یزن و است دنیجه
 ـزنند. در زیکف م ینوازند و برخیچن  م یاند که بعضنشسته یاند، زنانبر آن قرار داده یکه نردبان آن  ری

تـازد. در  یاسب م ـ ،زندهیجانوران گر یو در پ کردهشود که کمان را به زه یم دهیصورت پادشاه د ر،یتصاو
رانـد و تـرکش در   یم ـ ورتمهیست که اسب را به حالت ااز پادشاه  یگرید ریآن نقش، تصو نیریقسمت ز

 ۀهم ـ باًیتقر نجای. در ادهدیچپ، شکار گراز را نشان م وارید نقش(. 771)همان:  دیآیدست، از شکار بازم
از مردمان و جـانوران در آنجـا ازدحـا      یریجماعت کث و به شکل قاب محصور کرده یقش را در خطوطن

اسـت. در   اریدر آن بس ـ یو مرغاب یکه ماه یو باتلاق یزاریاست نی کانمصحنۀ شکار، اند. شکارگاه کرده
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انـد و  مشـوول گـراز   دیبه ص و نشسته لبان،یف ود دیشود که بر هر یم دهید لفیجانب راست، پنج صف 
هـا از  را کـه پـاروزن آن   یجفت کرج دی. در وسط نقش، کشندیم زارهاین انیگرازان شتابان خود را به م

 قیشده که در قـا  یحجار یعیطبۀ فوق انداز یدپادشاه با ق ر،یشود. درست در وسط تصویم دهیاند دزنان
شاه  کند؛یم میبه او تقد یریت ستاده،یدر سمت چپ او ا یاست؛ زنو کمان را به زه کرده ستادهیا نینخست

 (.777)همان:  استدرآورده یااز پ ریگراز بزرگ را با ت ود
 

 شناسی. شمایل2. 2

ما در این مرحله در پی مطالعۀ معانی سیاسـی ـ مـذهبی صـحنۀ شـکار و اصـول تـاریخی و فرهنگـی          
کنیم، اما بین شناسانه عمل مییلاستمراریافته در ضمن انگارۀ شکار هستیم؛ در واقع در سطد تفسیر شما

شناسی نسبت برقرار است و گاهی اوقات از مرحلۀ سـو  بـه دو  نیـز گـا      نگاری و شمایلمرحلۀ شمایل
ها در تاریخ فرهنگی ید سرزمین، گیری آنشناسی، تصاویر و چگونگی شکلگذاریم. در روش شمایلمی

هستند. تاریخ فرهنگی ید سرزمین ـ تمدن را اساطیر  ابزار مطالعه و فهم استمرار ـ تکرار ید فر  هنری
پس »گیرند. دهند که در ید پیوستگی زمانی ـ مکانی شکل میو زبان و هنر و دین و آیین آن شکل می

تنهـا  هـا نـه  یابند. اسـطوره در مطالعات فرهن  می یادیز تیجهت اهم این ها ازروشن است که اسطوره
هستند که روند  یدارداستان ایدار تیروا یها نمادهادها هم هستند. درواقع، آننما دیاند، بلکه توضنمادین
 (.71: 1709)مختاریان، « نمایانندرا به ما می یعقلان میبه مفاه نیآغاز تصویرتحول 

ترین این ادیان که تصاویر مرتبط با شـکار را در بازنمـایی مراسـم دینـی ـ       ترین و مهمیکی از کهن
های نمادین، دارای . دین مهر از نظر وجه استمرار و تکرار تصاویر و فر 1د، مهرپرستی استآیینی خود دار

اهمیت و جایگاه ویژه برای مطالعۀ حاضر است. ازجمله مواردی که این اهمیت و جایگاه مهر ـ میترائیسم  
کار شـهر  ها و موضوع مورد بحـث مـا یعنـی تصـویر صـحنۀ ش ـ     را شاهدیم، مشخصاً در هنر و دیوارنگاره

ریـزی شـد. از   دورااروپو  است. دورااروپو  در ساحل غربی رود فرات و در قلب صحرای سـوریه، پایـه  
میان بناهای پرستشگاهی شهر دورااروپو ، چهار بنای کنیسه و کلیسا و مهرابه و معبـد بـل دربردارنـدۀ    

هـای اجـرای   شامل صـحنه  ها در مجوعه بناهای دوراترین موضوعات نقاشیآثاری از نقاشی هستند. مهم
(. اشاره شد که در مهرابـۀ دورا  791: 1097مراسم مذهبی و شکار و مراسم تشریفاتی و... است )کرالین ، 

هـای مـذهبی و خـدایان.    هایی شامل تصاویر شکار و صحنهاست؛ صحنههای گوناگونی یافت شدهصحنه
 (.112: 2112ها )بیرد، همچنین تصاویری از حیوانات و بناها و قایق

                                                      
مقالۀ واضرب در مبانی نظری و در بحث از دین مهر و میترائیسمب متأثر از آرای محققانی چهون ویهدن نهرن و     .1

 است.ها نظر غالب نیست و امروزه در بعضی از نظریات آنان تجدید نظر شدهکومون است؛ هرچند آرای آن
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هـا فقـط یـد    دهندۀ صـحنۀ شـکار اسـت و در یکـی از آن    تر و نشاندر این میان، دو صحنه از همه برجسته
انـد.  سوارکار ـ شکارگر تنها نقش شده و در دیگری سوارکار ـ شکارگر و صحنۀ شکار و حیوانات کامل تصویر شـده   

ره شد، دربارۀ شمایل میتـرای در حـال شـکار،    گونه که اشا( محل بحث و مطالعۀ ماست. همان1مورد دو  )تصویر 
هایی که در معبد دورااروپو  شده، منجر به کشف دو پرده روی دیـوارۀ نمازخانـه شـده کـه در آن صـحنۀ      حفاری

 ـدسـوار بـر اسـب     ،کندیخود را نگاه م یروهکه روبیدرحال ترایماست. شکار میترا نقاشی  شـود و در حـال   یم ـ دهی
 ـت. میتـرا  هسـتند  ترایهمراه م یو مار یریش .تاز استو. اسب در حال تاختاست شیکمان خو دنیکش رهـا   ی راری

 .  (111ـ111: 1707)ورمازرن،  استدرآورده یگراز را از پا دیدو آهو و  و شاخیدو گوزن هلال کرده که
عنی مار و شیر کنند، یبرانگیز اینکه حیواناتی که در این صحنه، سوارکار ـ میترا را همراهی می نکته توجه

و گراز و گوزن، در بیشتر نقوشی که در دیگر جاها از میترا تصویر شده، وجود دارند. در استربورکن ید شـیر،  
شـود )همـان:   در نوینهایم ید شیر و ید مار، در روکینگن گراز و گوزن، در سردیکا شیر و گـراز دیـده مـی   

اسـت. واضـد اسـت کـه در     ن سنت تـداو  یافتـه  (. همچنین در متون و تصاویر ایرانی ـ شرقی ای 112ـ111
است، نفوق فرهن  پارتی نقش آشـکاری  های مکانی که میترا در آن پدیدار شدهدیوارنگارۀ دورا، مورد ویژگی

شـود. هرچنـد   کند وقتی که مهارتی متعاقب سنت زیباشناسی ساسانی در این نقاشی مشـاهده مـی  را ایفا می
ز در نظر داشته باشیم: در وهلۀ اول، صرفاً پذیرش تکنید تصـویری پـارتی   ها را نیمهم است که دیگر جنبه
مایۀ موضوعی که در جهان ایرانی تکراری است: یعنی صـحنۀ شـکار کـه بـه دسـت      نیست، بلکه ید نقش

است، تکرار آن را در نقوش مختلـف و از زمـان هخامنشـیان    های مختلف به تصویر درآمدهپادشاهان سلسله
در آنجا  ریپالم راندازانیبود که ت یاردوگاه مقد  نظام دیدورا دانیم که (. می2111پو  مندز، بینیم )کوممی

افـزار  جن  ۀبه صورت نگهدارند ترایم لیاند شماخواستهیم انیلشکر نیمنزل کرده بودند و روشن است که ا
 ـ یجـو وستدر ج ترایم ،انیبر حراست سپاه ضافها در صحنۀ شکار میترا،آنان منقوش باشد.  دشـمنان   افتنی

(. در اینجا، شکارگر ـ میترا و حیوانـات، کامـل    111ـ111: 1707)ورمازرن،  هاستبردن آن انیو از م شیخو
اسـت. بیشـتر تفسـیرها ایـن فـرم را مطـرح       اند. از این صحنه، تفسیرهای گوناگونی داده شـده تصویر شده

دون تردیـد ایـن مسـئله ناشـی از آن اسـت کـه مـرد        کنند. بسازند که دو لوحه خدای میترا را تصویر میمی
هـا از میتـرای شـکارگر سـوار بـر اسـب       سوارکار، با جامۀ پارتی و کلاه فریجی، شبیه میترا، با دیگـر نمونـه  

(. و ایـن دیــدگاه غالـب در میـان اکثــر    292: 2110؛ سـینزیانا،  21: 2111کردنـی اسـت )دایــروین،   مقایسـه 
های شکار کند که صحنهنیز هست. کومون اشاره می 1ون فرانتس کومونشناسان و مورخان هنری چباستان

هـا بایـد بازتـاب    گیـرد کـه ایـن نقاشـی    در دورا شبیه بازنمایی شکارهای سلطنتی پارسی است و نتیجه مـی 
 (.21: 2111هایی بسیار نزدید به مرزهای پارتی باشند )دایروین، های ایرانی در مکانایده

                                                      
 است.ترب در بسیاری از آرای کومون تجدید نظر شدههرچند امروز در نتیجۀ کشفیات و مطالعات جدید .1
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توان تداو  و بسط انگارۀ این دیـدگاه را دربـارۀ خـدای    تاق بستان نیز می درخصوص صحنۀ شکار در
های تشـریفاتی شـاهان ساسـانی اسـت.     شکارگر و معانی ضمنی آن دید. در عالم واقع، شکار از سرگرمی

های دو دیوارۀ جانبی موارۀ جانبی تاق بستان شاهدیم که در برجستهبازتاب نمادین این مراسم را در نقش
شود ایـن شـاه، همـان خسـروپرویز اسـت )پاکبـاز،       یابد. گفته میحنۀ شکار درون پردیس وقوع میدو ص
(. تصویر شاه شکارگر ـ خسروپرویز در تاق بستان، در مرکزیت صـحنۀ شـکار قـرار دارد. ایـن      20: 1727
ی و جا گذاشتن یـد سـند تـاریخی، بازنمـای    برجسته در کنار نمایش واقعی شکوه و عظمت شاه و بهنقش

 تکرار ید عمل آیینی در طی زمانی تاریخی ـ اساطیری است.
گونه که اشاره شد، بیشتر تفسیرها دربارۀ دیوارنگارۀ دورا مبتنی بر ایـن فـرم اسـت کـه فـرد      همان

کننـد و معتقدنـد کـه نفـوق     سوارکار میتراست؛ هرچند کسانی مانند سوزان داونی ایـن دیـدگاه را رد مـی   
(. 29: 2111یرانی در دورا و پالمیر در این زمان دیگر چندان آشـکار نبـود )دایـروین،    ها و سربازان اایرانی

داونی معتقد است اهمیت شکارگر پارسی در مهرابۀ دورا به دلیـل عمومیـت خـدایان سـوارکار مسـلد در      
نـده از  جاماهای بهالنهرینی(. نقاشیرودانی )بینویژه در میان جمعیت سامی سوری ـ میان سوریه است؛ به

، همچنین دو لوحۀ مهرابۀ دورا، اشاره به این دارند که دو شکارگر حاضر در صحنه، نمایانگر 1مهرابۀ هارته
خود میترا نیستند، بلکه نمایندگان او، یعنی کاوتس و کاوتوپاتس، هستند. جایگاه این دو شمایل در فضای 

هـا  (. آن21همـان:  )اسـت  جهان رومـی کـرده  ها را شبیه به موقعیتشان در آیینی مهرابۀ دورا جایگری آن
تـر از میتـرا  و بـا همـان     تقریباً همیشه در تاورکتونی همراه میترا  هستند و اساساً به صورتی کوچد

میترای سوار بـر  (. شایان قکر است 112: 1701شوند )اولانسی، ویژه با کلاه فریجی( تصویر میلبا  )به
هایی بینیم که تفاوتهایم نیز میاسب و در حال شکار را در جاهای دیگر مانند دیبورگ، استربورکن، نوین

در انجا  هر شـکار،  با دورا دارد. نکتۀ دیگری که در مطالعۀ صحنۀ شکار میترا باید به آن توجه کرد اینکه 
برجستۀ استربورکن در نقشاند. خوردهیکرده و طعا  مینذر خدا م یاشده و سفرهیمانجا   یمراسم قربان

و روکینگن و هِدرنهایم، شکار و غذا خوردن با هم مرتبط هستند. در دورا، ضیافت میتـرا و سلـل، یکـی از    
 (.22: 2111دهند )دایروین، های اطراف محراب را شکل میصحنه

 

 بانیجانی و ضیافت و قر. شکار گراز و نسبت آن با سخت1. 2. 2

و  تصور ی،جانو سخت یسرسختنشانی از عهد باستان همچون  به نظر بسیاری از محققان، عمل شکار از
و شکسـت   یفتد جرئت و هـوش آدم ـ  ۀنشانفیلسوفان  ۀدیدر د یبا جانوران وحش کاریپ است.تصویر شده

دینـی   اتتأیید هم داشته و بدون یمذهب یصید حیوانات معنا ،گرید یسو زاست. اخشونت و توحش بوده

                                                      
1. Huarte. 
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( معتقد است هـر عملـی در   721: 1111. لویـبرول )استممکن نبوده انکاریبر جانوران ز یروزیپ ـ آیینی،
هـای جمعـی   ای از روابط عرفانی معین است و این اعمال، بـه بازنمـایی  صید ـ شکار، زیر سلطۀ مجموعه 

وحشی، احتیـاه در هنگـا  شـکار و...(    همۀ این وسایل ]شکار[ )وجود جانور »است: گروه اجتماعی وابسته
ها را به کار گیرد، ناکار آمدند؛ چون این وسـایل بایـد خاصـیت جـادویی     حتی اگر ماهرترین شکارچی آن

در این راه، هـر عمـل و   «. ها را با اجرای مناسد ویژه دارای قدرت عرفانی کردداشته باشند، پس باید آن
اشد و قدرت خود را در درون داشته باشـد. درضـمن، شـکارگر    هر وسیله بایستی واجد خاصیت ویژۀ خود ب

 کند.نیز این انگاره را خلق می
اشاره شد که تصویر جانواران وحشی در صحنۀ شکار، نوعی تصویر همان انگارۀ جـادویی ـ عرفـانی     

لامـی  های آن را در آثـار ای های شکار، قدمت زیادی دارد و نشانهاست. در این میان، نقش گراز در صحنه
توان دید. با وجود این، نقش گراز و حضـور آن در صـحنۀ   ( می1727( و هخامنشی )کخ، 1771)هینتس، 

شکار در دورۀ ساسانی، فراوانی و اهمیت بیشتری دارد. همچنین نقش گراز واجـد بـار دینـی مهمـی نیـز      
شر  یروهایو ن ترایم انینبرد م شیهمچون نما دیصحنۀ شکار را با( 117: 1707) ه باور ورمارزنبهست. 

است. سـوارکار   قتقینگاهبان حق و ح ترایم. پس تصور کرد (است توجهمزبور قابل ۀ)وجود گراز در صحن
کند. هرگاه بـه شـکار   یبه هدف اصابت م شهیهم رشیو ت راندیخود م نیها را با زوبیبد رانداز،یاست و ت

)همـان:   بـا اوسـت   شهیهم یروزیپ ،و شر ریخ انیآورد و در نبرد میبه چن  م متیرود، اوست که غنیم
دهنده و مؤید نبرد میان او و نیروهای (، اما شکار گراز به دست میترا در دیوارنگارۀ مورد نظر ما، نشان117

شـده ایـن موضـوع را روشـن     (؛ و صحنۀ ترسـیم 221: 2110؛ جیمز، 1001؛ وِنسو، 2111شر است )وائِله، 
 کرده و گویای این امر است.

های همراه آن یکی از مسائلی است که در اینجـا بایـد   گونه که اشاره شد، حضور گراز و شمایلنهما
به اعتقاد برخی از پردازد. یبه شکار گراز م ترایم نجای. در ابینیمنیز می اوستانکته را در  نیابدان پرداخت. 

 کردنـد. یم ـ یقربـان  ی،بـد  ۀرچشمس من،یگراز را اغلب در راه اهرمحققان، ازجمله ورمارزن و مختاریان، 
ها چـون دورا و روکیـنگن و   ها و همچنین دیوارنگارهبرجستهها و نقششکار گراز به دست میترا در مهرابه

گرز ثرتئونـه نیـز گـرز پیروزگـری     »است. نیز اشاره شده اوستاسردیکا تصویر شده و در متون دینی چون 
هنگا  زدن اژیدهاکه با خود داشت. کرساسپه نیز در یسـن   است که بنا بر یشت نوزدهم، نود و دو، وی در

توجه در ودا این است که تریته با شود. نکتۀ قابلنهم، دهم و یشت پنجم، سی و هفت، گرزرو توصیف می
تأمل است؛ چه در اوستا نیز کشد. همسانی این کار با کشتن گراز توسط میتره قابلگرز خویش گراز را می

 (.112: 1720)مختاریان، « کردندر اهریمن، منبع شر، قربانی میگراز را به افتخا
است. به این دلیل که گراز نماد پیروزی بوده، بـر  شکار گراز در زمان ساسانیان هم رواج زیادی داشته

توان جنبۀ تقد  و نمادین بودن شکار، دلالت داشتن بر قدرت شاهی و پیروزی خوبی بـر  این اسا  می
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برجستۀ تاق بستان صحنۀ شکار تر اشاره شد که در نقششکار در این دوره فهمید. پیش بدی را از مفهو 
اسـت  های اصلی است و در دیوار سمت چپ تصویر شده که شـاه دو گـراز را از پـا درآورده   گراز از صحنه

(. همچنین یکی از وجوه ملـی و مـذهبی دیگـر ایـن حیـوان را بایـد در دیـن        777: 1729سن، )کریستن
که ایزد بهرا  در ده هیئت مختلف خود را به زردشت نشان داد که یکی طوریوجو کرد، بهشتی جستزرد

(. در 2/127: 1777( )پـورداوود،  19ـ بنـد     9ها هیئت ید گراز نر بود )بهرا  یشت، کـردۀ  از این صورت
 اوسـتا نکـه در  دورۀ ساسانی، تجسم گراز نر به شکل ایزد بهرا  محبوبیت بیشتری داشـت. نکتـۀ مهـم ای   

رو گـراز  (. ازاین1/190( )همان: 71، بند 12کند )مهریشت، کردۀ بهرا  به شکل گراز، مهر را همراهی می
های شکار گراز، علاوه بر معنـای  شود. با توجه به این مفهو ، صحنهنمادی از نیرومندی نیز محسوب می

 بود. خود، نمایشی از قدرت و دلیری شاه و واجد معنایی مذهبی نیز
 

 . کارویژۀ آموزش شکار در ایران باستان2. 2. 2

گـری ایرانـی بـود    عمل شکار ید سرگرمی مطلوب و برجسته و عملی در اسا  مرتبط با شاه و اشرافی
(. شاه بایستی از طریق شکار و پهلوانی قدرت خود را نشان دهد و به اثبـات رسـاند.   71: 2111)دایروین، 

گرفـت؛  ها شکار را همچون بخش مهمی از آموزش شـاهزادگان در نظـر مـی   گذشته از این، سنت ایرانی
هـای مربـوه   هایی که رستم به سیاوش داد در سوارکاری، تیراندازی با کمان، مهارتبرای نمونه، آموزش

انـد و در  به شکار و... . آموزش جوانان طبقۀ بالا در دورۀ هخامنشی را گزنفون و استرابون توصیف کـرده 
ای دارند. همچنین منابع ارمنی اشاره دارند که شکار یکی شکار و امور مربوه به آن جایگاه ویژه این میان

(. شـکار را بهتـرین آمـوزش و    972: 2112است )شاپور شهبازی، از سه سرگرمی عمدۀ اشراف پارتی بوده
 یهـا صـحنه . تنها رهبر جن ، که رهبر شـکار نیـز هسـت   اند و شاه نهآمادگی برای جن  در نظر گرفته

 ـدر باب تربرا ت وهرودهای گفته ،که مورد بحث قرار گرفت یشکار  ـدر اجوانـان و شـاهزادگان    تی  رانی
کودک شـروع و   یسالگباستان از پنج رانیدر ا تیدهد که تربیم . هرودوت شرحآوردیبه خاطر م باستان

 ،یسـوار است: اسـب بوده یساسا ۀشامل سه مرحل تینوع ترب نیا است.هشدیختم م یو یسالگ ستیبه ب
هـای خـود   بعدها استرابون و گزنفـون نیـز در کتـاب   . (117: 1707)ورمازرن،  قتیپرستش حق ی،راندازیت

 اسـت: ی را چنـین شـرح داده  جوانان پارس ـنحوۀ پرورش  گزنفون نامهکوروشدر اند. همین نکات را آورده
 ـم نیآن واقع بود. ادر  یحکومت یۀو ابن یوجود داشت که کاخ شاه یباز ۀمحوط» بـه چهـار بخـش     دانی

 مـردان بـالو و چهـار  از آنِ    یجوانـان، سـوم   یهـا، دوم ـ پسربچه از آنِ خستشد که بخش نیم میتقس
 ـی ،یروند تا خودداریدبستان م به یسالگ 17 ای 11ها تا پسربچه .بود رمردانیپ  ۀانضـباه و بـه انـداز    یعن

خورنـد. پـس از   یه با مادرانشان بلکه با آموزگاران خود غذا م ـ. پسربچه نرندیبگ ادیرا  دنیخوردن و آشام
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مـردان جـوان مترتـب     ۀق ـدر طب یسـالگ  17 ای 11آموزش را به انجا  رساندند، در سن  نیآنکه جوانان ا
 یحـال تمـام  نیکننـد کـه درع ـ  یم ـ افتیدر شکار و جن  در یگروه جوانان، آموزش اساس نیشوند. ایم

 ـآموخته بودند، ازجملـه ت  یکه در کودک را یو نظام یورزش ناتیتمر  ـانـداختن و پرتـاب ن   ری را ادامـه   ،زهی
 اما، شوندیم اریعمردان کامل ۀکنند و بعد وارد طبقیمنوال، مردان جوان ده سال خدمت م نیبد .دهندیم

 (.111: 1701گرن، )ویدن« کندیصدق م ینژادگان پارس ۀآموزش تنها درمورد طبق نیکل ا
 یچند ستیبایبچه مپسر: »کندیراهنمون م اوپاتور راداتمیت یوانج یما را به داستان زندگ ی،ژگیو نیا
کـه   دندشده از جانب آموزگاران خود را انجـا  دهـد. نخسـت او را بـر اسـب سـرکش نشـان       ات وضعملیعاز ت
فراتـر   تراداتیم یراز؛ دندیها دلسرد شدند، با زهر آغازآزمون نیاز ا یپرتاب کند. وقت زهیبه تاخت ن ستیبایم

کـرد و  یپادزهر مصـرف م ـ  غالباً ،ودب مناکیامر ب نیاش اسب را مهار کرد، اما ازآنجاکه او از ایسن ییاز توانا
 ـ  ریناپذسان شکستنآ ییهاخود را در مقابل چنان توطئه هـم کـه    یزمـان  ،یسـال ریدر پ یکرده بود کـه حت

با زهر نتوانستند بدان  مخالفانش را چه. او در هرا  بود آندهد، نتوانست انیخود پا یهر به زندگزخواست با 
 (.112)همان: « است یمشتاق یرو وانمود کرد که شکارچنیو ازا ؛سرد انجا  دهند ۀبا اسلح ،ابندیدست 

 ـیپـرورش گـروه جوانـان ا   نـۀ  یبا زم بزرگ، کاملاً تراداتیم یوصف دوران کودک سـت.  سـازگار ا  یران
مورد ما را  نیکنند. ایامرار معاش م یاز دزدها گوید که آنوانان پارسی میدر وصف آموزش جاسترابون 

 یپابرجـا  یژگیو دی اصولاً یحق دزد نیاندازد، بلکه ایم ترایم یهازوارهرا پهلوان بزرگ و ادیتنها به نه
و هـم از   ترین شاهدی که هم از این واژهقدیمی(. »117)همان:  است افتهیسازمان یاگروه جوانان جرگه

اسـم   meirakiskosاین آیین در دست است، اشارۀ کتزیا  دربارۀ کوروش جوان اسـت. او کـوروش را   
مربوه اسـت.   mairyaاست که با خوانده "پسر جوان، نوجوان" meirasمشتق از  meirakionمصور از 

خوانـد. ایـن   ر میکرد و آستیاگ او را گدای تبهکاکتزیا  گزارش کرده که کوروش با راهزنی زندگی می
( دربـارۀ انجمـن مـردان در دوران هخامنشـیان را سـبب      1091مطلب در منابع یونانی، تحقیق آلفولدی )

نویسد که جوانان در شـرایط بسـیار دشـواری آمـوزش داده     است. آلفولدی، با استناد به استرابون، میشده
هـای معناشـناختی نشـان    کاندر با بررسـی (. دربارۀ واژۀ میره یا مریه، وی07: 1729)مختاریان، « شدندمی
است که مریه/ مئیریه در جرگۀ مردان جنگی بوده و به گروه خاصی از اجتماع تعلق داشته و به مـرور  داده

است. او حتی بر آن است که این گروه، انجمن اخوت مهر و همتاهای زمینـی  زمان این ویژگی توییر یافته
کردنـد. وی تـأثیر ایـن بـاور را در     ایزدان نگهبان خویش ستایش مـی عنوان او، فریدون و گرشاسب، را به

او  (.01دهد )همـان:  ( دارد ـ نشان می merakبندهشن نیز ـ آنجا که نیای فریدون، اسپیان، لقب میرک ) 
گوید که این واژۀ کهن، در آغاز، معنایی ویژه داشته و در محدودۀ خاصی به کـار  یی، میاوستابنابر شواهد 

بوده و سپس کـاربرد آن در ایـن   « سال، عضو گروه جنگیمرد جوان، جوان»و در اصل به معنی  رفتهمی
اندازنـد  (. این جوانان شجاع و راهزن، ما را یاد عیاران می117: 1707گرن، است )ویدنمعانی از میان رفته
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عیاری و پهلوانی نـزد  ها جزئی از آیین کند، شیوۀ آموزش و تربیت آنگرن اشاره میطور که ویدنو همان
 است.پارسیان و در مسیر آموزش آنان ضروری بوده

های اولیه های مذکور در صورتهای این انجمن ـ طبقۀ جوانان، چگونگی تشرف به آیین یکی از ویژگی
هـای پـیش از زردشـتی مـرتبط بـا آیـین       است. ویکاندر به خوبی نشان داده که آیین هو  که یکی از آیـین 

و بعـد از او مهرپرسـتان    تـرا یم(. 117ت، بـا انجمـن مـردان پیونـد تنگـاتگی دارد. )همـان:       مهرپرستی اس ـ
پیکرۀ مهر که چند قرن  .(117)همان:  رندیقرار گ رانیوخاستگان و جوانان ان یامور الگو نیتوانستند در ایم

مهرپرستان از ایـن   است، خاطراتها آمدهنگارهپس از هرودوت در حال سواری و تیراندازی ]شکار[ در سن 
 فـراز » شـدند. یم ـ دهینام« شاگرد» ای« هاوشت»مردان جوان  نیااست. کردهخوی پسندیده را از نو بیدار می

بر تـن   اهیسد از سمور یینویم دین ۀمرد اشو که هاوشت پشوتن هستند و جام 191، پشوتن درخشان با درو
و  فـه یو تنومنـد هسـتند کـه بـه وظ     رومندین ییهاشتدود که هاویم مرد 191همراه  به شیشاپیاو پ.. دارند.

 ـیریصفت د دی نجایما در ا .(12ـ11: 1712)هدایت،  «1بازو هستندیقانون نظر دارند، که چهارشانه و قو  ۀن
 ـانبردگان سـخن گفتـه   یبرا یاچون مشخصه تشیاهمبارۀ در نیاز ا شیکه پ میابییبازو را میقو ترا،یم . می
: 1701گـرن،  )ویدن میبرقرار کن یرانینن کهن اساطلاعات استرابون و  انیم ید تا پلکنیم تیاصل کفا نیا

های عیاری ـ میترایی و صفات میتـرا،   (. این اشاره به جوانان و تربیت آنان، رد و نشان آن در آیین121ـ121
یر به بهترین وجـه  زمان را دارد که درون تصوحکایت از استمرار نیروهای ازلی حاضر در درون ید انگارۀ بی

است. درخصوص موضوع تحقیق حاضر، عمل شکار، اسـتمراربخش و حـاف  ایـن انگـاره     خود را حف  کرده
 است که جوانان از دوران کودکی در پی آموزش آن هستند.

 

 . نقش آیینی ـ سیاسی شمایل شکار در ایران باستان3

و تکرار آن را در نقوش روی دیوارهـای   های مختلفتصویر کردن انگارۀ شکار به دست پادشاهان سلسله
ها شاهد هستیم. واضـد اسـت کـه در    نگارههای مذهبی و ظروف و از پیش از آن در سن ها و مکانکاخ

ها را نیز کند. هرچند مهم است که دیگر جنبهدیوارنگارۀ دورا، نفوق فرهن  پارتی نقش آشکاری را ایفا می
آن صرفاً پذیرش تکنید تصـویری پـارتی نیسـت، بلکـه تکـرار یـد       در نظر داشته باشیم: در وهلۀ اول، 

مایۀ موضوعی در جهان اندیشه است؛ یعنی تکرار صحنۀ شکار. این رونـد تکـاملی انگـارۀ شـکار در     نقش
ویژه دورۀ ساسانی، به مفهو  فراتر از شکار صرف تبدیل شد. پادشاهان ساسانی خود را دوران تاریخی و به
دانستند. شاه، نخستین فرد در مبارزه و جنـ  و والاتـرین مقـا  حکومـت بـه      مین مینمایندۀ خدا روی ز

                                                      
قو  است. پشوتن همان چهرومیانب پسر ویشتاسبب است. نقلنام پشوتن آمده یسنزند وهومن. در کتاب پهلوی 1

 بالا به نقش یاریگر پشوتن در روز رستاخیز اشاره دارد.
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و جنبـۀ الهـی    1(. ساسانیان معتقد بودند که سـلطنت مشـیت الهـی اسـت    12: 1727آمد )کخ، حساب می
مسئولیت شاه بیانگر آن است که سلطنت ودیعۀ خداوند و شاهنشاه نایب خدا در زمین اسـت. اینکـه ایـن    

ها با تصویر ایـن  شد. آنانی در وجود شخص شاه بالاتر است، از پیروزی او در شکار معلو  میقدرت آسم
: 1721بخشیدند )پـو،،  های مختلف، شمایلی سیاسی ـ مذهبی را استمرار می ها و جایصحنه در شمایل

قلمـرو  (. از نظر مذهبی، نقش شاه این بود که در جایگاه نماینـدۀ خـدا بـر نیروهـای مخـرب کـه در       17
ناپذیری از این نظر بود کـه  (. این انگارۀ شکست177: 1727کردند غلبه کند )هینلز، سلطنتش فعالیت می

شد و توانایی نبرد با نیروهای مخالف )حیواناتی چون گراز( را داشـت کـه در   شاه نمایندۀ خدا محسوب می
این مفهو  بود که اینجـا نبـردی    صحنۀ شکار حاضر بودند. هدف القای قدرت شاهانه و بازنمایی نمادین،

 بین میترا ـ شاه و نیروهای شر رخ داده و شکست با نیروهای اهریمنی است.
اشاره شد که شکار، بخشی از آموزش شاهزادگان و شاهان از نوجوانی و نوعی شیوۀ زیسـت اشـرافی   

ن پیروزی نیکـی بـر   است. شکار عملی با هدف نمایش مبارزه بین نیروهای نیکی و بدی و نشان دادبوده
اسـت. اینجـا شـکار    شـده بدی بوده و در این راه اعمالی چون قربانی، ضیافت، کشتن گراز نیز انجـا  مـی  

دلالت بر قدرت میترا ـ شاه داشت. در مطالعۀ حاضر، این معنا را در ضمن استمرا و تکـرار صـحنۀ شـکار     
تلف پیگیـری کـردیم. در عمـل، شـکار از     های تاریخی مخمیترا ـ شاه و عمل ـ آیین همراه آن در دوران  

میترای دورا تا شاه شکارگر شاهد نوعی تکرار ـ استمرار عملی آیینی ـ سیاسی در ید شـمایل ـ انگـارۀ       
شناسی است. تـداو  و اسـتمرار یـد    ازلی یعنی شخص شاه ـ خدا هستیم. استمرار، منطق درونی شمایل 

تاریخ و در ضمن سیر تصویر در طـول ایـن زمـان شـکل     انگاره از طریق تکرار عناصر و مفاهیم در طول 
ای از زمان آغازین است و زمان آغازین، چـون الگـوی   است. به باور میرچا الیاده، هر آیین، تکرار پارهیافته

شود. بدین ترتیب، الیاده معتقد است است، پیوسته تکرار میرود. آنچه روزی روی دادههر زمانی به کار می
، و در نتیجه، مدخلی بـر زمـان کبیـر و بـر     2روحانیت و معنویت کهن، هرگونه آغازی ـ ازلیکه از دیدگاه 

نهایت، صورت مثالی، یعنی چیزی را کـه  ابدیت است. در واقع، هر ید از این امور و اعمال مذهبی، تا بی
حال و عین ای که آیینی و کار و اشارت و حرکتی دینی مکشوف شدند،در آغاز وقوع یافت، یعنی در لحظه

 (.771: 1771کند )الیاده، در بستر تاریخ نیز به ظهور پیوستند، تکرار می

                                                      
تهوان بهه   ین و سیاست ه سلطنت شاه در دورۀ ساسهانی مهی   دربارۀ ایدئولو ی شاهان ساسانی و اصولاً نسبت د. 1

 منابع زیر رجوع کرد:

 .07ه45ب ترجمۀ وسین شهیدیب تهرانب مرکزب صفحات ایرانیان(ب 2931کاتوزیانب همایون )

 فرب تهرانب ققنوس.ب ترجمۀ مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی(ب 2911دریاییب تورج )
Jamsheed Choksy (1992), Sacral kingship in Sasanian Iran , the Bulletin of Asia Institute. Pp 35-41. 

2. illud tempus. 
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در بحث مورد نظر پژوهش حاضر، یعنـی شـکار و اعمـال همـراه آن، نیـز مفهـو  تکـرار و اسـتمرار         
بـه  انسان ابتدایی از رهگذر هر عمل آیینی و در نتیجه »الگوهای ازلی الیاده اشاره به همین موضوع دارد. 

دربـارۀ زمـان   »یابـد؛ زیـرا   راه مـی « زمـان اسـاطیری  »دار )شکار، صید و غیره(، بـه  واسطه هر کار معنی
است، بلکه باید بدان همچون زمان حاضر و آینده نیـز  ، نباید فقط چنین پنداشت که سپری شده1اساطیری
یـد انگـاره را از میتـرای    (. در این راهیابی به زمان اسـاطیری، تـداو  و اسـتمرار    771)همان: « اندیشید

شکارگر در دورا به شمایل شاه شکارگر در تاق بستان شـاهد هسـتیم؛ شـمایلی کـه همـراه خـود معـانی        
بخشد. اینجا تقلید یا پیروی هنرمند مطـرح نیسـت، بلکـه    تاریخی ـ سیاسی ضمنی را حف  و استمرار می 

 است.شده و استمرار یافته بحث دربارۀ ید انگاره و شمایل کهن است که در طول زمان تکرار
 

 نتیجه
های با فرهن  مشابه دارد. ای دیرینه در فرهن  و آیین و تاریخ تصویر ایران و دیگر سرزمینشکار سابقه

هـای  هـا و مکـان  جا مانده از مراسم دینی ـ سیاسی و در کاخ های بهرد و نشان آن را در تصاویر و نقاشی
های ایرانـی کـه عمـل شـکار، نقـش      توان دید. یکی از دینمی هامذهبی و همچنین روی ظروف و سکه

است و مفاهیم فرهنگی ـ تـاریخی   آیینی ـ سیاسی مهمی در آن ایفا کرده و به این شمایل تداو  بخشیده 
عمل شکار به استمرار آن کمد کرده، مهرپرستی یا میترائیسم است. ایـن مفهـو  را در دیوارنگـارۀ دورا    

وارنگاره، میترا در حین عمل شکار، در حال تکرار ید کارویژۀ سیاسی ـ مذهبی اسـت  بینیم. در این دیمی
اسـت. ایـن شـمایل در    جا ماندهشدۀ آن تداو  و بهکه هم کارویژۀ شکار نهفته است و هم در تصویر نقش

د طول زمان از عمل مذهبی ـ خداگونه به عملی سیاسی تبدیل شده و در آموزش جوانان و شاهزادگان وار
است. از دورۀ هخامنشیان تا ساسانیان، شکار جزو آیین و رسو  اشرافی بود و شاه نیز قـدرت خـود را   آمده

داد. در این راه ساسانیان بسیار وامدار پارتیان بودند. بـا  هم در عمل و هم در تصاویر حین شکار نشان می
شناسـی  گر در تـاق بسـتان و شـمایل   برجستۀ شاه شـکار توجه به این زمینه، مقالۀ حاضر با ارجاع به نقش

صحنۀ شکار در آن نشان داد که شاه و عمل شکار در نسبت با عمل کلی شکار در ایران باستان و انگـارۀ  
بینیم که انگارۀ شـاه همـان انگـارۀ میتـرای     کلی آن در اعمال دینی است. با ارجاع به دیوارنگارۀ دورا می

با نیروهای شر را در نبرد میترا و نیروهای شر )حیواناتی چـون   شکارگر است و بازتاب قدرت شاه و نبرد او
شناختی صحنۀ شـکار میتـرا و صـحنۀ شـکار در کـل، معـانی       توان مشاهده کرد. مطالعۀ شمایلگراز( می

سازد. این رویکرد فرهنگی و تاریخی و سیاسی ـ مذهبی ضمنی استمراریافته در صحنۀ شکار را آشکار می 
د تکاملی انگارۀ شکار در سیر تاریخی خود، مفهومی فراتر از شکار صِرف یافت. شـاه  دهد که روننشان می

                                                      
1. dzugur. 
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آید. او این کـارویژه را از  شکارچی ـ راهبر، نخستین فرد در مبارزه و جن  و والاترین کاهن به حساب می 
دهـد؛ همـان   طریق تصویر مربوه به شکار و تصویر کردن آن در طـول تـاریخ بـه خـود اختصـاص مـی      

 بینیم.یری که از میترا در دورا میتصو
 

 
 (2110نخجیرگاه، شوش، قرن چهار  میلادی )وائِله،  .1تصویر 

 

 
 (2111میترا، دورااروپو  )دایروین،  .2تصویر 
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اول قۀرن دوازدهۀم   دوم قرن یازدهم و نیمۀۀ   ۀنیم، شاعر «جنونی»، متخلص به لیجنونی اردبیمحمدتقی 
دور از وطۀ    را خۀود ر قسمت اعظم عمۀ ، وی آیداشعارش برمی ۀمطالع که ازطوریبه. هجری قمری است

اسۀت.  های تاریخ ادبیات، اطلاعاتی ثبت نشدهها وکتابسپری کرده و از نام و نشان و زندگی وی در تذکره
 الذریعه الی تصۀانی  الشۀیعه  خوریم، کتاب ارزشمند تری  منبعی که در آن به مختصر اطلاعاتی برمییمیقد

برگی جنۀونی   156نوشتۀ دیوان دستاند. نوشته آقابزرگ تهرانی است و سایر منابع به آن کتاب استناد کرده
تۀوان اطلاعۀاتی   اشۀعارش، مۀی   وجۀو در ، یگانه منبع معتبر دربارۀ اوست که با دقت و جستبه زبان فارسی

یگانه نسخۀ خطی موجود از ای  دیوان در کتابخانۀ مجلس شورای اسۀلامی  درخصوص وی به دست آورد. 
است. به همۀی  سۀبن نیۀاز    ی آن از بی  رفتههاورقشود که آن هم کامل نیست و تعدادی از نگهداری می

گیری از سۀب  خراسۀانی   جنونی با بهرهشود. اساسی برای تحقیق دربارۀ زندگی و اشعار جنونی احساس می
و عراقی، مضامی  عارفانه را با نگاه انتقادی و قلم منحصر بۀه فۀردش بررسۀی کۀرده و در سۀب  هنۀدی       

بنۀد،  شۀود: قصۀاید، لزلیۀات، رباعیۀات، ترجیۀع     به هشت بخش تقسیم میاست. دیوان اشعار جنونی سروده
های جنونی، لالبۀا  مۀدو و   به زبان ترکی. موضوع قصیده« هجنگنام»ها، مثنوی بیتمخمسات، قطعات، ت 

منصۀبان عصۀر خۀود وی )صۀ وی( اسۀت. نسۀخۀ دیگۀری        و امامان شیعه و صاحن)ص( ثنای پیامبر اسلام
قمری در کتابخانه و موزۀ ملی مل  موجود است کۀه بۀه همۀت     1100منسوب به جنونی مربوط به تاریخ 
دهۀد.  و تخلص جنونی و تاریخ کتابت، اطلاعات بیشۀتری بۀه مۀا نمۀی     ایرج افشار تنظیم شده و لیر از نام

نوشته، آثار تعدادی از شاعران و نویسندگان قبۀل و معاصۀر خۀود را بۀه خۀع نسۀتعلیق       جنونی در ای  دست
مقالۀۀ  اسۀت. در  است و چند بند از مخمسات خۀود را در آن آورده نوشته و نام و تخلص خود را نیز ذکر کرده

درآیۀد. همننۀی  دو   تحریۀر  ش شده ضم  تحلیل اشعار جنونی، اطلاعاتی از زندگی شاعر بۀه  پیش رو تلا
 .استتصحیح شدهمخمس منحصر به فرد وی 

  :ی کلیدیهاواژه
نسخۀ ، ی اردبیلیجنون

خطۀۀۀی، مخمسۀۀۀات، 
جنگنامۀۀۀۀه، عصۀۀۀۀر  

 .ص وی

فصلنامۀ . نی اردبیلی، شاعر گمنام عصر ص ویجنو(. 1402) اصغر؛ حسینی اقدم، موسیعلی باباسالار، استناد به این مقاله:
 .100 -79(، 2)12، های ایرانشناسیپژوهش

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 100-79، 1401ستان ، پاییز و زم2، شمارۀ 12دورۀ 
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 مقدمه
برگۀی   156نوشۀتۀ  دوازدهم هجری قمری است. دیۀوان دسۀت   محمدتقی جنونی اردبیلی، شاعر قرن یازدهم و

 .استشده اهداالقرایی تبریز به کتابخانۀ مجلس وی یگانه نسخۀ موجود است که از طرف کتابخانۀ سلطان
 

 
 دیوان جنونیبرگ اول از . 1تصویر 

 
و آلاز مثنوی  دیوان جنونی 139برگ  .2تصویر 

 به زبان ترکی جنگنامه
 

 
 دیوان جنونیآخری  برگ از  .3تصویر 
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 ازیش هۀا ورق تعۀدادی از ، آخۀر  واز اول و وسع  نیست وای هم کامل نسخهمتأس انه ای  دیوان ت 
ۀ اشۀار شۀعر او   آن به جنونی اردبیلۀی و  مأخذی که دراست. یگانه هناقص شد شعرها ازی بعض وبی  رفته 
 الذریعۀه ها اکثرا  بۀه نوشۀتۀ   مآخذ و تذکره ابع ومن ریسا وآقابزرگ تهرانی است  یالذریعهی شده، مختصر

وی  معاصۀران  و س رها جزئیات زندگانی و جنونی و شعر اطلاعات دیگری دربارۀ گونهچیه وناد کرده است
شۀده بۀه   )ثبۀت  قمری 1100 جنونی مربوط به تاریخ هاینوشتهدستاز نسخۀ دیگری  اند.نکردهی ااشاره
 تخلۀص  ونۀام   از ریۀ لهۀم  البته آناست؛ کتابخانه و موزۀ ملی مل   رموجود د( نسخ خطی 5403شمارۀ 

 .دهدجنونی به دست نمی جنونی و تاریخ کتابت، اطلاعات زیادی درخصوص
 

 
 دستخع جنونی در برگ نخست نسخۀ موزۀ ملی مل  .4تصویر 

 
های تعۀدادی  وی آثار و نوشته، آن نسخه کرده و درشاعری، خوشنویسی هم می از ظاهرا  جنونی لیر

خود  تخلص وو نام  درآورده خع نستعلیق به رشتۀ تحریر بهخود را  و معاصرو نویسندگان قبل  شاعران از
ذکۀر  در آن  لۀن مخمۀس  اخود را در ق سرودۀ آن نوشته و چند بند از در، است «محمدتقی جنونی»را که 
از  که ستاودیوان اشعار ، نی اردبیلیجنو دربارۀاطلاعات کسن منبع موثق برای یگانه بنابرای  است؛ هکرد
ی وی بۀه  و سۀ رها مذهن عاتی هرچند اندک درخصوص معاصران و ممدوحان و اطلا، ی اشعارشلالابه

عصۀر   شۀاعران  مانند اللۀن  او هم، آیدجنونی برمی ی اشعارو محتوا  یمضام ازکه گونه آید. آنمیدست 
 عۀازم  و بنۀدد یمۀ  ی رخۀت سۀ ر  جۀوان  در، هنۀد  انیانگورک درباری نوازشاعر  ازی مندبهرهبرای ، ص وی

شۀاعر توانمنۀد فارسۀی    ی در مقام جنونی هم مانند اسلاف خود . شودمی( )هند شاعران سرزمی  موعود
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 کۀه است. با آنبرآمده، ویژه در لزلیاتش، بههشاعران آفریدن تصاویر سازی وخوبی از عهدۀ مضمونزبان به
حۀق   خۀوبی بۀه نمۀایی کۀرده و   فارسۀی هنر  مختل  شعرهای قالن درست، ( افارسی)ترکی  دوزبانهشاعر 

در  امۀا ، ترهای صائن نزدی سب  هندی است و به اندیشهاست. جنونی جزو شاعران ساختهمطلن را ادا 
 سۀعدی و حۀافر را در  هۀای  و مضامی  لزل خود داردعصر  به مسائلای ههایش دید نقادانمضمون لزل

خۀود پۀا    بیان عقیۀدۀ  امامی است و گاهی در. جنونی پیرو مذهن شیعۀ دوازدهکندیم ذه  خواننده تداعی
 .اشاره دارد« نُصَیریت»ازجمله للات شیعه های به عقاید برخی از فرقهو  گذاردمی فراتر
 

 نام، تخلص، ولادت
( ی و فارسیدوزبانه )ترکشاعری  وی، آیدمی جنونی به دستای هنسخمطالعۀ دیوان ت  که ازگونه همان
سرودن اشعار به دو زبۀان   یابیم که جنونی مهارت خود را درای وی درمینسخهت با مطالعۀ دیوان  .است

 با همۀۀ ایۀ  مۀوارد و دقۀت در    است. هعهدۀ انتقال م اهیم و معانی انتزاعی برآمد خوبی ازهنشان داده و ب
به نام و نشان و زمان تولد ، ان اشاره کردهدیو درشاعر  که خود جنونی تخلص از متأس انه لیر، اشعار وی

ضۀم   ، در از بیان چند مخمس با م هوم عرفانی نسخۀ کتابخانۀ مل  بعددر  و فقع استهوی اشاره نشد
( )جنۀونی  محمۀدتقی( و تخلۀص  به نۀام ) ، ص وی گبیمؤم  تواضع و تمجید از سر ی  مت  مسجع و از
ذکۀر نۀام    لای اشۀعار و در لابۀه  تعدادی تاریخ خلص و نام وفقع به ت، دو منبعدر ای   خویش اشاره دارد.

نوشۀته نشۀده   یزمان و مکان تولد و مرگ وی هۀیچ مطلبۀ   دربارۀ و هاشاره شدشاعر  ممدوحان ازای هعد
 1107شۀده )  ذکۀر پشۀت(   21)بۀرگ   دیۀوان جنۀونی  در  آخری  تاریخی کهبه نویسان است. بیشتر تذکره

 .انددهقرن یازدهم و نیمۀ اول قرن دوازهم هجری شمر شاعران از و او رااند هاستناد کرد قمری(
( در کتۀاب  170: 1347)کۀران  ننۀه موسۀوی  ، اردبیل در گذرگاه تۀاریخ کتاب ( در 741: 1370ص ری )

کتۀاب   در پۀور ، خیۀام تۀذکرۀ شۀعرای آذربایجۀان   در کتاب ( 69: 1367)دیهیم ، تاریخ اردبیل و دانشمندان
(، 1400 :1375) م ۀاخر آذربایجۀان  در کتاب  عقیقی بخشایشی( 28 :1340) انفرهنگ سخنوران آذربایج

( در کتۀۀاب 104/ 6: 1386) منۀۀزوی، مصۀۀن ات شۀۀیعه )ترجمۀۀۀ الذریعۀۀه(( در کتۀۀاب 255 :1373) فکۀۀرت
: 1334)، درایتۀی  مجموعۀ رسۀایل خطۀی فارسۀی   ( در کتاب 659: 1368)، مایل هروی فهرستوارۀ منزوی

( در کتۀاب  285 :1305) متقۀی ، های خطی ایۀران( فنخا )فهرستگان نسخهاب ( در کت15/128و  10/835
و بۀه تبۀع او دهخۀدا و    « الذریعه»در  و مطالبی که آقابزرگ تهرانی، فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس

یۀد ایۀ    بۀه ترکۀی، مؤ   جنگنامۀه دیوان وی و همننی  مثنۀوی  در  ابیاتی با وجوداند، هن عنوان کردسایرا
 است.هاردبیل سکونت داشتدر  اواخر عمرش همدر  اردبیل به دنیا آمده ودر  جنونی موضوع است که

در  مطۀالبی ، پایۀان لزلیۀاتش  شاعر در  تخلص عنوانبه« جنونی»تخلص جنونی و دلیل انتخاب  دربارۀ
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شۀاعر بۀه نۀام     خۀود ، ملۀ   مۀوزۀ ملۀی  نسۀخۀ  در  فقۀع  است.نشدهیا منابع و مآخذ مرتبع ذکر ها تذکره
دیۀوان وی  است. دربارۀ تخلص جنونی باید یادآور شد کۀه در  هاشاره کرد( و تخلصش )جنونیقی( محمدت)

در  مطالعۀه و دقۀت   از اسۀت. کۀرده تخلۀص  « جنۀونی » لزلیاتشدر  که به چه دلیل شودقراینی دیده نمی
و عشق  در م هوم رندی و مترادفات آن را« جنون»توان استنباط کرد که جنونی واژۀ م هوم لزلیاتش می

اسۀت.  بۀرده  به کارعصر  پاگیرومخال ت با آداب و رسوم کهنه و دست گرایی وتقابل با عقل در، عاشقیو 
 است: 1دیوان جنونیها در پرکاربردتری  واژه از، مشتقات و مترادفات آنو « جنون»واژۀ 
 گردد م ِ دیوانه رامی ریگدام عقل  گذارد دام  دیوانه را ک  از جنون گر

پشت( 24برگ  ان جنونی:دیو)  

 نیست اگر هست، دیوانه به ی  حال بُود کم دهروم از بیشیم  جنون فارل از

رو( 25)همان: برگ   

 زل  تابدارم آرزوست حلقۀ زنجیر میان عشقبازان عاقلی دیوانگی است در
پشت( 36)همان: برگ   

 گرم شیون شدیر زنج باد چوردکه گ وادی جنون برخاست که از لبار دگر

پشت( 68)همان: برگ   

 گذشتیم کوچه و بازار وش ازوانهدی جنونی یاد بیابان جنون باز بر

پشت( 110)همان: برگ   

 1107زنۀده بۀودن جنۀونی تۀا سۀال       مبنی بر الذریعهنویسان به نقل از بیشتر تذکرهبا توجه به اینکه 
های مختل  مناسبتدر  یات جنونیقصاید و رباعدر  شدههای قیدتاریخنیز  اردبیل اذعان دارند وقمری در 

دربۀارۀ ولادت و مۀدت زنۀدگی و     تۀوان ، مۀی هایش( و اشاره به س ر1107، 1098، 1097، 1095، 1094)
ه گورکۀانی هنۀد،   بۀا پادشۀا  مقۀارن   هنۀد در  اقامت جنونی. گمان مطالبی بیان کردو با حدس  س رهای او

 جنونی، لزلیاتش با توجه به یکی از است.ودهب( قمری 1118تا  1067 ازحکومت ) «گیرزین عالماورنگ»
در زمان سۀلطنت شۀاه سۀلطان حسۀی  صۀ وی       دوران پیریدر  کشمیر اقامت داشته و ۀ سرسبزمنطقدر 

 :افکندیمرحل اقامت ( زادگاه خود )اردبیلدر  گردد وبه ایران برمیقمری(  1135تا  1106 )حکومت از
 کشمیری سیر، فصل بهاری، دماغ خرمی خطیسبزۀ خواهم جنونی  سردر ای  پیرانه

(پشت 136برگ : همان)  

                                                      
 . در ای  مقاله هر جا به دیوان جنونی استناد شود، منظور نسخۀ مجلس است.1
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همننی  با توجۀه بۀه    .تاریخ تقریبی ولادت جنونی باید اوایل نیمۀ دوم قرن یازدهم به بعد بوده باشد
زمان با دوران پیری جنۀونی بۀوده و   هم (قمری 1105سلطنت شاه سلطان حسی  ) که آلاز قرای  موجود

ه و در ک کۀرد در را( سۀلیمان و سۀلطان حسۀی    سۀلطان  ص وی ) انپادشاه از دو ت جنونی هم سلطنت 
سلطان حسی  ص وی به نیکۀی   ازقمری  1107 ای به تاریخقصیده در و هجری 1095ای به تاریخ قطعه
زندگی کۀرده و احتمۀال    سالشصت  بیش از توان نتیجه گرفت که جنونیبا حدس و گمان میکرده، یاد 

 .باشدبوده قمری  1130تا  1120های سالدارد زمان مرگش هم بی  
 

 خانوادۀ جنونی
برادری  ظاهرا ، دیوان آمده 153در برگ  به لط  قطعه شعری که، و منسوبان جنونی فراد خانوادهمیان ا از

خۀوش  قطعه به هنۀر در ای   ویاست. هسرودمی که او نیز مانند جنونی شعر« شری امحمد»داشته به نام 
خواسۀت انتخۀاب   در روی تواضۀع  از، بۀرادرش  ضم  تعری  و تمجیۀد از  شاره کرده ونویسی جنونی نیز ا

او،  ازقۀدردانی  ضۀم   و همان وزن و قافیه سروده ای در هقطعدر جواب برادر،  جنونی هم تخلص کرده و

 :(رو 153برگ  :همان)گزیند برمیرا برایش  «عارف» تخلص
 ذره ضیا ازلاک سخ  خواسته اف مهر مُخلصِِ خویش قطعه تخلص طلن ازدر  گشته
 برسانم به دوا شناسیدرد عارف خوانم یا اختر لامع گویم عارفش

 

 کتابت و خوشنویسی جنونی
 خواسۀت انتخۀاب  در ضۀم   ذکر شده، دیوان جنونی در، شری ا، محمدجنونی برادر که ازای هقطعهمان  در

 :استهاشاره شد نیزوی خطاطی و خوشنویسی  به هنر، جنونی ازتخلص 
 سااز سواد خع خوبان قلمش لالیه که بُودَ سخ  کیست جنونی پردازچهره

 خوشنویسی خود اشاره دارد: لزلی دیگر دوباره به هنرجنونی در  همننی 
 ماند لبار به جانمگشت و  خاکم لبار سر برون سودای خع نرفت به مردن ز

( رو 65برگ  :همان)  

، مربوط به سال آمدهۀ جنونی و تخلص و نام وی به دست دربار آخری  سند معتبری که، آن علاوه بر
 ،نسۀخه در آن  اسۀت کۀه   1لق به کتابخانه و موزۀ ملۀی ملۀ   نسخۀ خطی متع قمری در مجموعه 1100

                                                      
ر خطی دیگری در همان مرکز موجود است متعلق به کتابخانه و موزۀ ملی مل ، چند اث 5403. لیر از نسخۀ خطی شمارۀ 1

. اشعاری از سید عبدالله عرب )ص ویه( به شۀمارۀ امۀوال   1است: قمری خطاطی کرده 1100ها را به سال که جنونی آن
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هۀای  ای از اشۀعار و نوشۀته  برگزیۀده  ،«صۀ وی  گمؤم  بیۀ محمۀد » شخصی به نام به دستور جنونی بنا
بۀا خۀع   را « کلیم کاشانی»و  «ظهوری ترشیزی» قبیل سب  هندی از شاعران معاصران خود و برخی از

در فۀ    ،دهۀد کۀه جنۀونی عۀلاوه بۀر شۀاعری      ای  نسخه نشان میاست. هنویسی کردنستعلیق ریز خوش
البته ایۀ  چنۀد    ؛استکردهامرار معاش میراه ای   مسجع هم مهارت داشته و ای بسا از خوشنویسی و نثر

و با نثۀر   با ای  بیت شعر )ع(و آن نسخه با یادی از امام حسی  است دیوان جنونی از اشعار مخمس لیر بند
 :استشده مسجع آلاز

 هادی مؤم  به ریاض نعیم الله الرحم  الرحیمبسم
، که لن خنۀدان رضۀوان  به آبیاری ثنای بهار نپیرائیست و آراییبه نسیم حمد چم ، و سرسبزی بهار بلالت شک تگی چم  فصاحت

 «افروزش خوانندتانبسدانش منشان گلش 

 «1100الثانی سنۀ شهر ربیع 15تحریرا  فی : »استهپایان رسیدبه و با ای  عبارت 
 

 
 آخری  ص حۀ نسخۀ موزۀ ملی مل  .5تصویر 

 

                                                                                                                                       
. اشۀۀعاری از عبۀۀدالرزاق لاهیجۀۀی مۀۀتخلص بۀۀه فیۀۀاض )صۀۀ ویه( بۀۀه شۀۀمارۀ امۀۀوال       2؛ 1393ۀۀۀ046/405403
 .1393ۀ036/05403ازی به شمارۀ اموال . دیوان عرفی شیر3؛ 1393ۀ50/0405403
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 ممدوحان جنونی

 شۀاعران  ماننۀد اللۀن   او هۀم آیۀد کۀه   چنی  برمی ،بیت استهزار سه جنونی که حدود باقیماندۀ اشعار از
البتۀه   اسۀت؛ خود را مدو گ تۀه  علاقۀ های موردشخصیت، «تحمیدیه» از انی دارد و بعدگو ممدوحفارسی
داده و جنبۀ اعتقادی و دینۀی دارد و بارهۀا ارادت خۀود را بۀه ائمۀۀ اطهۀار نشۀان         جنونی بیشترهای مدو

 :تاسهدکرمبالغه  داند و گاهی هم بسیارالعاده میممدوحان خویش را صاحن کرامات و کارهای خارق
 با مطلع( )صنعت حضرت رسول اکرمدر  لزلی .1

 رامحمد که نشناسد کسی از ذات حق ذات  مشرق طلوع میم احمد را دل کرد احد زان

رو( 23)همان: برگ   

 با مطلع )ع(یمدو حضرت علدر  ایهقصید .2
 عدیل و نظیردر جهان کرم هست بی  که دلم صله خواهد روم به مدو کسی اگر

 کل امیر قسیم دوزخ و جنت امیر اللهعلی ولیکلید گنج عنایت 
رو( 1)همان: برگ   

 با مطلع )ع(حضرت علینعت  دری لزل دیگر .3
 به دل حالی نمودن پایۀ شاه ولایت را ت راام دانی چیستستون خیمۀ دی  هیچ 

پشت( 24)همان: برگ   

 با مطلع )ع(تمجید امام حسی  مدو وای در هقصید .4
 سینه چون مه نخشن به چاهسار م ک  ز ت زینهارکمال اس مهر آسماندل 

رو( 8)همان: برگ   

 ع()در ذکر مصیبت امام حسی  رباعیات .5
 خون شهدا روی زمی  شد سرخ ز دی ع بیجم روزی که به کربلا ز

 از موجۀ خویش دست حسرت به جبی  د زند آب فراتدر پیوسته از ای 

 پشت( 138)همان: برگ 

 (1097الدی  اردبیلی )تاریخ کتابت: نوروزی محمدعلی بیگ، متولی بقعۀ شیخ ص ی. قصیده در مدو تولیت 6
 حمل طغرا وگر شد تازه حکم سال نو را از خورشید تخت خسروی مأوا گردید بر اگر

 پشت( 4)همان: برگ 

 (1098الدی  اردبیلی )تاریخ کتابت: گ، متولی بقعۀ شیخ ص یعلی بیقصیدۀ دیگر به تاریخ نوروزی محمد
 سلطان افلاک برج حمل را یافت تا کرد مأوا عالم شرف

 پشت(  14)همان: برگ 
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 ازکه در آن گ قمری با مطلع زیر در مدو محمدعلی بی 1107ۀ پنجاه بیتی دیگری به تاریخ دیقص. 7
الدی  اردبیلی و همننی  از آقا حسۀی ،  دلیل امر به مرمت مقبرۀ شیخ ص یسلطان حسی  ص وی به شاه

 کند:کار، به نیکی یاد می ناظر سرِ
 دان آبادکه گردید اردبیل از عدل خانِ عدل داددر سحرگه هات  لیبی به گوشم ای  ندا

 بنای روضۀ اجداد به خان فرموده تعمیر قران سلطان حسی  آرایش ایرانشه صاحن

 پشت( 20 و 18)همان: برگ 
 قمری 1099الاسلام نامی به تاریخ در مدو شیخ رباعی .8

 سید پرورده به لط  سرمدآن الاسلام آن نجین بی بدشیخ
 نوروز به میرزا مبارک باشد چون سال نوش فکند برقع گ تم

 پشت(  138)همان: برگ 

 قمۀری  1095در تۀاریخ  خان به اردبیۀل  آمدن نواب ص ی قلی استقبال ازدر  قطعه شعری در قالن .9
 )بیت آغازین و پایانی(

 الدی  که خضر جنت آمدص ی سمَیّ قطن اکمل شیخ اعظم

 هما بر آشیان دولت آمد فالی خود پیک دل گفتز فرخ
 رو( 155 و 153)همان: برگ 

نۀواب  »الۀدی ،  ، متولی بقعۀ شیخ ص ی«محمدعلی بیگ»شود که قبل از ای  قطعه، معلوم می با توجه به تاریخ
 است.دار منصبی بودهعهدهبوده و احتمال دارد جنونی هم در امور مقبرۀ شیخ ص ی « خانص ی قلی
سۀبن  کۀه بۀه   نۀامی « سعیدمیرزا محمد» تعری  و تمجید و دلجویی ازای )چهارده بیت( در قطعه .10

استت  سوم آن ناقص شده و مصراع اول آخرین بیت هم از بین رفته های اول ومصراع ،پارگی ورق
 .رو( 155)همان: برگ 

را  ی  بیت از قصیده اسۀت، در تۀاریخ عیۀد قربۀان بۀرای      که ظاه دیوان جنونی. آخری  بیت موجود در 11
 است:سروده شده و به علت از بی  رفت  تعدادی از اوراق دیوان، فقع همی  ی  بیت مانده« محمدعلی بیگ»

 ها راتعمیر دل کلیم الله عصر خود کند ابراهیمکرد  جهان گردر  بنای کعبۀ گِل

 پشت( 156: برگ همان) 

 آثار جنونی
القرایی است که عنوان آثار جنونی باقی مانده، نسخۀ منحصر به فرد متعلق به مرحوم جع ر سلطانهآننه ب
شۀود کۀه بۀا    نسۀخ خطۀی نگهۀداری مۀی     7801این  در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شۀمارۀ  هم

 شود:ای در مدو حضرت علی آلاز میقصیده
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 هست بی عدیل و نظیر که در جهان کرم گر دلم صله خواهد روم به مدو کسیا

 رو( 6)همان: برگ 

های دیوان، فقع همی  ی  شدگی تعدادی از ورقدلیل گمو با بیت آلازی  از ی  قصیدۀ دیگر که به
 است:بیت باقی مانده، پایان یافته

 ها راکلیم الله عصر خود کند تعمیر دل بۀ گِل در جهان گر کرد ابراهیم بنای کع

 پشت( 156)همان: برگ 

آغتاز شتده و در حاشتیۀ     (رو 139برگ )به زبان ترکی در حاشیۀ دیوان « جنگنامه»مثنوی و 

 است.پایان یافته و درواقع ناتمام مانده (پشت 156برگ )

 

 های شعریبه تفکیک قالب دیوان جنونیتعداد ابیات 
؛ بیۀت  65مخمسۀات:  ؛ بیۀت  60 :بنۀد ترجیۀع ؛ بیۀت  70 :رباعیۀات ؛ بیت 2109 :لزلیات؛ بیت 318 :قصاید
جمۀع  ؛ بیۀت  316 ؛ مثنوی جنگنامۀه: بیت 2704: تعداد ابیات فارسی؛ بیت 4 :هابیتت ؛ بیت 78 :قطعات
 .3020اردبیلی براساس نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی:  دیوان جنونیدر  ابیات موجودکل 

اند، با بیت ثبت کرده 3254را  دیوان جنونیتعداد ابیات  نامهلغتآن و به تبع  الذریعه گزارشدر  اینکه
گزارش  کمتر از بیت 234 مت اوت است و نسخۀ موجود دیوان جنونینسخۀ موجود  از شمارش نگارندگان

ای  ظۀ    است،هافتاد اوراق دیوان از اول و وسع و آخر با توجه به اینکه تعدادی از است و الذریعهصاحن 
عۀدادی از اوراق دیۀوان را دیۀده و تعۀداد ابیۀات را      ت ،شدگیگم قبل از الذریعهمؤل  که  کندمی را تقویت

اردبیلۀی فارسۀی    دیوان جنونی» ای  است: الذریعهعی  عبارت عربی  است.به دست آوردهرا  3254شمرده و عدد 

اعیۀات فۀی   علی الغزل والترجیع والقصاید والربم  شعرهِ توجد دیوانه المشتمل  کما یظهر 1107، جنونی نزیل اردبیل فی الادینشاعر  لل

 (.206: 1403)آقابزرگ طهرانی، « الی... جنگنامهص منظما الی  156بیت فی  3254
 :اسۀت را ترجمۀه کۀرده   الذریعۀه همۀی  مطلۀن    نامهلغتدر  («جنونی اردبیلی»، مدخل 1325) دهخدا
که از اشعارش ه.ق. در اردبیل سکونت داشت. چنان 1107جنونی اردبیلی شاعری است ادین که به سال »

بیۀت در   3254بۀر   بند و رباعیۀات و بۀال   آید، دیوان وی مشتمل بر لزلیات و قصاید و ترجیعبه دست می
 شود:نیز ضمیمۀ آن است و با ای  شعر آلاز می جنگنامهص حه است.  156

 به سر هر ذره را سودای شور و عشق شد پیدا پرواگر شد حس  بیچو از خلوت به صحرا جلوه
 :و آخر آن ای  است
 «رود لیلیآید برش یا میکه مجنون است می داندستان خود چه میجنونی محو روی دل

)نعت خدا  «تحمیدیه» با قصاید مدحی، موجود است« جنونی اردبیلی»عنوان دیوان البته آننه الآن به
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، لهۀای لۀز  قالۀن در  اشۀعاری ، قصۀاید  د و بعۀد از شوشاعر( آلاز می و رسول و امامان شیعه و ممدوحان
، حاشیۀ دیوان تۀا پایۀان  ، در قسمت مربوط به رباعیاتاست. در همقطعات آمد ، مخمسات،بندترجیع، رباعی

شاعر  خود، اردبیلدر  که ظاهرا  هنگام اقامت قالن مثنوی به زبان ترکی سروده شده در جنگنامهمنظومۀ 
مضامی  و محتۀوای  در  ننی  دقتشده و همبا توجه به موارد و شواهد اشارهاست. در حاشیۀ دیوان نوشته

اردبیۀل  در  هنگۀام اقامۀت  و لزلیۀات   را بعۀد از  شۀود کۀه جنۀونی قصۀایدش    سۀتنباط مۀی  چنی  ا ،قصاید
هۀا را دور از  المقۀدور بعضۀی از آن  حتۀی  ازجمله لزلیات یا خویش اشعار رود سایراحتمال میاست. هسرود
 :گویدمیقسمت از لزلیات ای  در  کهچنان ،سروده باشد( هند یا اص هان )در وط 
 هاترانه ترانه طراز ای حس  تو ناله راست جنونی ز عجم حصاردر  شد

  (17برگ  دیوان جنونی:)

 

 معاصران جنونی
معاصر و قبل از خۀود را آورده   شاعران مخمسات خود اسامی بیش چهل ت  ازدر  که جنونیبا توجه به این
 شۀاعران  اینجا به اسامی تعدادی از(، در جای خود خواهدآمد درها تمجید و تعری  کرده )آن و به نوعی از

 شود:میمعاصر جنونی اشاره 
 1000صائن تبریزی )(، قمری 1037تا  956ش ایی اص هانی )(، قمری 1133تا  1054بیدل دهلوی )

فیضۀی  (، قمۀری  1025تۀا   994ظهوری ترشۀیزی ) (، قمری 1036تا  994طالن آملی )(، قمری 1086 تا
تۀا   990کلۀیم کاشۀانی )  (، قمۀری  1056قدسی مشهدی )درگذشته به سال (، قمری 1004تا  954دکنی )
 1066مسیح کاشانی )درگذشته به سال (، قمری 1093)درگذشته به سال  مجذوب تبریزی(، قمری 1061
نظیری نیشابوری )درگذشته به سال (، قمری 1131میرزا محس  تأثیر تبریزی )درگذشته به سال (، قمری
 (.قمری 1019تا  961نوعی خبوشانی )(، قمری 1021
 

 جنونی و سبک هندی
هنۀد  بۀه  کنۀد کۀه   مۀی  را ذکرشاعر اسامی بیش از ه تصد پس از اینکه  (5: 1369) گلنی  معانی احمد

 :داردبیان میرا چنی  ای  مهاجرت علت  اند،هرفت
هایی از قبیل خروج شاه اسۀماعیل اول، سۀخت  توجهی شاهان ص وی، بلکه علتعلت رفت  شاعران به هند، نه از بی»

های ازبکان، دعوت شاهان هند از گیری مذهبی شاه تهماسن، فتور ارباب مناصن در زمان شاه اسماعیل دوم، فتنه
بۀا ایرانیۀان    هایی کهخصوص آنها مردم هند، بهشاعران، ناخرسندی و گریز از تهمت بدمذهبی و...؛ گذشته از ای 

 «.نهادنداتحاد مذهن و اشتراک زبان داشتند، ایشان را ارج می

درواقع سب  هندی ادامۀۀ  . ایران یکی استدر با سب  عراقی ای هتا اندازدر هندوستان سب  هندی 
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معتقد ( 5: 1381) که کوروش ص ویچنان، آن جدا باشد تواند ازنمی محتوایی نظر سب  عراقی است و از
 «.استهاصطلاو سب  عراقی نامیده شد، همان سبکی است که بهفارسی مطرو بوده سب  شعر عنوانبهقارۀ هند در شبه آننه»است: 

های جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی و ویژگیزیسته  ،هنددر  ایران و همدر  هم ،با توجه به اینکه جنونی
در  ویۀژه دیوان او، بۀه  در( عراقی )هندی ۀ عردو سب  ش های هرویژگیاست، هدو مکان را تجربه کرد هر

 تۀأثیر  حافر و سۀعدی و مولۀوی   از ،برجستۀ سب  عراقی بی  شاعران او ازاست. انعکاس یافته ،لزلیاتش
 استهداشت نظر معاصران خود به صائن پذیرفته و از
 (:759: 1385سعدی )

 نشکستموفا  ج ا کردی و م  عهدِ تو ملولی و مرا طاقت تنهایی نیست تو

 :(پشت 44برگ ) جنونی

 استهوفایی از ازل همزاد آدم بودبی استهکم بود برانِ ماهرودر سیمی  مِهر
 :(231: 1368) حافر

 جمال دولت محمود را به زل  ایاز لرض کرشمۀ حس  است ورنه حاجت نیست
 :  رو( 35)حاشیۀ برگ  جنونی
  است ایاز سانه ز محمود ود از م  و افدر طور نمودار م  و نار از شجر از سوز

 (:2827: 1368صائن )
 ایمدر آفتاب روی تجلیّ نشسته پرور شجر طور نیستیمما سایه

 پشت(: 32جنونی )حاشیۀ برگ 
 نیست گریزد عیسی مریم ز کودن دور گر مردگی استال ت جهل مرکن مایۀ دل

 
 است:ههم آمد( 461: 1368) مثنوی مولویسوم  دفتردر  کودن از )ع(موضوع گریخت  عیسی

 خواست ریختشیر گویی خون او می گریختعیسی مریم به کوهی می
 ت شیر و نه خصم و خوف و بیمانه پی گریزی ای کریمسو میکه ای  از

 بندم مشو ،رهانم خویش رامی احمق گریزانم برو گ ت از
 (:2155: 1367صائن )

 سینه صد کتاب ندارددر  کدام خشت که وگرنهاست هجهل مرکن سیه شد ز تدل
 

 مذهب جنونی
شۀود کۀه مۀذهن    چنی  اثبۀات مۀی   ویژه در قصاید و لزلیات و رباعیات،های جنونی، بهبا توجه به سروده
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حضۀرت   ،(ع)امۀام رضۀا  ، (ع)امۀام حسۀی   ، (ع)علۀی ، )ص(و عشق و علاقۀ خود را به پیامبربوده  ، شیعهجنونی
 :استهنشان داد )عج(مهدی
 را محمدکه نشناسد کسی از ذات حق ذات  رق طلوع میم احمد رامش، دل کرد زان احد

 ی نیست ممک  برج همت راآفتاب اوکه چون  طالنیابب  علی  عرفان مرکزمحیع 
پشت( 24 ورو  23 هایبرگ دیوان جنونی:)  

آن حضرت را صاحن کرامات دانسته و به برخی از  ،داشته )ع(ارادتی که به حضرت علیسبن جنونی به
 اشاره دارد:« 1نُصَیریت»للات شیعه ازجمله های فرقه
 حد حصیر اش افتد برون زاگرچه کشتی تبه چه سان فسخ اعتقاد کندت نُصیری 

رو( 3)همان: برگ   

 دیده بار ی خون زعل  ِیحس متمادر  ماتم کبودجامه شدن نیست ای سپهر
رو( 13برگ  )همان:  

 بخشیدند حسی  ب  علی مدو برجُرم  تو را که محشر پرسش ازای جنونی چه لم 

پشت( 64 برگ حاشیۀ: همان)  

 

 های اشعار جنونیویژگی
 ، با قصاید مۀدحی آلۀاز  استاکنون در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی که هم دیوان جنونیخطی نسخۀ 
در  دومۀی  قصۀیده   .(رو 1)برگ  است« حضرت علی»مدو  در «ر»شود و اولی  قصیده با حرف قافیۀ می
در  سومی  قصیده. (پشت 4)برگ  «ال » با حرف قافیۀ، متولی بقعۀ شیخ ص ی ،«گعلی بیمدمح»مدو 
 مۀدو در  بۀاز « الۀ  » چهارمی  قصیده با حرف قافیۀۀ . (رو 9)برگ  «ر» حرف قافیۀ با« سیدالشهدا»مدو 
 رد باز آخری  قصیده احتمالا  پشت(. 18)برگ قمری است  1098آلاز شده و به تاریخ « گعلی بیمدمح»

 19پشت،  18های برگ)قمری است  1107 شده و به تاریخ آلاز« د»با حرف قافیۀ  گعلی بیمحمدمدو 

کۀه مخصۀوص زبۀان    « ژ، گ، چ، پ»حرف  ازچهار لزل لیرهای قالندر  جنونی رو(. 21پشت،  20رو، 
اشتیۀ  ح) «چ» قافیۀۀ  کرده و ی  رباعی بۀا  خود را ملزم به سرودن شعر ،فحر 28 تمام، در فارسی است

                                                      
های للات شیعه اسۀت. دربۀارۀ   نام یکی از فرقه»است: چنی  آمده« نصَُیریه»دربارۀ فرقۀ  فرهنگ جامع فرق اسلامی. در 1

، باشۀند. دوم آنکۀه    یرالمۀؤمن یامیۀ ای  گروه، سه احتمال وجود دارد: نخست آنکه ایشان منسوب نصُیر، خادم تسم وجه
. سوم آنکه نصُۀیریه  استستهیزیمسوم هجری  قرنشعین محمد نصُیر، خادم امام عسکری، باشند. وی در بیمنسوب ا

« یعنی علۀی و محمۀد و سۀلمان هسۀتند    « عَمس»بدانیم و ای  گروه قائل به  و فاتحرا مصغر نصَیر به معنای پیروزمند 
 (.1434ۀ1428: 1382)روحانی و خمینی، 
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، جنونی فقع از دو ی  ترتین. بددارد (پشت 140برگ ) «گ» قافیۀ و ی  رباعی هم با( پشت 139برگ 
 است. هاست اده نکرد سرودن شعر در« ژ»و  «پ»حرف 

 

 تحصیلات جنونی
های دیوان از اول و وسع و آخر افتۀادگی دارد، از میۀزان   ای است و ورقنسخهت  دیوان جنونیازآنجاکه 
وی اطلاعات زیادی در دست نیست. با توجه به اینکه وی خوشنویس و کاتن بۀوده و برخۀی    تحصیلات

منابع ازجمله نسخۀ خطی موجود در کتابخانه و موزۀ ملۀی ملۀ ، او را در زمۀرۀ کاتبۀان و خوشنویسۀان      
که او هم شاعر بوده ۀ بۀه هنۀر خوشنویسۀی جنۀونی اشۀاره       ۀ ای از برادرش  داند و همننی  در قطعهمی
طور خود جنونی هم در برخی از لزلیاتش تلویحا  به هنر خطۀاطی و خوشنویسۀی خۀود    است و همی شده

 است، ازجمله در لزلی با مطلعاشاره کرده
 خاکم لبار گشت و به جانم لبار ماند ودای خع نرفت به مردن ز سر برونس

رو( 65برگ )همان:   

هۀا را زینۀت  خوبی آگاه بوده و آنات زمان خود بهها و معلومتوان نتیجه گرفت که جنونی از دانشمی
ای و تۀاریخی و  های افسۀانه بار به داستان 120است. جنونی در دیوان خود بیش از بخش اشعار خود کرده

اسۀت. اشۀاره   ها لنا بخشیدههای مذهبی به صورت تلمیح اشاره کرده و اشعار خویش را با آندینی و فرقه
و ذکر  شاهنامهجمله رستم و جمشید و کیقباد و کیخسرو، توصیه به خواندن های اساطیری ازبه شخصیت

و « اشارات وتنبیهۀات »نام برخی از فیلسوفان یونان و دانشمندان ایرانی مثل ابوعلی سینا و اثر معروفش، 
های عصۀر خۀود پۀی    توان به وسعت اطلاعات جنونی در دانشها و نواهای موسیقی، مینیز اشاره به پرده

 د؛ برای نمونه:بر
 داراو  سکندرنیارد سر فرو بر شوکت ا نه را هر بید مجنون چتر شاهی شدوگر دیوا

پشت( 4)همان: برگ   

 ک   مهتاب بود اما ز بهر مردم دارا ز نام خود هم اورا بهرام  نبودی گور جز
رو( 7)همان: برگ   

 نیابت را به رستم داد که آن کیخسرو ثانی ا برخوان که ویران ساخت صد کشورر شهنامه برو

رو( 19)همان: برگ   

 بسصوت ی  تار است و مخال  ای  نواهای  حجازبشنو در عجم یا در  عشاق از راست
رو( 89)همان: برگ   

 باردمیجمشید  گدای فقرم از م  شوکت نیازان رار فرو بر تاج شاهی بینباید س
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پشت( 68)همان: حاشیۀ برگ   

 دارش جزسر منصور را محراب طاعت نیست  خاست  باشدسجود از قید سر بر سربازانز 

پشت( 90)همان: حاشیۀ برگ   

 برقص رناسُتا ن س باقی است زی   هجران است آهصور اسرافیل 
رو( 95)همان: برگ   

 مکتن عشق ط ل از فلاطونملزم شود  حری  بحث جنون نباشد خرد ریپ
پشت( 102)همان: برگ   

 بُوَد شوق ش ا اشاراتبوعلی را ز  دبع علّام تو چون طبع معانی گیرط
پشت( 152)همان: برگ   

 

 های جنونیمسافرت

تۀوان  لای اشعارش میوجو در لابهاست، اما با مطالعه و جستبه س رهای جنونی در منابع و مآخذی اشاره نشده
ابرای  جنونی مۀدتی  ویژه در هند و اص هان، به دست آورد؛ بنهایی از س رهای وی و اقامت دور از وط ، بهنشانه

در اص هان و هند اقامت داشته و در اواخر عمۀر بۀه زادگۀاه خۀود، اردبیۀل، بازگشۀته و احتمۀالا  در آنجۀا فۀوت          
بۀه اردبیۀل،   « خاننواب ص ی قلی»ای در تبری  عید نوروز و استقبال از آمدن است. همننی  جنونی قطعهشده

 .رو( 155همان: برگ های اوست )مسافرتقمری سروده که دلیل بر  1095در ابهر به تاریخ 
 وجود دارد که دلیل قطعی بر اقامت وی درهند است: دیوان جنونیهمننی  ابیاتی در 

 امارشاد بندگی ز برهم  گرفته پیران روزگار مریدان ل لتند

پشت( 108)همان: حاشیۀ برگ   

 اغد لشکرچنی  که بر سر م  جمع گشته  پادشاه وقت خودم هیس بختبه هند

(پشت 100)همان: برگ    

 برهم  شد گل وکه لننه گشت بت باغ  واکرد لبش ازصبا مگر به چم  سریّ 

پشت( 68)همان: برگ    

 افتاد برهم  وی خود جا ازبرخاست بت  جنونی کرد اودر بتکده وص  رخ 

رو( 69)همان: برگ    

 اندمقابل کردهسومنات اینجا  کعبه را با عشق زانیمک ر و ایمان را ت اوت نیست در 
پشت( 66)همان: برگ   
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کۀه زبۀان هنۀدی و    این گویۀد و از سۀرزمی  هنۀد مۀی   در  اقامۀت  ظاهرا  از، لزلی دیگردر  فاصلهو بلا
کۀه اسۀیر    دانۀد کند و خود را ماننۀد مرلۀی مۀی   ناله و شکوه می ،لربت است دیاردر  داند وبدخشانی نمی

 :داندپرافشانی نمیوسرپنجۀ گیتی است و بال
 دانمدانی نمیلرین مل  امکانم زبان دانمتنها ل ر هندی یا بدخشانی نمینه

 دانمپرافشانی نمیودر ای  کنج ق س بال کرده مرلم ساک  سرپنجۀ گیتیگمچم 
 دانمزادۀ عشقم مسلمانی نمیبرهم  فهممبت از بتگر نمی، دمدر  طینتِفرنگی

پشت( 110 برگ)همان:   

 

 موضوعات شعر جنونی
ضوعات شعر جنونی اللن عاشقانه و عارفانه و مباحث اخلاقی چون پند و اندرز و مناعت طبۀع اسۀت و   مو

 کند:حتی در اشعار مدحی، پند و اندرز و مسائل اخلاقی را فراموش نمی
 دارم  یزمز یم  خاکساری آسمانی در  وهر کز فتادن زینت تاج شهان گرددچو گ
 از خویش گذشتیم و سبکبار گذشتیم بار نگشتیمبا خود ننشستیم و گران 

رو( 109)همان: برگ   

 امخود فنا ز منزل عنقا رسیده در ام حلال ولی شهرتم حرامگمنامی
 تاب شدمتاب زل ش به خیال آمد و بی تنم از رعشۀ پیری نبود در زنجیر

پشت( 110و  108 هایبرگ)همان: حاشیۀ   

 عقل کل گردیخانۀ عقبی ادین ز دنیا گر شوی لافل به مکتن
 جنونی از جهان دون گذر اولی ، به کار آخرت آید تجاهل هم

رو( 113)همان: برگ   

کمتۀر اسۀت. همننۀی  التۀزام بۀه       دیوان جنونیهای سب  هندی است، در تکرار قافیه که از ویژگی
بیشتر  است و دیوان جنونیاز نکات برجستۀ « فعلی»های های دشوار ازجمله ردی ها و ردی آوردن قافیه

 های وی مردّف است.لزل
 

 المثلاسلوب معادله و ارسال
های بارز سب  هندی است، در شعر جنۀونی، بخۀش قابۀل   المثل که یکی ازویژگیاسلوب معادله و ارسال

 کنیم:است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده میتوجهی را به خود اختصاص داده
 ی بود ز بهر مگس خار و خس در آبکِشت سباب راه بهر ضعی ان چه حاجت استا

پشت( 30)همان: برگ   
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 گرخورد از کوزۀ نو کوزهآب کمتر می کرم نسبت به خود باشد بخیلمهروش صاحن
پشت( 86)همان: برگ   

 زند صراف بهر امتحان زر را به سنگمی کنداش را آزمایش میدیوانه ط ل م 

پشت( 104)همان: حاشیۀ برگ   

 هست طوطی در ق س از گ تگوی خویشت  ت بند پای م رم از راه تعلق گششع
پشت( 122)همان: برگ   

 کشت  ماهی بوَد قلاب را گردآوری کجان بر دام مرگت افکندمۀ دستلق
رو( 133)همان: برگ   

 

 رو(: 149برگ )همان:  تصحیح مخمس دوم منحصر به فرد جنونی

 س  گل پیره  باشدکلام خواجه حافر یو عزیزان سخ  را مصر معنی تا وط  باشد
 چم  باشد فکر مرلانگلش  که جوش در آن  باشد سخ در  شیخ سعدی را گلستان تنهانه

 یاسم  باشد، ظهوری، گل، سرو و عرفی، نظیری
 سخ  شمع شبستانی نشابور در چو شاهد گشته تا ای  بزم نورانی  یمز نشد روش 

 نرگسستانی گلستاندر  نادم برگ سبزی ز گلستانی گل هرهای مکتبی نکته بود از
 زل  شک  باشد گرونم  باشد  اگر حس 

 لرزدیملیرت دل خورشید  رتیل ازبه چرخ  لرزدیم دیناه و زهره وتنها مشتری نه
 لرزدیمچون بید  دلم سنجرگویی به نازک لرزدرا دید می که او بینی هربدی  باری 

 ی خیالش سوی م  باشدهاینازککه روی 
 دیبایمی ز فردوس سخ  آگاه چو فردوس دیبایمشاه ، نظامی ندمان شعرِگدای 

 دیبایم اللهمیکلالله معنی را کتاب دیبایم و نوراللهبه هر بیتی نشان طور 
 ابوطالن سرآمد بلبل صد انجم  باشد

 ی بشنو از قدسیاشعار فغانمیرزاجانی  چو یاز قدسشافی بشنو های مترن بیا صابر
 قدسی بشنو ازص ات ذات تقدیس معانی  ی بشنو از قدسیداننکتهوار راز رموزی

 موسی وقت خویشت  باشد طور معرفت به
 بنازم حس  ادراک نصیرای همدانی خاقانی به نظم و نثر الاتشیپهلو خزند 
 یدانیممعنی مسیحا کیست  در صورت خضربه  معنی عظیمای خراسانی غمبریاز پپس 

 هان باشددل رکنا که تا باشد جحکیم زنده
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 دارد کم پردازنوا چم  چون طالن آملی گرچه خوشخوان بلبلان محترم دارد به هرسو
 لم دارد چه گریدچم   ی سنبلی داردچو نوع ددار دمهبدمشبنم اش  چشم  رب ز چرا یا

 او زل  رخسار سخ  باشد گوییپریشان
 ظلماتش و خضر دل مده بر]و[  بنوش آب حیات او فیض ابیاتش های ظاهرنکتهز روش 

 خیالاتش و رضوانیی جنت و ش ا هانص ا صالح و تحقیق حالاتشخوشا تبریز و میرزا

 زن باشدنغمه او ترزبانخوش آن بالی که چون 
 اعظم را اسم اموزیب مانیساز اتازهبه ایمان  را ممکراو مجذوب مد نظر بگشا ببی 

 را ادهم ۀ ادراک ابراهیمشعل بنازم عالم را رنگی  شور ی تازه کرد از شعرچو خصم
 ده  باشددر  ی ندانم تا زبانمضیجز فبه

 وحیدا را نشد پیداانیِ میرزاث به عالم آرابزمجهان چون شمع مجلس گشته  در سخ  تا
 رسد شیدای هندی رای میزبان یریشبدی   به شور نالۀ مجدا ۀ یوس تازبه طرز 

 شک  باشدمیان طوطیان هند او شکر

 بازدیم ی ز لیرت رنگدانسخ گلستان  گر چنی  تازد مالیسل بندی به میدان مثََ
 سازدطوطی نغمه می و معصوم نئطرز صابه  نقی نازد بر و بلالتی حیفص برفصاحت 

 جوش سخ  باشد سر هر فکرسهیل جوش 
 باردیمکل   سحاب از سانین ابر گهر چون کارد چم در  ی تخم دانشدیصریمدمی کاو 

 ها را به رقص آرددل ،مل یی طبع روگشاده دارد لیاثا لعل تر اهیترزبانیم   ز

 چم  باشد مرلان نوروزچو گل خندان شود 
 پیش نظر ای  قوم را پیوسته چون ابروبود  موگلستان سخ  را نوعروسان پریشان
 ک  سال  دعای عندلیبان گو زبان گلریز هرسوجنونی تا به کی تازد به میدان ثنا 

 یشان انجم  باشداشد از االهی تا چم  ب
نسخۀ خطی کتابخانه و موزۀ ملی مل  که محتوای عاشقانه و عارفانه دارد و پایان آن با تصحیح مخمس 

 (:5 تصویر شمارۀقمری )نگاه کنید به  1100الثانی ربیع 15نثری مسجع از جنونی به تاریخ 
 لم()وزن: م اعیل / م اعیل / م اعیل / م اعیل ؛ بحر: هزج مثم  سا

 به آب باده شستم دفتر فتوی م تی را ی راکامتلخشنیدم تا ز خُم جوش شراب 
 بَدل کردم به مستی عاقبت زهد ریایی را پارسایی را می لباسنمودم ره  جام 

 رسانیدم به آب از یم  می بنیاد تقوی را
 ونافلاط خم خالی ز بُوَد چون مشَ  پربادی چونیبواجن  درک ریلممک  نیست مطلن  ز

 بیرون کنمیمرا  معرفتیبسینه ای  دل  ز بی بادۀ گلگون، را ماند کدو مغزیبسر 
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 بغل مینای خالی رادر  چرا بیهوده گیرم
 کس افسر و تخت باران مل  دل نگردد حکم کسدر  باقی شدن باید بوَُد حقبهخود مردن  ز

 کس پای همت هر جهان ناید ز گذشت  از کس برره بود  وی هست سدّدر  هرچه وجهان 

 عیسی را، نباشد هیچ معجز بهتر از تجرید
 که عشق آرددرمان درد بی مان بود هردر برش خراب وصل را چون رنج هجران روی بنماید

 اگر سوزد به آتش گر به آب افتد بیاساید
 درد جدایی محنت ایام ننماید پس از 

 آتش هیچ پروا نیست دور از آب ماهی را ز
 شود زخم خدنگ دلربایان مرهم عاشق وق دارد عالم عاشقسپهر از محنت معش

 هم عاشقدر بود آرایش معشوق حال لم عاشق، ی عالمشاد برزند سیاهی می
 ی مجنون سرمه باشد چشم لیلی راروزهیس

 جهان آید کرد مشهور موزون شعر کاو هرنه  دیبایمعصر  گ ت  را فصیح شعر !جنونی
 دیبایمالطور ی کلیمروحسب در  دو مصرع دیشایمکه شود رنگی  به ال اظی معانی می

 شهرت بال باشد مرغ معنی را پروازدر  که

 

 جنگنامۀ ترکی جنونی
در  جنگنامۀه  نۀام  بۀا  بیت شۀعر سیصد  بیش از ،اردبیلدر  اقامت هنگام ظاهرا ، فارسی اشعار از جنونی لیر

 نوشته( رو 139برگ )بوط به رباعیات بخش مردر  حاشیۀ ص حات دیواندر  قالن مثنوی به زبان ترکی

 )ع(و حضۀرت علۀی   )ص(نعت خدا و پیۀامبر  باای  مثنوی . ستکه موضوعش صدق و اخلاص و کذب و ریا
وی به مثندر ای   جنونی .اشاره دارد« نعمتی و حیدری»ۀ فرق دوگیری در شده و سرانجام به موضوع آلاز

، گولۀوم ، دَدَه مقصۀود ، حۀاجی جۀومرد  ، ت  دورانبا صۀ ت تهمۀ   محمد آقااسامی اشخاص داستان ازجمله 
، میدان میرحسۀی  میۀرزا،   طابر(، قُنبلان، کنونی )بازار های محلی ازقبیل قیصریهو همننی  به نام شری 

اروملۀو اشۀاره دارد؛    وطای ۀ قزلباش های ناماست(،  کیلومتری اردبیلدر پنج  )اکنون روستاییلریبلر، نیار 
 .ناقص استای  مثنوی  ،اوراق دیوان به علت افتادگی البته
 

 نتیجه
و  شۀرو حۀال   از. ص وی استعصر  گمنام اواخر شاعران از ،متخلص به جنونی ،جنونی اردبیلی محمدتقی
بزرگ تهرانۀی  نوشتۀ آقا الذریعهکتاب در  فقع. دست نیستدر  و زندگانی وی اطلاعات دقیقیها مسافرت
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مطلۀن  همۀان  به ها، تذکره منابع و مآخذ و و سایر استهوی شداشارۀ مختصری به جنونی و دیوان اشعار 
و محۀل   و س رها جنونی و روزگار و زندگانی دربارۀ تواندمی منبع موثقی که. یگانه انداستناد کرده الذریعه
ایۀ    .برگۀی اوسۀت  156نوشۀتۀ  دسۀت  دیوان اشعار ،مختصری به دست دهد اطلاعات م ید ووی اقامت 
. لای اشۀعارش بۀه دسۀت آورد   تۀوان از لابۀه  می اطلاعات م یدیکامل نیست، اما  نوشته همدستنسخۀ 

 تۀر صائن نزدیۀ   به اشعار ،لزلیاتویژه در به ،مضامی  اشعارشدر  جنونی از پیروان سب  هندی است و
اسۀت و  هداشۀت  سۀب  خراسۀانی و عراقۀی نیۀز نظۀر      های شاعرانهایش به مضمونولی در سروده ،است

در  جنۀونی . کنۀد مۀی  سۀعدی و حۀافر را تۀداعی   هۀای  مضۀمون لۀزل   ،ۀ لزلیۀاتش شاعران تصویرآفرینی
هۀایش بهۀره   در سۀروده  ادبۀی هۀای  آرایۀه بیشۀتر  شده و از  دست ظاهرچیره ه بسیارشاعران آفرینیتصویر
فروشان تاختۀه و  به ریاکاران و دی  فرصت مناسن هرو در  ریایی را برنتافته مانند حافر زهداست؛ هگرفت
 است.هداشت ن اق ابراز را از ریا و خرسندی خودنا

طبۀع شۀعری خۀود را آشۀکار      قدرت قلۀم و  آزمایی کرده وفارسی طبع شعرهای اللن قالندر  جنونی
کمۀی  های مختل  دستقالندر  فارسی سرودن اشعاردر  ،اش ترکی استزبان مادریکه است. با آنساخته

نشۀان داده و   ترکی فارسی و سرودن اشعار به دو زباندر  یی خود راو توانا شاعران توانمند فارشی ندارد از
جنونی پیرو مۀذهن شۀیعۀ   است. هکنایات و تشبیهات و استعارات برآمدو  از عهدۀ مضامی  سخت خوبیبه

ارادت خود را به خاندان پیامبر و امامۀان شۀیعه نشۀان داده و    اش، شعرهای مدحی در امامی است ودوازده
در دیۀوان   خۀود مۀراوده داشۀته و   شاعران عصۀر   او با بیشتر. اعتقادی دارد اش بیشتر جنبۀیهتحمید اشعار
براسۀاس  اسۀت.  هقالن مخمس آورددر  معروف زبان فارسی را شاعران اسامی بیش از چهل ت  از خویش

 شۀاعری،  وی عۀلاوه بۀر  ، شۀود مۀی  کتابخانۀه و مۀوزۀ ملۀ  نگهۀداری    در  نسخۀ منسوب به جنونی که
 ،آیۀد مۀی جنونی بر اشعار که ازچنان. دست استدر  کرده و مطالبی به نثر مسجع از اومی ی همخوشنویس
در اواخۀر عمۀر    سپس به اص هان و ازآنجا به هند مهاجرت کرده و ظۀاهرا  و اردبیل به دنیا آمده در  ظاهرا 

 است.هآنجا فوت کرددر  بازگشته و احتمالا ، اردبیلدوباره به زادگاه خود، 
 

 بعمنا
 ، بیروت، دارالاضواء.9، جلد الذریعه الی تصانی  الشیعه(، 1403طهرانی ) آقابزرگ

کتابت در 05403 شمارۀ، دست خع منسوب به مؤل ، نسخۀ خطی دیوان جنونیجنونی اردبیلی، محمدتقی، 
 تهران، کتابخانه و موزۀ ملی مل .، قمری 1100

کتابت در قرن یازده و دوازده هجری، تهران،  7801شمارۀ ، نسخۀ خطی دیوان جنونیجنونی اردبیلی، محمدتقی، 
 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،

 ، تهران، طلایه.1، جلد فرهنگ سخنوران آذربایجان(، 1340پور، عبدالرسول )خیام
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 بخانۀ ملی ایران.، تهران، سازمان اسناد و کتاهای خطی ایران(فنخا )فهرستگان نسخه(، 1344درایتی، مصط ی )
 نامۀ دهخدا.ۀ لغتمؤسس، تهران، نامهلغت(، 1325اکبر )دهخدا، علی
 دار، تهران، اساطیر. ، به کوشش عبدالحسی  جربزهقزوینی و قاسم لنی(، به تصحیح محمد 1368) دیوان حافر

 .آذرآبادگان، تبریز، 1، جلد تذکرۀ شعرای آذربایجان(، 1367دیهیم، محمد )
 ، تهران، اطلاعات.2، جلد فرهنگ جامع فرق اسلامی(، 1389دمهدی؛ خمینی، سیدحس  )روحانی، سی

 ، به تصحیح محمدعلی فرولی، تهران، هرمس.کلیات(، 1385الدی  )سعدی، مصلح
، 6، بۀه تصۀحیح محمۀد قهرمۀان، جلۀد      دیوان صائن تبریزی )لزلیۀات( (، 1370صائن تبریزی، میرزا محمدعلی )

 . تهران، علمی و فرهنگی
 ، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی.2، جلد اردبیل در گذرگاه تاریخ(،کتاب 1370ص ری، بابا )

مجلۀۀ زبۀان و ادب   در شعر منظوم فارسی، « سب  هندی»(، نگاهی به چگونگی پیدایش 1381ص وی، کوروش )
 ، بهار و تابستان.15، شمارۀ فارسی

 . جانیآذربابریز، ، ت3جلد م اخر آذربایجان، (، 1375عقیقی بخشایشی )
 ی اسلامی آستان قدس.  هاپژوهش، مشهد، بنیاد 2جلد  ،مصن ات شیعه )ترجمۀ الذریعه((، 1373) محمدآص فکرت، 

 ، تهران، آستان قدس رضوی.1، جلد کاروان هند(، 1369گلنی  معانی، احمد )
 های آستان قدس.هش، مشهد، بنیاد پژو5، دفتر مجموعۀ رسایل خطی فارسی(، 1368مایل هروی، نجین )

 ، تهران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.26، جلد فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس(، 1305متقی، حسی  )
 المعارف بزرگ اسلامی.، تهران، مرکز دایره6، جلد فهرستوارۀ منزوی(، 1386منزوی، احمد )
 اول، نج ، مطبعه الادب.  ، جلدتاریخ اردبیل و دانشمندان(، 1347کران، فخرالدی  )موسوی ننه

 ، به تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران، تهران، مولا.مثنوی معنوی(، 1368مولوی، جلاالدی  محمد )

 





 

 

 

 

1اشکانی در منابع چینی ابرقدرت غرب از نگاه چینیان: قلمرو شاهنشاهی
 

 2امین بابادی |1کلثوم غضنفری

 k.ghazanfari@ut.ac.ir. رایانامه: ، تهران، ایراننویسندۀ مسئول؛ استادیار تاریخ، دانشگاه تهران. 1
 Aminabdalbadadi69@gmail.com ایانامه:ر ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان. 2

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
21/03/1401 
 

 :رشیپذ خیتار
06/11/1401 

زمان با امپراتوری هان به قدرت رسید و با آن مناسبات سیاسیی و  شاهنشاهی اشکانی تقریباً هم
هن چینی بود. گسترۀ جغرافیایی های کاقتصادی و... داشت؛ بنابراین این دولت مورد توجه سالنامه

ها بدان پرداخته شده و ویژه در مناطق شرقی، از مباحثی است که در این سالنامهاین حکومت، به
تواند در تبیین موضوع و تکمیل گزارش منابع غربی مفید باشد. با توجه به فقر منابع این دوره می

کانیان در منابع چینی اسیت. افیزون بیر    هدف پژوهش حاضر، بررسی گسترۀ جغرافیایی قلمرو اش
اسیت. پیژوهش   این، نقش اشکانیان در تصویرسازی منابع چینی از قلمرو آنان هم تحلییل شیده  

میی  نشیان  هیا است. بررسیای انجام یافتهحاضر به روش توصیفی ی تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه 
ر سرحدات شرقی، بسیار ارزشمند است. ویژه داطلاعات منابع چینی دربارۀ قلمرو اشکانی، به دهد

دانستند و در عمل هم ضیمن  رسد اشکانیان خود را یگانه ابرقدرت غرب میهمچنین به نظر می
المللی، سعی داشتند قلمرو خیود را  تلاش برای حذف رومیان از مناسبات سیاسی و اقتصادی بین

 .تر از آنچه بود، در نگاه چینیان به تصویر درآورندبزرگ

  :ی کلیدیهاواژه
قلمرو اشیکانی، منیابع   
چینی، امپراتوری هان، 
هنیییدوپارتیان، بلیییخ، 

 کوشانیان.

اشکانی در منابع  ابرقدرت غرب از نگاه چینیان: قلمرو شاهنشاهی(. 1402) غضنفری، کلثوم؛ بابادی، امین استناد به این مقاله:
 .123 -101(، 2)12، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. چینی

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

                                                      
از « نقش جادۀ ابریشم در گسترش فرهنگ ایرانی در چین»با عنوان  1265مقالۀ حاضر برگرفته از طرح پژوهشی شمارۀ  .1

 المللی وزارت علوم است.ی بینهای علممرکز مطالعات و همکاری

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 123-101، 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 12دورۀ 
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 مقدمه
آگاهی از جغرافیای جهان و علاقه بیه معرفیی قیدرت    های بزرگ جهان باستان معمولاً به دلیل کمتمدن

شناختند. این رویکیرد،  اهمیت و پیرامونی، و خود را مرکز جهان میدیگر را کمهای خود، اقوام و حکومت
تلاش در معرفی جغرافیای قلمرو خود و گاه اغراق در این زمینه را به دنبال داشیت. در دوران نوآشیوری،   

ونوف، هایی دربارۀ حدود و وسعت قلمرو آشور )حتی با کمی اغراق( غریب نبود )ر.ک. دییاک نگاشتن کتیبه
(. در دوران هخامنشی با گسترش قلمیرو، تککیید بیر وسیعت آن بیشیتر شید و کیوروش دوم        697: 1345

اسیت )رزمجیو،   پیش از میلاد( در استوانۀ خود از حکومتش بر هر گوشۀ جهیان سیخن گفتیه    530ی559)
ز بارهیا در  پیش از میلاد( نیی  465ی486پیش از میلاد( و خشایارشا ) 486ی522(. داریوش یکم )66: 1389
؛ DB: 6; DNa: 3; DPe: 2; DSe: 3انید ) های زیر فرمیان خیویش را نیام بیرده    هایشان سرزمینکتیبه

XPh: 3 ،بعدها کوروش جوان خطاب به یونانییان، قلمیرو   309، 278، 272، 262، 218: 1389؛ لوکوک .)
کیه از سیرما زنیدگی    اجیایی که از گرما، زیستن در آن سخت بود و در شمال تپدرش را در جنوب، ازجایی

، از سغُد تا آسییای  1(. قلمرو سلوکیان در گزارش آپیان1/7است )کسنفون: کردن ممکن نبود، وصف کرده
( که با کمی اغراق نیز همراه اسیت. بیر ایین اسیا  در آسییای غربیی        11/51شود )کوچک را شامل می

ر گفتار فرمانروایان وجود داشت. اشیکانیان  نمایی قلمرو حکومتی دپیشااشکانی، سنت توصیف و گاه بزرگ
ای دربیارۀ حیدود   که بر میراث پیشینیان تکیه زده بودند نیز همین سنت را الگیو گرفتنید. از آنیان کتیبیه    

توان بیرای بازسیازی قلمیرو    خصوص منابع چینی، میاست، اما از منابع بازمانده، بهقلمروشان باقی نمانده
 نمایی قلمرو خود بهره جست.ها برای بزرگاشکانی و البته تلاش آن

دو عملیات عمدۀ چینیان در آسیای مرکزی، اطلاعات آنان را از جهان غرب بسیار افزایش داد. در زمیان  
نیو/  ای برضد قباییل خیونیگ  های پیروزمندانهپیش از میلاد( از سلسلۀ هان، جنگ 87ی141) 2تیامپراتور ووی
هیا بیر   (، ولی خطر رفع نشد و روابی  آن 27ی26: 2018؛ وانگ، 72ی71: 1971)تورلی، به راه افتاد  3نوهیونگ

نوها به ایجیاد رابطیه بیا    هان برای رقابت با خیونگ مبنای اوضاع زمانه تغییر کرد. در همین زمان، امپراتوری
بیه وقیوع    4چیاننترین دلیل ایجاد ارتباط چین با غرب که با سفر مشهور جاغرب احسا  نیاز کرد و عمده

(. در سیدۀ نخسیت   198: 1384ژی بیود )فیتزجرالید،   پیمان نظامی در مییان قباییل یو یه   پیوست، یافتن هم
مییلادی   73، در سیال  6چیا و میلادی( سردار مشهور چینی، بیان  75ی57) 5میلادی به فرمان امپراتور مینگ

                                                      
1. Appian 

2. Wu-ti 

3. Xiongnu or Hsiungnu 
4. Zhang Qian 

5. Ming 

6. Ban Chao 
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نوها همراه بود و سرانجام منجر بیه فیت    خیونگ در برابر عملیات خود را در غرب چین آغاز کرد که با جنگ
هیای  برای شناسایی سیرزمین  2یینگ(. او سپس سفیری به نام گان218ی215شد )همان:  1مجدد حوزۀ تاریم

 (.  219ی218غربی روانه کرد و دور دوم کسب اطلاعات چینیان از غرب آغاز شد )همان: 
بع چینی، پرسش اصلی پژوهش حاضر ایین اسیت کیه منیابع     براسا  ارتباطات یادشده و بازتاب آن در منا

انید و سیهم اشیکانیان در ایین تصویرسیازی چیه       ای از قلمرو را برای اشکانیان ترسییم کیرده  چینی چه گستره
است؟ اهمیت پژوهش حاضر در تعیین حدود تقریبی شاهنشیاهی اشیکانی بیر مبنیای منیابع شیرقی و نییز        بوده

بی در این زمینه و همچنین بررسی اقدامات اشکانیان در معرفی حدود قلمرو خیود بیه   های منابع غرتکمیل داده
قدرت شرقی است. محدودۀ زمانی و مکانی موضوع به ترتیب تمام دورۀ اشکانی و قلمرو جغرافییایی آنیان را در   

، تمرکز پژوهش بیشیتر  های منابع چینی بر مناطق شرقی قلمرو اشکانیبر دارد، اما با توجه به تککید و توجه داده
طیور پراکنیده بیه برخیی     بر این نواحی است. موضوع مقاله، پیشینۀ پژوهش ندارد، اما آثاری وجود دارد کیه بیه  

هیا و  نام( در برخی موارد از منابع چینی برای شناخت جای1356گوتشمید ) است. فنمسا ل مرتب  با آن پرداخته
انید تیا   ای تیلاش کیرده  ( در مقالیه 123: 2018ست. پاشیازانو  و یانیگ )  احدود شاهنشاهی اشکانی بهره برده

های مندرج در منابع چینی را براسیا  اسیناد موجیود و نظیرات پژوهشیگران مختلیف جاییابی کننید.         نامجای
و تلاش اشیکانیان بیرای تصویرسیازی خیود در      نشده انجام اشکانیان حدود تعیین قصد های مذکور بهپژوهش
 است.ترین قدرت غربی در نگاه چینیان، مورد توجه پژوهشگران یادشده قرار نگرفتهرگمقام بز

 

 . منابع چینی1
پییش از   86یی 145) 4ما چیناز سی 3جیشیاند از اطلاعات مربوط به اشکانیان را در آثار چینی که عبارت

از  9شیو هوهیان ۀ سیوم مییلادی(،   )سید  8از یوهیوآن  7لومیلادی(، وی 92ی32) 6گواز بان 5شوهانمیلاد(، 
. چینیان 11(112: 1393تا و، ؛ وانگ547ی546: 1392توان بازیافت )پُش، میلادی( می 445ی389) 10یهفان

                                                      
1. Tarim 

2. Gan Ying 

3. Shiji 

4. Sima Qian 

5. Hanshu 

6. Ban Gu 

7. Weilüe 

8. Yu Huan 

9. Hou Hanshu 

10. Fan Ye 

 Bortunاز ترجمۀ انگلیسی  جیشیها برای چینی بررسی شده و از بین آن های مختلفی از متوندر این مقاله ترجمه .11

Watson vol. I, 1971; vol. II, 1993 از ترجمۀ انگلیسی هولسویه  شوهان؛ برایA. F. P. Hulsewé, 1979  و
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مانروا و های تابع که کارآمدی سابق را نداشتند و برکناری دودمان فرشدت بیشتری یافت، اشغال سرزمین
سر کار آوردن یک دودمان بومی دیگر بود که قدرت عالیۀ اشیکانیان را بهتیر بشناسید؛ ایین سیاسیت در      

مییلادی در دسیتور کیار قیرار      1های آدیابنه و اوسرو نه و خاراسن اجرا شد. روش سوم که از سیدۀ  دولت
را شیامل شید، برکنیاری کامیل      های خاراسن و الیمایی و آتروپیاتن و ارمنسیتان  تدریج دولت گرفت و به

: 2017های محلی و انتصاب فرمانداری از دودمیان اشیکانی بیر تخیت حکومیت بیود )گرگیوراتی،        دولت
دهید اشیکانیان در   هیا نشیان میی   ها بسته به شرای  زمانی، متفاوت بود اما بررسی(. این سیاست101ی98

نامد. می« 1پذیرانعطاف»رگوراتی اصطلاحاً آن را نشانده سیاستی اتخاذ کردند که گهای دستمقابل دولت
نشانده را باید جز ی از قلمیرو شاهنشیاهی اشیکانی در درون سیرحدات ایین      های دستبر این مبنا، دولت

شیدند. در  ها مجبور به این کار میی کشور در نظر گرفت که به دولت مرکزی وفادار بودند یا به انواع روش
شود که باید در همین چهارچوب در نظیر  نشانده نام برده میهای دستی از این دولتمنابع چینی نیز گاه

های مرو و سکستان و خاراسن )ر.ک. صفحات بعد( در منابع چینی بیشترین بسامد گرفته شوند. نام دولت
ارۀ تابعییت ایین   اند و همین امر شماری از پژوهشگران را دربصورت مبهم ذکر شدهرا دارند و البته گاه به

است. مرو و خاراسن در متون چینی به وضوح تابع اشکانیان معرفی ها از اشکانیان دچار اشکال کردهدولت
تر و مقایسه با منابع دیگیر  توان یافت و به بررسی عمیقاند، ولی دربارۀ سکستان این صراحت را نمیشده

هیای  که حتی گاهی از ارسال سفیران چینیی بیه دولیت   (. با توجه به این56ی55: 1906نیاز است )اسمیت، 
(، بایید در  128: 1393تیا و،  آیید )وانیگ  )خاراسن( سخن به میان می 2نشاندۀ اشکانی چون تیا وچیدست

 ها محتاط بود.استفاده از منابع چینی درخصوص استقلال این دولت
 

 یان. قلمرو اشکانیان در منابع چینی تا پیش از برآمدن کوشان3
قیرار   4چیی یو یه در غیرب دا  3شی چند هیزار لیی  آن»است: ( دربارۀ قلمرو اشکانیان آمده123) جیشیدر 

و  6کیای شی، تییا وچی و در شیمال ییان   است... در غرب کشور آن 5است... در کنار رود گویی/کوییگرفته
شیی  یده به دریای غرب است... آنشی و چسباست... تیا وچی چند هزار لی در غرب آنقرار گرفته 7لیکان

های است... به این ترتیب امپراتور با سرزمیناین کشور را به تسخیر درآورده و آنجا را جزو اقمار خود کرده

                                                      
1. flexible 

2. Tiaozhi 

 متر بود. 415مقیاسی چینی و معادل حدود  .3
4. Da Yuezhi 

5. Gui/Kuei 

6. Yancai 

7.Likan با سوریه قابل تطبیق است ،اساس منابع بعدی چینی؛ بر.  
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گاه شاه چند هزار لی شی و... آشنا شد... . از مرز شرقی تا شهر تخت، آن2، داکسیا1بزرگی همچون دایوآن
تیی بیا   هیای وویی  که در دوران جنگ چیان گرفتههای خود را از جاناهم داده ،جیشیمؤلف «. فاصله بود
پیش از میلاد به وقوع  138نوها دو بار به آسیای مرکزی فرستاده شد. در سفر اول که حدود سال خیونگ

سیب  نوها شد و ده سال را در اسارت گذراند، ولی موفق به فیرار شید و پیس از ک   پیوست، او اسیر خیونگ
پییش از مییلاد بیه     126مدت دیگری، در سیال  های غربی چین و اسارت کوتاهاطلاعاتی دربارۀ سرزمین

چیان که بیه همیان   (. سفر دوم جان199ی198: 1384؛ فیتزجرالد، 69: 1997چین بازگشت )باکلی اربری، 
رد؛ بنیابراین اطلاعیات   پیش از میلاد( انجام گرفت، نتایج بهتری به بیار آو  115قصد اول )در حدود سال 

پییش از مییلاد اسیت. پیس از کشیته شیدن فرهیاد دوم         115مربوط به پیش از سال  جیشیمندرج در 
پیش از مییلاد( بیه ترتییب در جنیگ بیا       124/123ی128پیش از میلاد( و اردوان یکم ) 128ی139/138)

هیای وسییعی   غلوب کند و سرزمینگردان آسیای مرکزی را مها، مهرداد موفق شد بیابانژیسکاها و یو ه
هیای میرو و هیرات گیواهی     شناسی در این زمان به فت  سرزمینهای سکهدر شرق را متصرف شود. داده

 (.57: 1351دهند )دیاکونوف، می
هیایی از قبییل   پسر آسمان آگیاه شید کیه سیرزمین    »است: نیز دربارۀ قلمرو اشکانیان آمده شوهاندر 

 3شیی  شیهر فانیدو   گاه حکومت شاه ]آنشی همگی کشورهای بزرگی هستند... تختو آندایوآن، داکسیا 
در مشیرق بیا    4ییو، شی  در شمال با سرزمین کانیگ آن فاصله دارد... ]آنلی از چانگ 11600است. شهر 

رز شیرقی  اسیت... می  مرز است... بر سواحل رود گویی قیرار گرفتیه  و در غرب با تیا وچی هم 5لیشانوویی
لی شان(. در همین اثر، دربارۀ سرزمین ووییA96: شوهان« )گاه شاه فاصله دارد...چندین هزار لی با تخت

، در شیمال مجیاور   6پینآن فاصله دارد... در شرق در مجاور سرزمین چیلی با چانگ 12200»است: آمده
لیی( بیه   شیان سفر صدروزه یا بیشتر )از ووی و در غرب مجاور لیکان/ تیا وچی است... پس از یک 7پوتا و

 )همان(.« رسیمتیا وچی می
های مندرج در دو متن فوق برای بازسازی سرحدات شاهنشاهی اشکانی ضروری اسیت.  نامشناخت جای

ژی بزرگ، درواقع اشاره به قومی دارد که بعدها دولیت کوشیان را تشیکیل دادنید و     معنای یو ه چی بهدایو ه
: 1356سیخن هسیتند )فین گوتشیمید،     هشگران امروز در تطبیق دایوآن با فرغانه و داکسیا بیا بلیخ هیم   پژو
هیا در شیمال   ژییو یه ، (A96)شیو  هیان و هیم در   (123)جیی  شی(. هم در 345: 1380؛ زیمال، 110ی109

                                                      
1. Da Yuan 

2. Daxia 

3. Fandou 

4. Kangju 

5. Wuyishanli 
6. Chi-pin 

7. P’u-t’ao 
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: 1396بروسییو ،   ؛345: 1380کنند که با رود جیحون قابل تطبیق است )زیمال، رودخانۀ گویی زندگی می
شود، اطلاعات مضاعفی مبنیی بیر   چیان داده میهایی که از گزارش جاندر ضمن داده شوهان(، اما در 164

: 1380است که ظاهراً بیشتر تفوقی اسمی بر آن داشیتند )زیمیال،   ها آمدهژیفت  داکسیا )بلخ( به دست یو ه
 1است. شیهر فانیدو  که بلخ از شاهنشاهی اشکانی مستقل بوده توان پنداشتمی جیشی(. از کلام مؤلف 345

( که برخیی  112: 1356که پایتخت اشکانی دانسته شده، احتمالاً با نام پرَثوََ قابل تطبیق است )فن گوتشمید، 
 ییا  3ای دیگر اشاره به شیهر پرَثوَنسیا  ( و عده280: 1982)لزلی و گاردینر،  2ای به شهر صددروازهآن را اشاره

درسیتی  تیوان بیه  کای را نمی(. یان125: 2018دانند )پاشازانو  و یانگ، همان شهر نسا در شمال پارت می
یابی کرد، اما احتمالاً اشاره به اقوام ساکن در سرزمین خوارزم و حوزۀ دریاچۀ آرال در ایین زمیان باشید    ریشه

و نیز به احتمال اشاره به اقوام کوچرویی دارد که ی(. کانگ117: 1393تا و، ؛ وانگ116: 1356)فن گوتشمید، 
؛ زیمیال،  117یی 116: 1356چیان در حدود میانۀ سیردریا ساکن بودند )فین گوتشیمید:   در زمان گزارش جان

( یا به احتمال بیشتر باید همچون برخی از محققان آن را نه نام یک قوم که نام ییک سیرزمین   345: 1380
(. نکتیۀ مهیم   273: 1982؛ لزلیی و گیاردینر،   121: 1393تیا و،  تطبیق داد )وانگ دانست و با سغد یا سمرقند

اشکانیان در شیمال   شوهانمرز است، ولی در کای همحد شمالی شاهنشاهی اشکانی با یان جیشیاینکه در 
ییو اسیت   رزمین کانگکای( به دست قوم/ سمعنای فت  خوارزم )یان مرزند. این امر احتمالاً بهیو همنگکا با

شیوند، خبیری از   ییو نیام بیرده میی    با اینکه تابعان کانگ شوهان(، درحالی که در 117: 1356گوتشمید، )فن
توان برخلاف این عقیده، پنداشیت کیه در   (؛ بنابراین می44: 1881یو نیست )وایلی، کای از کانگتابعیت یان

بودند و به همین دلییل دیگیر آنیان سیرحدات شیمالی شاهنشیاهی       این زمان خوارزم را اشکانیان فت  کرده 
از  4تواند مؤید این ادعا باشد. پاوستو  بوزنید دهند. گزارشی متکخر از منابع ارمنی میاشکانی را تشکیل نمی

گوید که شاهشان تباری اشکانی داشت و در سدۀ چهیارم  ها؟  سخن می]ماساگت« هامسکوت»قومی به نام 
هیای شیمال رود کیورش )و احتمیالاً     میلادی( از سیرزمین  338ی330مان حکومت خسرو دوم ارمنی )و در ز

(. بیا تکییه بیر گیزارش     56یی 51: 1397آورد )پاوسیتو  بوزنید،   شمال قفقاز( به قلمرو ارمنستان فشیار میی  
وذ کیرده بودنید )ر.ک.   دهند که به غرب دریای کاسپی نیز نفها تطبیق میکای را با آلانچیان، قوم یانجان
(. به گفتۀ آمییانو ، در زمیان خسیرو یادشیده،     273: 1982؛ لزلی و گاردینر، 119ی118: 1356گوتشمید، فن

کم از پایان دوران هخامنشیی بیه   (. دست23/16ها به نام آلان مشهور بودند )آمیانو  مارکلینو : ماساگت
هیا مجیاورت داشیت    ن(، سرزمین خوارزم با مکان ماساگتبعد )و به عقیدۀ نگارندگان، حتی پیش از این دورا

                                                      
1. Fandou 

2. Hecatompylos 

3. Parthaunisa 

4. Pʿawstos Buzand 
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ها و اقوام کای در سدۀ دوم پیش از میلاد شامل کل اتحادیۀ قبایل ماساگت( و احتمالاً یان73: 1344)فرای، 
توان پنداشت که اشکانیان در زمانی پیس از گیزارش نخسیت    شد. میمجاور و همچنین سرزمین خوارزم می

ها در حدود خوارزم تا دریای کاسپی چییره شیدند و آنیان را بیه تابعییت خیود       ها/ آلانماساگتچیان، بر جان
درآوردند. شواهد متکخر دیگری نیز در تکیید این ادعا وجود دارد؛ در نیمۀ نخست سدۀ یک میلادی، زمانی که 

مییلادی( بیود،    38یی 11/12گیری حکومت از اردوان دوم )ونون، شاه مخلوع اشکانی، در تلاش برای بازپس
پنیاه ببیرد کیه بیه      1تلاش کرد تا با گریز از چنگ رومیان، از راه ارمنستان و اراّن )آلبانیا( به سرزمین سکاییه

های شمال قفقاز او بود. خواه منظور از سکاییه سرزمین« خویشاوند»( شاه آنجا 2/68: 1904گفتۀ تاکیتو  )
تری بر گزارش پاوستو  باشد. در تواند تکیید کهناین گزارش می های شرق دریای کاسپی،باشد یا سرزمین

توان ادعیای  های آگاتانگغو  نیز میو نوشته رمان اردوان و اردشیرمنابع متکخری همچون قطعۀ مشهور به 
(. از گیزارش  2136: 1391؛ پیرنییا،  193یی 192: 1400هیا را بازیافیت )تراینیا،    حاکمیت اشکانیان بر ماساگت

پییش از مییلاد،    59پیداست که امپراتوری هان برای تحکیم حضور خود در غیرب در حیدود سیال     شونها
: 1392مچنیین ر.ک. پُیش،   ه ؛A96: شوهانالحکومۀ مناطق غربی ایجاد کرد )منصبی با عنوان ژنرال نایب

یو درگیر شیدند  نگپیش از میلاد( چینیان در آسیای مرکزی با قوم/ سرزمین کا 44( و مدتی بعد )545ی544
توان منشک گزارش منابع چینیی مبنیی بیر مجیاورت قلمیرو      (؛ بنابراین احتمالاً می117: 1356گوتشمید، )فن

های جدیید بیه   ، مربوط به این دوره دانست. در نتیجه فت  سرزمینآمده شوهانیو را که در اشکانی با کانگ
چیان( و نیمۀ سدۀ یکم پییش از  پیش از میلاد )سفر دوم جان 115دست اشکانیان باید در دورانی میان سال 

میلاد به وقوع پیوسته باشد. به عقیدۀ نگارندگان، زمان فتوحات اشیکانیان در ایین حیدود را بایید میرتب  بیا       
( مبنی بر فتوحیات گسیتردۀ   6: 41شرقی مهرداد دوم دانست. مؤید این ادعا، گزارش یوستین )فتوحات شمال

 (.46: 1388ای او با سکاهاست )همچنین ر.ک. کالج، آمیز چندمرحلههای موفقیتدوم و جنگمهرداد 
توان دربارۀ موقعیت اشکانیان در بلخ نیز بهره برد. بنا بر گیزارش یوسیتین   های منابع چینی میاز گزارش

خ، قلمیرو خیود را از   آمییز در شیرق و غیرب، بیا فیت  بلی      های موفقیت(، مهرداد یکم در پی جنگ8، 6: 41)
: 1356گوتشیمید،  کوهستان قفقاز )منظور هندوکوش است( تا رود فرات گسترش داد )همچنیین ر.ک. فین   

( و اوروسیو ، فتوحات مهیرداد بیه رود هیداسیر در    18: 33که بنا بر گزارش دیودور سیسیلی )(، درحالی93
(. امیا  2ی1: 2016؛ گرگوراتی، 94ی93: 1356گوتشمید، ؛ فن56: 1906پنجاب رسید )همچنین ر.ک. اسمیت، 

شیرق قلمیرو   این فتوحات دوام نداشت و در پایان حکومت فرهاد دوم، جانشین مهیرداد، سیکاها بیه شیمال    
ها، جانشیینش اردوان یکیم نییز در جنیگ بیا      اشکانی حمله کردند و پس از کشته شدن فرهاد در نبرد با آن

هیا را بیا   (. تخاری239ی238: 219پیش از میلاد( )اورتوم،  124ه شد )ها، ظاهراً در سرزمین بلخ، کشتتخاری

                                                      
1. Scythia 
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که گفتیه شید، براسیا     (. چنان376: 1398؛ آلتهایم، 120: 1356گوتشمید،  دانند )فنها یکسان میژییو ه
سیمی  ها بلخ را تصرف کردند و حاکمییت ا ژیپیش از میلاد، یو ه 115چیان و لذا پیش از سال گزارش جان

هیا در  ژیبر این سرزمین داشتند و ظاهراً در همین زمان کابل را نیز فت  کردند )برای تاریخ و فتوحات یو یه 
هیا بلیخ را کیه از    ژیتوان این دو واقعه را یکی شیمرد؛ یعنیی یو یه   (. می41ی40: 1881ر.ک. وایلی،  شوهان

گیری این سرزمین رفتیه  شکانی را که برای بازپسمتصرفات مهرداد یکم بود فت  کرده و سپس اردوان شاه ا
بود مغلوب و مقتول کردند. جانشین اردوان، یعنی مهرداد دوم، مجبور به اتخیاذ تصیمیمی فیوری در مقابیل     

رودانی مربوط به حکومت مهرداد، مهاجمین نیرومند بود. بازسازی وقایع با تکیه بر اسناد مختلف و الواح میان
دهد. در مرحلۀ نخست کیه در اواییل حکومیت مهیرداد صیورت      گ در شرق را نشان میدو مرحلۀ عمدۀ جن

توان اثبیات کیرد کیه    شناسی میکه گفته شد، از روی شواهد سکهگرفت، او مهاجمان را شکست داد و چنان
نها نبیرد  حال برخلاف پندار عمومی، این ت(. بااین46: 2019پیش از میلاد( )اورتوم،  124مرو دوباره فت  شد )

شیرق قلمیرو اشیکانی    شرقی نبود و پس از عملیات نظامی اولیه، دستبردها به شمالمهرداد با دشمنان شمال
پیش از مییلاد(، هنیوز بلیخ در     115چیان مکموریت خود را در غرب به پایان برد )ادامه یافت. زمانی که جان

بیرد،  اجمان با نام کهین و مرسیوم گیوتی نیام میی     ژی/ تخارها بود. بنابر یک لوح بابلی که از مهفرمان یو ه
تازنید و ایین   شرقی شاهنشیاهی اشیکانی میی   پیش از میلاد به مرزهای شمال 119دشمنان مجدداً در حدود 

های مهرداد در این حدود کیه  (. جنگ49ی48طلبید )همان: موضوع، حضور دوبارۀ مهرداد در این حدود را می
 110یم، طولانی و احتمالاً سخت بود، ولی سرانجام مهرداد موفق شید در حیدود   ها نداراطلاع چندانی از آن

هیا  ژیچیان، تمام سرزمین بلخ در جنوب جیحون را فت  کند و یو هپیش از میلاد، یعنی پس از بازگشت جان
شناسی، حکومت های سکه(. از حدود سال  هفتاد پیش از میلاد به بعد نیز داده50ی49را به سغد براند )همان: 

ها بیا اطلاعیات   های مکتوب غربی و مقایسۀ آنکند، ولی با توجه به دادهاشکانیان را بر حوزۀ کابل تکیید می
است؛ در گیام نخسیت،   توان پنداشت که فت  کابل به دست اشکانیان در دو مرحله صورت گرفتهمی شوهان

هیا در دوران آشیوب پیس از درگذشیت مهیرداد آن را      ژیمهرداد یکم این سرزمین را فت  کرد. سپس یو یه 
هیای  گرفتند و پس از آن بود که مهرداد دوم از نو تسل  اشیکانیان را بیر ایین سیرزمین برقیرار کیرد و داده      

کم تا دوران حکومت فرهیاد چهیارم ی بیر ایین سیرزمین تکییید         شناسی نیز تسل  اشکانیان را ی دست سکه
چییان  (. در هر صورت، این مرحله از فتوحات مهرداد در گیزارش جیان  791: 1939داول، کنند )ر.ک. مکمی

 که خواهیم دید، در زمان فتوحات کوشانیان، کابل جز ی از قلمرو اشکانی بود.بازتاب ندارد، اما چنان

شرقی شاهنشاهی اشکانی کمک گرفت. بیر مبنیای   توان برای تعیین مرز شمالاز شواهد دیگری نیز می
پیش از میلاد، هنگام جنگ چینیان با یکی از حاکمان آسیای مرکزی،  36ش منابع چینی در حدود سال گزار

در ارتش او سربازانی وجود داشتند که به سبک رومیان تجهیز شده بودند و بنابراین پژوهشیگران آنیان را بیا    
ه و بیه میرو کوچانیده شیده     سربازان رومی که چند سال قبل از آن در جنگ حراّن به اسارت اشکانیان درآمد
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(. با توجه به اینکه جنگ در حدود حوزۀ 66ی65: 1940؛ دابس، 69: 1395دانند )گرگوراتی، بودند، یکسان می
رود تالا  در قرقیزستان کنونی به وقوع پیوست، باید مرزهای اشکانی نزدییک ایین حیدود بیوده باشید تیا       

ر در اختیار فرماندار میذکور قیرار داده باشیند؛ بنیابراین بایید      عنوان کمک نظامی یا نیروی مزدوسربازان را به
 کردند.های جنوب رود جیحون حکومت میکم بر سرزمینپنداشت که اشکانیان در این زمان دست

ییاد   1آیید و فقی  از سیرزمین شویندو    لی به میان نمیی شان( سخنی از سرزمین وویی123) جیشیدر 
لی نیام  شاندر حالی از وویی شوهان(، ولی 159: 1980ه به رود سند دارد )کالوس، شود که احتمالاً اشارمی

(. در هر صورت، منابع ایین  A96: شوهاناست )برده که موقعیت آن را نسبت به اشکانیان مشخص نکرده
)لزلیی و   دهند که با گنداره یا کشمیر قابل تطبیق استقرار می 2پینسرزمین را در مجاورت سرزمین چی

(؛ لزلیی و  128یی 127: 2018؛ پاشازانو  و یانگ، 799ی796: 1939داول، ؛ مک289ی288: 1982گاردینر، 
لی، نام این سیرزمین را تلفیظ   شانگاردینر پس از بررسی اشارات مختلف در منابع چینی به سرزمین وویی

رابر با قلمرو سکستان تیا رخیج قیرار    دانند و آن را همان شهر اسکندریۀ رخج و بچینی واژۀ اسکندریه می
هیایی کیه   (. از اواخر سدۀ دوم پیش از میلاد، به ترتیب دولیت 289ی288: 1982دهند )لزلی و گاردینر، می

شیرق قلمیرو اشیکانی بیه مرکزییت      اند، در جنیوب های هندوسکایی و هندوپارتی دادهها نامامروزه به آن
شیناختی و  خود را به سند و پنجاب بس  دادند. اطلاعیات سیکه   سکستان و قندهار تشکیل شدند و قلمرو

تیوان  ها را نمیی های پراکنده برای بازسازی دوران حکومت آنان کافی نیست و وجه تمایز این دولتکتیبه
 1380به خوبی مشخص ساخت، ولی ظاهراً هر دو دولت بستگی زیادی با دودمان اشکانی داشتند )بییوار،  

(. در منابع هندی نیز سکاها و پهلواهیا )پارتییان( در فیت  هنید بیا هیم       56: 1351کونوف، ؛ دیا142الف: 
اسیت.  (؛ بنابراین تشتت زیادی در نظرات پژوهشگران راه یافتیه 299ی298: 1344همدست هستند )فرای، 

هیا و  تیوان تفیاوتی بیین هندوسیکایی    ( بیش از یک سده پیش نظر داد کیه نمیی  72ی49: 1906اسمیت )
شیمار آورد کیه بیا حماییت اشیکانیان در      ها را باید یک دولت واحد بیه ها قا ل شد و هر دو آنندوپارتیه

هیا  ژیشرق این کشور تکسیس شد. برخی نیز معتقدند پس از حملۀ سکاها که خود براثر فشار یو یه جنوب
ها را مغلوب سیاخت  ن آنبه سمت مرزهای اشکانی رانده شده بودند، مهرداد دوم با همکاری دودمان سور

و به سمت رخج و هند راند و بنابراین پادشاهی موسوم به هندوسکایی در این حدود تشیکیل شید )بییوار،    
ای از دودمان اشکانی در سدۀ نخسیت مییلادی،   ( و سپس شاخه2005؛ همچنین ر.ک. سینیر، 39: 1393

 3(. اگر گزارش آپولونیو  تیانیایی 292ب:  1380سکاها را به عقب راند و تا پنجاب را متصرف شد )بیوار، 
پذیرفته شود، در نیمۀ نخست سدۀ یکم میلادی، قلمرو اشکانی تا رود سند امتداد داشت و در شرق سیند،  

                                                      
1. Shendu 

2. Jibin 

3. Apollonius of Tyana 
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حال از (. بااین36: 1393دولت اشکانی دیگری وجود داشت که زیر فرمانروایی اشکانیان ایران نبود )بیوار، 
توان دریافت کیه از سیال بیسیتم مییلادی، شیاهی      ای به خ  خروشتی میهشناسی و کتیبهای سکهداده

که برای میدتی احتمیالاً بیر کوجولیه      تبار به نام گُندوفَر بر تخت حکومت دولت سکستان تکیه زداشکانی
(. 42یی 41: 1393بیود )بییوار،   گذار دودمان کوشانی، نیز مسل  شده و او را تیابع خیود کیرده   ؛ بنیان1کدفیز
رانید  دهند او از سکستان تا پنجاب بر قلمیرو بسییار پهنیاوری حکیم میی     شناسی نشان میهای سکهداده

(. برخی پژوهشگران با استناد به حدود قلمرو و لقب شاهنشاه که با حکم او و جانشیینانش  43ی42)همان: 
: 1354کننید )هرتسیفلد،   ها نقش بسته، وی را شاه مستقلی از دولت مرکزی اشکانی قلمیداد میی  بر سکه
(. هرتسیفلد و فیرای   58: 1398؛ شییپمان،  299یی 298: 1344؛ فیرای،  100: 1351؛ دیاکونوف، 116ی115

: 1344داننید )فیرای،   نشیینی اردوان دوم اشیکانی میی   زمان استقلال ایین دودمیان را در زمیان برتخیت    
نشیانده  هیای دسیت  رۀ وضعیت دولیت که دربا(. باوجوداین باید در این تصور تردید داشت. چنان299ی298

معنیی  دادند کیه لزومیاً بیه   گفته شد، اشکانیان به تابعان خود بنا بر شرای  موجود حق استقلال زیادی می
ضعف سیاسی آنان نبود. خاندان سورن که در طول دوران اشکانی، احتمالاً از زمان فتوحیات مهیرداد دوم   

د را از دولت مرکزی حفظ کیرد و اگیر گیزارش مورخیان رومیی      در سیستان حاکم بود، همواره تابعیت خو
پذیرفته شود، این خاندان از نظر اهمیت در کشور پس از دودمان اشکانی بودند و حق گذاشتن تاج بر سیر  

( 29: 1387(. ایسیدورو  خاراکسی )2164ی2163: 1391؛ پیرنیا، 72: 1346فرمانروا را داشتند )پلوتارک، 
های بعد امتداد شرقی شاهنشاهی اشکانی را تا آراخوزیا یا رخج دورهمیلادی، مرز جنوبدر آغاز سدۀ یکم 

داند. برخیی ایین گیزارش را مربیوط بیه دورۀ      دهد؛ بنابراین آن را شامل قلمرو دودمان هندوپارتی میمی
کانی بیود، بایید   (، اما ازآنجاکه خود ایسیدورو  زادۀ قلمیرو اشی  12: 1398دانند )شیپمان، مهرداد دوم می

مییلادی و در زمیان    36کم در کلیات معتبر شمرد. بنا به گزارش تاکیتو ، در سیال  اطلاعات او را دست
های مربوط به نشیاندن  حکومت اردوان دوم، آبداگا  نامی به همراه عضوی از خاندان سورن در درگیری

(؛ چیه ایین   43ی6/42: 1904تو ، ؛ تاکی45: 1393شاهان بر تخت حکومت اشکانی دخالت داشت )بیوار، 
دهد، شاهی هندوپارتی باشد کیه پیس از گنیدوفر بیه     ( احتمال می46ی45: 1393که بیوار )آبداگا  چنان

قدرت رسید و چه نباشد، از گزارش تاکیتو  پیداست که در ایین زمیان دودمیان سیورن هنیوز جز یی از       
رمیان اردوان و  کیرد. ایین موضیوع در    میی  شاهنشاهی اشکانی بود و در مناسبات سیاسی آن ایفای نقش

شاخه از خاندان اشکانی را که مستقل از دولت مرکزی ایران نبود، حاکم  شود که یکنیز تکیید می اردشیر
(. منظور از این شاخه باید همان خاندان هنیدوپارتی باشید   193ی192: 1400داند )تراینا، بر هندوستان می

 دادند.د و پنجاب بس  میکه گاهی قلمروشان را به سن

                                                      
1. Kujula Kadphis 
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های مداوم هندوسکاییان و هندوپارتیان در شرق، تعیین حدود آنان دشوار اسیت و فقی    به دلیل درگیری
 شناسی و حد  و گمان بسنده کرد که ممکن اسیت بیا واقعییت منطبیق نباشیند     های سکهتوان به دادهمی
تیوان پنداشیت   حال از روی برخی شواهد میی بااین (.298ی294: 1985؛ کریب، 618ی608، 1392بوپئاراچی، )

شید و  که این شاهان ادعای حکومت بر قلمرو ثابتی را داشتند که حد غربی آن شامل سرزمین سکستان می
لیی در مجیاورت   شان(. در منابع چینی، قلمرو وویی158: 1993رسید )شهبازی، در شرق به سند و پنجاب می

پیذیر اسیت؛ بنیابراین    ده شده که با کشمیر یا گنداره )درۀ کابل تا رود سیند( تطبییق  پین قرار داسرزمین چی
لی قلمرو خود را از سکستان تا حدود سند تعریف کرده بود. شماری از پژوهشیگران خانیدان   شاندولت وویی

الیف:   1380ار، داننید )بییو  سورن حاکم بر پادشاهی سکستان را با خاندان سام در تاریخ ملی ایران مرتب  می
قلمرو خاندان سیام از سکسیتان و بلیخ تیا      نامهگرشاسب(. در 163: 2002؛ بیوار، 155: 1993؛ شهبازی، 152

 (.426ی425: 1354طوسی، است )اسدی کابلستان و سند تعیین شده
در توصیف سرحدات غربی شاهنشاهی اشیکانی، سرشیت منیابع چینیی متفیاوت اسیت و بیه دلییل عیدم          

کیه نشیان داده خواهید    مستقیم، مجبور بودند اطلاعاتشان را از منابع محلی به دست بیاورند که چنان رودررویی
هیایی صیورت   زنیی شد، به شدت تحت تکثیر تبلیغات اشکانیان بیود. دربیارۀ جایگیاه سیرزمین تییا وچی گمانیه      

ری از پژوهشیگران آن را بیا   (، امیا جدییداً شیما   220: 1384؛ فیتزجرالید،  114: 1356است )فن گوتشمید، گرفته
نگیاری  داننید کیه در تیاریخ   دهند و این واژه را تغییریافتۀ ]انَ تیوخیه/ انطاکیه میی امپراتوری سلوکی تطبیق می

رودان یا سرزمین خاراسن در جنوب آن تطبییق داده شید   د یعنی میانچینیان، با قلمرو سابق سلوکی در این حدو
( 123) جیییشییی(. در 73: 1395؛ گرگییوراتی، 116: 1393تییا و، ؛ وانییگ292-290: 1982)لزلییی و گییاردینر، 

ای داشت که بر آن حکومیت  نشاندهاست که تیا وچی در این زمان تابع اشکانیان بود ولی فرمانروایان دستآمده
رودان های وسیعی از قلمرو سلوکیان بیر مییان  (. در این زمان، اشکانیان بخش116: 1393تا و، کردند )وانگمی

رودان در کیار سیلوکیان در   را فت  کرده ولی بر خود سلوکیان حاکم نشده بودند. بعدها شهربانان مهرداد در میان
وکی، را اسیر کردند و به ایران فرستادند، ولیی از نظیر   سوریه مداخله و دیمتریو ، از مدعیان شاهی دودمان سل

چییان ییا پاییان    ها پس از سفر جاناست، یعنی مدتپیش از میلاد اتفاق افتاده 89زمانی این کار در حدود سال 
ها پیش از آنکه اشکانیان حق ادعای سییادت را  (. بنابراین مدت276ی263: 2019)ر.ک. اورتوم،  جیشینگارش 
کننید. ایین   باشند، به چینیان القا کیرده بودنید کیه بیر کیل قلمیرو سیلوکی حکمرانیی میی          لوکیان داشتهبر س

های غربی را برای اشیکانیان بیه ارمغیان    تصویرسازی از غرب در نگاه چینیان انحصار رواب  چینیان با سرزمین
هیان  و (123)جیی  شیی قعیت را که در کرد؛ این واآورد و هیبت شاهنشاهی اشکانی را نزد چینیان افزون میمی
 است، باید معلول همین سیاست دانست.نامیده شده 1ترین کشوربزرگ(، شاهنشاهی اشکانی A96)شو 

                                                      
1. Largest of the States 
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در سرحدات غربی، اشکانیان فرصت بیشتری داشتند تا قدرت خود را به رخ چینیان بکشند؛ زییرا چینییان را   
هیای غربیی ایین شاهنشیاهی اطلاعیات      نابع اشکانی دربارۀ سرزمینبه روم راهی نبود و آنان مجبور بودند از م

؛ همیان،  265یی 264: 1982نامی از امپراتیوری روم نیسیت )لزلیی و گیارینر،      شوهانو  جیشیکسب کنند. در 
که این دو اثر از نظر زمانی، سدۀ دوم پییش از مییلاد تیا اواخیر سیدۀ نخسیت مییلادی را        (، درحالی62: 1995

آگاهی چینییان از روم دارد. ایین در صیورتی اسیت کیه      هند و نبود نام روم، نشان از ناآگاهی یا کمدپوشش می
هیا را بیه دقیت توصییف و شیرحی از وسیعت و قیدرت و        های خود سیرزمین معمولاً سفیران چینی در گزارش

اهنشیاهی اشیکانی و   دربیارۀ ش  شیو هیان و  جیی شیی های اند )ر.ک. گزارشدادهها را میهای خاص آنویژگی
: 1384؛ فیتزجرالید،  122یی 115: 1356گوتشمید، ؛ فن69: 1997های شرق آن و همچنین باکلی اربری، سرزمین
گونیه توضیی    ( دلییل ایین ناآگیاهی را ایین    2919، 88) شیو هوهان(. بعدها 549ی547: 1392؛ پشُ، 202ی200
رواب  سیاسی با هان بود اما دولت اشیکانی خواسیتار    حاکم این کشور ]روم  همیشه خواستار برقراری»دهد: می

گیاه نتوانسیتند   ها هیی  ها پدید آوردند و آنادامۀ تجارت ابریشم هان با رومیان بودند، بنابراین موانعی را برای آن
( کیه  A96)شیو  هیان اسیت. در  ( نیز مشابه همین دلیل بیان شیده 30) لوویدر «. ارتباط مستقیمی داشته باشند

نگارشش در اواخر سدۀ یکم میلادی به پایان رسید، سفر دریایی از تیا وچی به غرب پیس از گیذر صید روز بیه     
کند و این خود نشیانگر ناآگیاهی چینییان از روم تیا اواخیر سیدۀ نخسیت        رسد که خورشید غروب میجایی می

معرفیی   تیرین کشیور  بیزرگ ان عنیو میلادی است. در همین اثر، هنوز شاهنشاهی اشکانی از جانب چینییان بیه  
دسیت  کیان بیه چیین بیه    بیاز از سیرزمین لیی   ( به آوردن کالا و شعبدهA96) شوهان(. در 281شود )همان: می

دهند که در این زمان قلمروش بین اییران و  کان را با امپراتوری سلوکی تطبیق میاست. لیاشکانیان اشاره شده
هیای  کان برابیر بیا یکیی از ایالیت    های چینی، لیاسا  منطق حاکم بر نوشتهروم تقسیم شده بود و بنابراین بر

های جغرافیایی و تاریخی، این سرزمین بیا سیوریه   . طبق داده1رومی است که سابقاً در قلمرو سلوکی قرار داشت
چیین منتقیل   (؛ در نتیجه اشکانیان محصولات رومی را بیه  274و  270: 1982پذیر است )لزلی و گارینر، تطبیق
ایین   شوهانکردند بدون اینکه از امپراتوری روم چیزی به چینیان بگویند. شاید پنداشته شود که نویسندگان می

های جدیدی دربیارۀ شاهنشیاهی   که داده شوهانهای خاص اند، اما با توجه به ویژگیگرفته جیشیبخش را از 
، بایید آن را  2(270اسیت )همیان:   از منابع دیگری نیز بهیره بیرده   دهد و گاهبه دست می جیشیاشکانی دربارۀ 

مستقل پنداشت که حاصل اطلاعات چینیان از غرب تا اواخر سدۀ یکم میلادی است. ادعای اشکانیان بر تمیام  

                                                      
 .(290-289: 1936)بودبرگ،  است پذیرکان با روم تطبیقدادند که لیدر گذشته احتمال می .1

رود که احتمالاً منظور های اشکانی سخن میاز تصویر شاه و شهبانو روی سکه( A96) شوهاندر  ،نمونه. برای 2

: 1982)لزلی و گارینر،  است قبل از میلاد 1سدۀ در جم یا شاهان الیمایی تابع اشکانیان های فرهاد پنسکه

 .استاین اطلاعات نیامده جیشیولی در (، 80
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تیوان دریافیت.   قلمرو آسیایی روم را که موجب پنهان کردن آن از دید چینیان شده بود از منابع دیگری نیز میی 
( از 9و  2: 42( که بیه گفتیۀ یوسیتین )   142الف:  1380هرداد دوم موفق شده بود ارمنستان را فت  کند )بیوار، م

طلب شد( و با مهرداد ششم، شاه جاهسرحد کاپادوکیه تا دریای کاسپی ممتد بود )و بنابراین اراّن را نیز شامل می
کم از نگاه شاه اشیکانی بیه معنیی شیناخت قیدرت      ت( که دس126: 1396پنتی، پیمان اتحاد ببندد )بروسیو ، 

پییش از   96اشکانیان توس  شاه پنت بود. از طرفی، پس از نخستین دیدار دیپلماتیک اشکانیان با رومیان )سال 
ترین دلایل آن به رسمیت شناختن آریوبرزن، شیاه کاپادوکییه،   میلاد(، مهرداد سفیر خود را اعدام کرد که از مهم

دانسیتند و از دیید   های مذاکره بود؛ زیرا اشکانیان خود را فرمانروای برحق این حدود میکی از طرفدر جایگاه ی
( و ایین خیود نشیانگر تیلاش     61: 2017ها این شاهان کوچک حکم غاصبان قدرت را داشتند )کریسکیوی ، آن

احل جنوب درییای پیار  و   است. با توجه به اینکه سو« شاه شاهان»اشکانیان برای تصویرسازی خود در مقام 
شیناختند  جزیرۀ عربستان نیز در سدۀ یکیم مییلادی قیدرت اشیکانیان را میی     مکَُّران تا حدود حضرموت در شبه

توان قلمرو پهنیاور اشیکانی در ایین زمیان را     ( و احتمالاً پیش از آن نیز چنین بود، می41ی40: 1388)آذرنوش، 
میلیون کیلومتر مربع و سلطه بر هزاران کیلومتر راه ارتباطی مهیم، شیانه   ای در حدود پنجتصور کرد که با گستره

 داد.های پهناور هان و روم به حیات خود ادامه میبه شانۀ امپراتوری
 

 
 1قلمرو شاهنشاهی اشکانی در منابع چینی پیش از برآمدن کوشانیان. 1شماره  نقشه

                                                      
 کنند.قدردانی می GISها در محیط نویسندگان مقاله از آقای دکتر سهام میرزایی برای ترسیم نقشه. 1
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 یان در منابع چینی پس از برآمدن کوشانیان. قلمرو اشکان4
برآمدن کوشانیان را باید نقطۀ عطفی در دوران طولانی حکومت اشکانیان دانسیت. کوشیانیان در زمیان نسیبتاً     
کوتاهی گسترۀ وسیعی از آسیای مرکزی و هند را فت  کردند و در غرب برای اشکانیان مایۀ زحمت شیدند و در  

های حیوزۀ رود تیاریم را از امپراتیوری هیان     ای از زمان سرزمینانداختند و در برههشرق منافع چین را به خطر 
(؛ بنابراین هرچند منابعی از خود اشکانیان در این میورد در دسیت نیسیت، بایید     408: 1380جدا کردند )امریک، 

به همین دلیل وقیایع   ها اهمیت زیادی داشته باشد. برای چینیان نیز این رخداد اهمیت بسیاری داشت وبرای آن
برآمدن کوشانیان را ثبت کردند. بررسی ظهور کوشانیان در منابع چینی، هدف این پژوهش نیست، ولی پیس از  
این ظهور، تغییراتی در سرحدات شرقی اشکانیان به وقوع پیوست که به احتمال زیاد فقی  بیا اسیتفاده از منیابع     

 است:دربارۀ قلمرو اشکانیان آمده (f2918 ،2921، 88)و شهوهانها پی برد. در توان به آنچینی می
ییو و در  هزار لی اسیت. در شیمال بیا کانیگ     25 2شی از لویانگاست. فاصلۀ آن 1شی هودوپایتخت کشور آن»

مرز است. این سرزمین هزاران لی مساحت دارد... این کشور سرسیبزترین و ثروتمنیدترین   لی همشانجنوب با وویی
هیزار  شی کوچیک دارد و از لویانیگ بیسیت   واقع شده که لقب آن 3هاست... در مرز شرقی کشور شهر مولوینسرزم

یینگ به تیا وچی رسید، خود را در کنار درییای بزرگیی یافیت و قصید داشیت از آن      لی فاصله دارد... زمانی که گان
تر از آن است که بتوان از آن گذشیت...  یا بسیار بزرگشی به او گفتند این دربانان مرز غربی آنعبور کند، اما کشتی

هیزار و  رسیم. از آمیان سیه  می 4هزار و چهارصد لی به طرف غرب به سرزمین آمانشی سه. و او بازگشت... . از آن
رسیم. از این مکان اگیر بیه سیمت جنیوب بیرویم و از ییک       می 5پینیششصد لی به سمت غرب به سرزمین سی

رسییم و ایین انتهیای غربیی     می 6لی به سرزمین یولو 960ر کنیم و دوباره به سمت غرب برویم، بعد از روخانه عبو
شیی  رسیم... اگیر در آن ]امپراتوری روم  می 7مرز اشکانیان است. اگر سوار بر کشتی به سمت جنوب رویم به داکین
رسییم.  یق کشتی به غرب برویم، به داکین میاز طریق راه زمینی در امتداد دریا به طرف شمال برویم، سپس از طر

چیی، شیهر   ها و جواهرات و چیزهای عجیب و غریبی از غیرب درییا وجیود دارد... در مرکیز دایو یه     در آنجا دریاچه
روز سیفر لازم   49شی است و تیا رسییدن بیه آنجیا     واقع است. این حکومت در سمت غرب، همسایۀ آن 8شیلان

دست یافت... سرزمین گا وفو وابستگی منظمیی بیه    10شی حمله کرد و بر منطقۀ گا وفوآن به 9است... کیوجیوجو ه

                                                      
1. Hedu 

2. Luoyang 

3. Mulu 

4. Aman 

5. Ssu-pin 

6. Yulou 

7. Daqin 

8. Lanshi 

9. Qiujiujue 

10. Gaofu 
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شی قدرتمند بود، آنجیا را در سییطرۀ خیود    پین و آنژو و چیسرزمینی خاص نداشت. هرگاه یکی از سه کشور تیان
ژی بیر  ی تعلق داشت. وقتی که یو یه شدادند. بعداً آنجا به آنداشت، اما در صورت ضعف، آنجا را دوباره از دست می

 «.شی پیروز شدند، از آن به بعد گا وفو را تصرف کردندآن
میلادی )و در نتیجیه پیس از    77در کنار اطلاعات فوق، گزارش پلینی از قلمرو اشکانی که در حدود 

ستفاده است. او (، در تعیین حدود قلمرو اشکانی قابل ا58: 1906برآمدن کوشانیان( نگاشته شده )اسمیت، 
شاهنشاهی اشکانی را به یازده پادشاهی یا استان بالادستی که از مرز ارمنستان و سواحل درییای کاسیپی   

کنید )پلینیی،   دستی تقسیم میهای سکاها ممتد هستند، در کنار هفت پادشاهی یا استان پایینتا سرزمین
مرو، هرات، خوارزم، ماد آتروپاتن، ارمنستان، هترا،  اند از پارت، گرگان،های بالادستی عبارت(؛ استان6/29

، پار ، اییلام،  2اند از بابل، خاراسن، گرمیکاندستی عبارتهای پایینو استان 1آدیابنه، اوسرو نه، سیتاکنه
(؛ بنابراین همچنان پیس از تشیکیل پادشیاهی کوشیانی،     153ی152: 1396کرمان، سکستان )بروسیو ، 

 و اشکانی باقی مانده بود که خود مؤید عقیدۀ پیشین نگارندگان است.خوارزم جز ی از قلمر
های مندرج در متن مذکور، حدود قلمرو اشکانیان نامتوان با یافتن مکان جایهمچون بخش پیش می
شیود، احتمیالاً شیهر    جای فاندو پایتخت شاهنشیاهی اشیکانی دانسیته میی    را تخمین زد. شهر هدو که به

گونیه  (. همیان 126: 2018توان با مرو تطبیق داد )پاشازانو  و یانیگ،  شهر مولو را می صددروازه است و
های نخستین میلادی و پیش از برآمدن کوشیانیان،  شود، در سالکه در گزارش ایسیدورو  مشاهده می

شید.  می اشکانیان بلخ را از دست داده بودند و به گفتۀ ایسیدورو  حد شرقی قلمرو آنان به هرات منتهی
(، شخصی به نام کیوجیوجو ه، بانی پادشاهی کوشانی بیود کیه قلمیرو    2921، 88) شوهوهانبنابر گزارش 

: 1356دانند )فن گوتشیمید،  گا وفو را از سلطۀ اشکانیان خارج ساخت. این سرزمین را با کابل یکسان می
پیذیر  گذار پادشاهی کوشانی، تطبییق میلادی(، بنیان 60تا  30کدفیز )حدود ( و این شخص با کوجوله116

؛ 619: 1392؛ بوپئاراچی، 201است که کل محدودۀ هندوکوش و گنداره را از اشکانیان گرفته بود )همان: 
گونه که در منبع چینی آمده، کشاکش اشکانیان و همسایگانشان بر سر کابل، طولانی (. همان2009بیوار، 

لی( خارج ساخت، شانکدفیز کابل را از دست اشکانیان )و نه ووییمدت بود، ولی با توجه به اینکه کوجوله
 شیو هوهیان اسیت.  تر این سرزمین زیر نظارت مستقیم شاهنشاهی اشکانی بودهتوان پنداشت که پیشمی
داند، امیا پییش از ایین در    ژی/ کوشانیان را نخستین فت  آن می( این فت  کابل به دست یو ه2921، 88)

اسیت  ژی )پیش از فتوحات مهرداد دوم( دانسته شده( کابل یکی از پنج بخش اتحادیۀ یو هA96) شوهان
اشتباه کرده باشید و بعید از درگذشیت     شوهان(. ممکن است مؤلف 41ی40: 1881)همچنین ر.ک. وایلی، 
(؛ 279: 1344که پیش از این آمد ی کوشیانیان کابیل را فیت  نکیرده باشیند )فیرای،        مهرداد یکم ی چنان 

                                                      
1. Sittacene 

2. Garmikan 
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تر را به نفع منبع متکخر کنار گذاشت. ظاهراً کوشیانیان  توان منبع قدیمیحال به دید نگارندگان، نمیبااین
(، ولیی  181الیف:   1380کدفیز برای مدت کوتاهی شهر مرو را نییز فیت  کردنید )بییوار،     در زمان کوجوله

داً آن را پیس گرفتنید. میرو سیرحد شیرقی      آیید، اشیکانیان مجید   برمیی  شیو هوهانکه از اطلاعات چنان
یو )احتمالاً سغد( شاهنشاهی اشکانی نامیده شده، اما ازآنجاکه هنوز شاهنشاهی اشکانی در شمال با کانگ

 است.توان پنداشت که در اینجا تمام حوزۀ قلمرو مرو تا رود جیحون منظور نویسنده بودهمرز است، میهم
های وسیعی در آسیای مرکزی و هند به زیان اشکانیان و مخصوصیاً  زمینظهور کوشانیان باع  فت  سر
اسیت. بیا   شی تعییین حیدود شیده   در جنوب آن شوهوهانلی در گزارش شانهندوپارتیان شد. سرزمین وویی

 توجه به اینکه اشکانیان در این زمان مرو و هرات را تا حد رود جیحون در اختیار داشتند، پادشاهی سکسیتان 
که دیگر به خود سکستان و رخج محدود شده و قلمرو شرقی خود را از دسیت داده بیود، در جنیوب پیارت و     

دهند که شماری از شیاهان  نشان می 1شناسی و گزارش پریپلو های سکهحال دادههرات قرار داشت. بااین
اختیار داشتند، ولی مدام با هم  کم تا اواخر سدۀ یکم میلادی دهانۀ رود سند را درکوچک اشکانی هنوز دست
(. بنیابراین احتمیالاً در مقطعیی کیه نویسیندۀ      796: 1939داول، ؛ میک 66: 1906در جنگ بودند )اسیمیت،  

ها مستقل از دولت هندوپارتی بودند یا در تلاش برای کسیب  پریپلو  به این حدود سفر کرد، یا این شاهک
لیی مسیتقل از شاهنشیاهی اشیکانی     شانییمتوجه شد که وو تواناستقلال. همچنین از فحوای گزارش می
گونه که دیدیم، در گزارش پلینی، سکستان جز ی از قلمیرو  شود. هماناست، ولی بر این استقلال تککید نمی

شید و  اشکانی است. ظاهراً دودمان سورن تا پایان شاهنشاهی اشکانی جز ی از قلمیرو اشیکانی قلمیداد میی    
(. 58: 1350شیر قیام کرد، داوطلبانه به همراه دودمان اسپهبد بیه اردشییر پیوسیتند )لوکیونین،     زمانی که ارد

(؛ 48یی 47: 1393شناسی نیز نشانگر امتداد دولت هندوپارتی تیا دوران ساسیانی اسیت )بییوار،     های سکهداده
 ز اشکانیان ندارد.بنابراین استقلال داخلی دولت هندوپارتی در این زمان منافاتی با تابعیت آنان ا
عنوان یگانیه ابرقیدرت برقیرار    درخصوص مرزهای غربی همچنان سیاست اشکانیان مبنی بر معرفی خود به

بار هیئتی تجاری/ سیاسی از جانب رومییان بیه چیین رفیت و چینییان      میلادی برای نخستین 166بود. در سال 
 شیو هوهیان طور کیه از  (، اما همان43ی40: 1885موفق شدند اطلاعات مستقیمی از روم به دست آورند )هرث، 
شود و بنابراین اشکانیان در نگاه چینیان توصیف نقل شد، هنوز سرزمین روم ]دا چین  در غرب دریا توصیف می

قلمرو پهناور رومیان در آسیا را مسکوت گذاشتند و دست چینیان را از برقراری ارتبیاط بیا روم کوتیاه کردنید. در     
اسیت )همچنیین لزلیی و گیارینر،     نامیده شده 2( نیز سرزمین اشکانی ثروتمندترین کشورf2918 ،88)شو هوهان
آید، بخش مربیوط بیه میرز غربیی شاهنشیاهی اشیکانی از       برمی شوهوهانکه از مندرجات (. چنان283: 1982

                                                      
1 .Periplus سفرنامۀ دریانوردی گمنام از نیمۀ دوم سدۀ یکم میلادی ؛ 

2. das reichste Land 
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. بعضیی  یینگ گرفتیه شیده بیود. سیرزمین آمیان نییز در ایین گیزارش جایگیاه مهمیی دارد          گزارش سفر گان
اند )همان(، اما به عقیدۀ شیماری دیگیر، ایین سیرزمین را     پژوهشگران آن را با قید احتیاط با همدان تطبیق داده

 شیو هوهیان است و برای نخسیتین بیار در   نیامده شوهانو  جیشیتوان با ارمنستان تطبیق داد. نام آمان در می
لان و هیای کیی  آمان سرزمینی کوهستانی در حدود شمالی سرزمین لوویشود. در ( پدیدار می30) لووی( و 88)

یابد و در نتیجه بایید منظیور از ایین کوهسیتان، قفقیاز      است که از شرق به غرب امتداد میفو توصیف شدهسی
اوتز و کنید )کی  شناسی هیم آن را تکییید میی   یابی زبانپذیر است که ریشهباشد؛ بنابراین آمان با ارمنستان تطبیق

(. در نتیجه اشکانیان در پایان سدۀ نخست میلادی، ارمنسیتان را جز یی از خیاک    183ی180: 2008ژنگ، یینگ
کردند و به دعوی رومیان ی که حتی پس از پیروزی بلاش یکم بر روم با انتصاب اسمی شیاهان   خود قلمداد می

(. حتی در زمیان  2نهادند )نقشۀ شمارۀ ی وقعی نمیدانستند اشکانی بر ارمنستان خود را حاکم بر این سرزمین می
میلادی(، با مشکلات داخلیی زییادی مواجیه بیود      115تا  77/78یینگ که شاه وقت اشکانی، پاکور )حدود گان

(، شاهنشاهی اشکانی با موفقیت، نیرومندی و احاطۀ قدرت خود را به چینییان نشیان   198ی197: 1382)ولسکی، 
میلادی مستقیماً با چین رابطه برقرار کرده بودند، هنوز نفوذ کیلام   166ا اینکه رومیان در سال داد؛ بنابراین بمی

 اشکانیان به میزانی بود که قلمرو شرقی روم در آسیا را از دید چینیان کاملاً محفوظ دارند.

 

 
 قلمرو اشکانیان در منابع چینی پس از برآمدن کوشانیان :2شمارۀ  نقشۀ
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 نتیجه
عنوان قلمروی پهناور بیود تیا بیه    ها، معرفی قلمرو خود بهنمایی حکومتهای قدرتران باستان، یکی از راهدر دو

های پیشین تبعیت میی های دیگر را به تر  و احترام وادارند. اشکانیان از این حی  از سنتاین روش، حکومت
تیوان در منیابع چینیی    های آنیان را میی  تلاش کردند و باوجود دستر  نداشتن به اسناد مکتوب داخلی، بازتاب

دهد اشکانیان پس از آشنایی با قدرت بزرگ شرقی، در تلاش بودند قلمیرو خیود را   ها نشان میبازیافت. بررسی
های غربی چین بنمایانند و ازآنجاکه حداکثر گسیترۀ نفیوذ چینییان بیه     عنوان یک حکومت مسل  در سرزمینبه

نمایی قلمرو خود در غیرب بیازتر بیود. بیه     شد، دست اشکانیان برای بزرگانی محدود میشرق شاهنشاهی اشک
رسد اشکانیان همواره به دنبال پنهان ساختن حضور رومیان در حدود غربی خود از نگاه چینیان بودنید و  نظر می

دانسیتند.  ربیی میی  تیرین فرمیانروای غ  همواره تا پایان دوران اشکانی، چینییان، شاهنشیاهی اشیکانی را بیزرگ    
توان برای بازسیازی حیدود سیرحدات    های موجود در منابع چینی میهای این پژوهش نشان داد که از دادهیافته

های اشکانیان را در ایین حیدود   شرقی شاهنشاهی اشکانی و تکمیل منابع دیگر بهره برد و گسترۀ نفوذ و فعالیت
شاهنشاهی اشیکانی در زمیان اوج خیود، از سیواحل جنیوبی درییای        های این پژوهش،بهتر شناخت. بنابر یافته

 جزیرۀ عربستان تا خوارزم و فراسوی بلخ و حدود پنجاب را در اختیار داشت.پار  در شبه
 

 منابع
 ، ترجمۀ هوشنگ صادقی، تهران، فرزان روز.هاساسانیان و هون(، 1398آلتهایم، فرانس )

 تو . تهران، ،جاهلی عرب زبان و فرهنگ در فارسی نفوذ هایراه (،1388آذرتاش ) آذرنوش،

 طهوری. تهران، یغما ی، حبیب اهتمام به ،نامهگرشاسب (،1354احمد ) علی بن ابونصر طوسی،اسدی 

(، ترجمیۀ حسین انوشیه،    2) 3، جلد تاریخ ایران کمبریج(، آیین بودایی در میان اقوام ایرانی، 1380امریک، آر.ای )
 .417ی397یارشاطر، تهران، امیرکبیر، صفحات  ویرایش احسان
 اصغر میرزایی، تهران، ماهی.، ترجمۀ علیهای اشکانیمنزلگاه(، 1387ایسیدور خاراکسی )

 .ثال  تهران، ،2 چاپ علامه، صالحی مانی ترجمۀ ،باستان ایرانیان (،1396ماریا ) بروسیو ،

، امپراتیوری اشیکانی و اسیناد و منیابع آن    ریید جیواهرکلام،   (، هنیدوپارتیان، ترجمیۀ ف  1392بوپئاراچی، اوسموند )
 .626ی597گردآوری یوزف ویزهوفر، تهران، فرزان روز، صفحات 

 (، ترجمیۀ 1) 3 جلید  ،کمبیریج  ایران تاریخ اشکانیان، دورۀ در ایران سیاسی تاریخ الف(، 1380دیوید ) ایدرین بیوار،
 .200ی123 صفحات رکبیر،امی تهران، یارشاطر، احسان ویراستۀ انوشه، حسن

 انوشیه،  ترجمیۀ حسین   ،(1) 3جلید   ،کمبیریج  اییران  تیاریخ ب(، تاریخ مشرق ایران،  1380ییییییییییییییییییی )
 .334ی277امیرکبیر، صفحات  تهران، یارشاطر، احسان ویراستۀ

ویراستۀ وستا سیرخوش   ، ترجمۀ کاظم فیروزمند،پارتیان(، گوندوفار  و پارتیان هند، 1393ییییییییییییییییییی )
 کرتیس و سارا استوارت، تهران، مرکز.
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 .نا یری ،، ترجمۀ گارون سارکسیان، تهرانتاریخ ارمنیان (،1397) پاوستو  بوزند

 یوزف ویزهیوفر،  ویراستۀ ،آن منابع و اسناد و اشکانی امپراطوری اشکانیان، دربارۀ چینی منابع (،1392والتر ) پُش،
 .562ی543 صفحات فرزان روز، ران،ته صادقی، هوشنگ ترجمۀ

 ، تهران، نگاه.تاریخ ایران باستان(، 1391پیرنیا، حسن )
 ، ترجمۀ رضا مشایخی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.3، جلد حیات مردان نامی(، 1346پلوتارک )

شیش تیورج درییایی،    ، بیه کو ایران ساسانی در بستر عهد باستان متیکخر (، برآمدن ساسانیان، 1400تراینا، جوستو )
 .200ی181ترجمۀ مهناز بابایی، تهران، حکمت سینا، صفحات 

 ، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.تاریخ ماد(، 1345دیاکونوف، ایگور میخا یلوی  )
(، 1389) ، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، پییام. رزمجیو، شیاهرخ   اشکانیان(، 1351دیاکونوف، میخا یل میخا یلوی  )

 روز. ، تهران، فرزاناستوانۀ کوروش بزرگ
(، ترجمۀ حسن انوشه، ویراستۀ احسان 1) 3، جلد تاریخ ایران کمبریج(، تاریخ سیاسی ماوراءالنهر، 1380زیمال، ا.و )

 .362ی335یارشاطر، تهران، امیرکبیر، صفحات 
 ، تهران، فرزان روز.، ترجمۀ هوشنگ صادقیمبانی تاریخ پارتیان(، 1398شیپمان، کلاو  )

 کتاب. نشر و ترجمه بنگاه تهران، نیا،رجب مسعود ترجمۀ ،ایران باستانی میراث (،1344نلسون ) ریچارد فرای،
 .و فرهنگی علمی تهران، دولتشاهی، اسماعیل ترجمۀ ،چین فرهنگ تاریخ (،1384الد، چارلز پاتریک )جرفیتز
ترجمیۀ   ،اشیکانیان  انقیرا   تیا  اسیکندر  زمیان  از آن همجیوار  ممالیک  و ایران تاریخ (،1356آلفرد ) گوتشمید،فن

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه تهران، جهانداری، کیکاوو 
، ترجمیۀ کیخسیرو کشیاورزی، تهیران،     تاریخ ایران از زمان باستان تا امیروز (، دولت پارت، 1385کاشلنکو، گ. آ )

 .155ی133مروارید، صفحات 
 هیرمند. تهران، نیا،رجب مسعود ترجمۀ ،انیاناشک (،1388مالکوم ) کالج،

یینگ به غرب )سدۀ یکم(، ترجمۀ کلثیوم  (، اشکانیان در میانۀ روم و چین: مکموریت گان1395گرگوراتی، لئوناردو )
 .78ی68، صفحات 8، شمارۀ 2، سال شاپورنامۀ جندیفصلالشیخ، الله سب غضنفری و احسان

 ، ترجمۀ نازیلا خلخالی، تهران، فرزان روز.های هخامنشیتیبهک(، 1389یر )لوکوک، پی
 .بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،الله رضا، تهران، ترجمۀ عنایتتمدن ایران ساسانی (،1350) لوکونین، ولادیمیر

 3، جلد تاریخ ایران کمبریجها و دادوستد، (، نهادهای سیاسی، اجتماعی و اداری، مالیات1380یییییییییییییییییی )
 (، ترجمۀ حسن انوشه، ویرایش احسان یارشاطر، تهران، امیرکبیر.2)
 وسیتا  ویراسیتۀ  فیروزمنید،  کاظم ترجمۀ ،پارتیان تاریخی، هایگزارش بازبینی: چین در هاپارت (،1393تا و )وانگ

 .133ی111 صفحات مرکز، تهران، سارا استوارت، و کرتیس سرخوش
 .ققنو  تهران، فر،ثاقب مرتضی ترجمۀ ،اشکانی هیشاهنشا(، 1382یوزف ) ولسکی،

 اصغر حکمت، تهران، انجمن آثار ملی.، ترجمۀ علیشناسیتاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان(، 2535هرتسفلد، ارنست )
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 مقدمه
ی ریرپذیتأثاست. این ی مختل  یودههادورههنرمندان در نقاشی و تصویرسازی در  یخشالهامادییات همواره 

 کرم کرم یرزر  یاعرش شرد     در ایعراد ی دیگر کمتر است و نقاشری  هادورهاز ادییات در دور  قاجار نسبت یه 
از  لیلی و مننرون سفارشی کار شود. داستان  یورتیهکوچک، محدودتر و  در ایعادی خطی نفیس و هاخهنس

. یکری از  اسرت شده واقعی مختل  موضوع کار هنرمندان هادورهی عاشقانۀ اساطیری است که در هاداستان
منردی یره نرام    نسخۀ خطی قاجاری اسرت کره یره دسرت هنر     لیلی و مننونی زیبای نادر، نقاشی هانمونه
یونامز لندن فروختره شرد. ایرن     در حراجهزار پوند میلادی یه قیمت شش 2018 در سااو  شده کار علیکرم

 9تصرویر دارد کره    24. این نسرخه  استشده کار، هلند ۀدر لاه، نمایند  ایران محمودخاننسخه یرای میرزا 
اسرت. هردف   نخستین یرار معرفری شرده    پژوهش یرای نیدر ا و تصاویر آن شد در حراج فروختهتصویر آن 

مریروط یره دور  قاجرار اسرت کره دارای چره        لیلی و مننونپژوهش حاضر، پی یردن یه مشخصات نسخۀ 
چره   لیلری و مننرون  از دوران خود است. پرسش پژوهش این است کره نسرخۀ قاجراری     متأثریی هایژگیو
؟ ضررورت و  دهرد یمر ود در نقاشی انعکاس ی از فاای زمانۀ خریتأثی دیداری )یصری( دارد و چه هایژگیو

است که این نسخۀ قاجاری نرادر تراکنون معرفری و یررسری نشرده و از آن روی کره        نیدر ااهمیت تحقیق 
پررد   ییر ، حائز اهمیت است. خروانش یرریو و   دهدیمی فرهنگی و هنری دوران قاجار را یازتاو هایژگیو

نانوشرتۀ  ی ناپیدا و هاپهنهی دور  قاجار، هاینقاشخصوص همظاهر فرهنگی و اجتماعی در متن آثار هنری، ی
. مظراهر فرهنگری همچرون    ایرد ییمسازد و از این یایت مطالعات ضرورت و اهمیت این مظاهر را آشکار می

 ها و تصویرها شناخت.توان در قالب همین نقاشیرا می ورسومآداولباس و پوشش و آرایش و 
 

 روش تحقیق
 اننرام ی یرردار شیفر ی و اکتایخانره روش توییفی ر تحلیلری یرا اسرتفاده از منرایع      پژوهش پیش رو یه 

. اسرت شرده  یرداشرت یا یارگیری از ویگاه حراج یونامز  پژوهش مورد. تصاویر نسخۀ خطی کتاو استشده
ی دارمنموعهیه  2018 در ساایونامز یریتانیاست که  در حراجنگار  مننون  9جامعۀ آماری این پژوهش 

اس یرای کلکسیون شخصی فروخته شد. این نسخه یا معیارهای مررتب  و روش منطقری و قیاسری،    ناشن
 است.درآمده مطالعهی آن یه هایژگیوشده و  لیتحلو  هیتنز

 

 پیشینۀ پژوهش
لیلری و  و یره موضروع    انرد پرداختهی خطی دوران قاجار هانسخهتاکنون تعداد معدودی از پژوهشگران یه هنر و 

، یره  هرا پرژوهش از  کیچیدر ه خصوصیه؛ استشده اشاره، ولی فق  یه جنبۀ ادیی آن اندداشتهاتی اشار مننون
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در . دهدیمی آن پرداخته نشده و این موضوع ضرورت و نوآوری پژوهش حاضر را نشان هایژگیواین نسخه و 
هرای داخلری در زمینرۀ    ششود. در تحقیقات و پژوهی مرتب  یا موضوع پرداخته میهاپژوهش، یه معرفی ادامه

های چشمگیری یا هدف یس  و گسترش مفاهیم محروری و رویکردهرای نظرری    مطالعات هنر قاجار، کوشش
محمدی (، سلطان1397) شیک(، ذاکری1375)لو دار(، خزانه1369)احمدنژاد های است. در پژوهشیورت گرفته

ۀ هنری، نیزم در. استشده پرداخته لیلی و مننون ی هنری و ادیی داستانهانهیزم( یه 1387(، ستودیان )1397)
اسرت.  شده اشاره لیلی و مننونیا نقش  نیالداثیغی هاپارچه( یه 1396ی فال وزیری و تندی )هاپژوهشدر 

 یره  (1388) نسونیرایدر خمسۀ تهماسبی و  لیلی و مننونییان هنری  یه (1398و حایلی ) زادهیقاضهمچنین 
شناختی )آیکونولوژیرک( مننرون در دور  یرفوی    ( یه خوانش شمایل1398و اعتمادی ) آثار چاپ سنگی قاجار

در دور  قاجار را یرا چهرار    لیلی و مننوننخستین نسخۀ چاپ سنگی  ( نیز1393اند. غلامی جلیسه )اشاره کرده
یار محردود  های مریوط یه این زمینره یسر  گفت مقالات و کتاو توانیم. در منموع استکردهتصویر را یررسی 

و دریرار  آن پژوهشری    اسرت شرده است و یا وجود اهمیت هنری و تاریخی این نسخه نادر، تاکنون از آن غفلت 
 شرده یمعرفر ی از منایع مرتب  و استفاده از نمونۀ ریگیهرهینایراین در مقالۀ حاضر تلاش شده یا است؛ نشدهاننام

 سی و تحلیل شود.در حراج یونامز، این نسخۀ قاجاری از نظر علمی یرر

 

 لیلی و مجنونداستان عاشقانۀ 
یی و حماسری و مرذهبی،   غنرا ی، در تاریخ ایران یه ادییات عاشقانه و رنگاریتصو خصوصوایستگی هنرها، یه

ادو پارسی یه منموعۀ خاطرات ذهنی و عامیانرۀ   سخنخوشیسیار زیاد است. اشعاری که یه همت شاعران 
ی عاشرقانه یرآینرد و   هرا داسرتان ی نقرش کرردن ایرن    در تکراپو رگرانی هرم  ، یاعش شده نگاافتهی راهمردم 
، یسرتر  دارنرد  در خرود ر عاشقانه که آثار غنری ادییرات را     غناییی هامنظومهی شعر را مصور سازند. هاکتاو

قبرل ی هرا دورهنقاشی در دوران قاجار یه وجود آوردند. در  ژهیویهتاریخ و  در طوامناسبی را یرای نگارگری 
ی و خطراطی و  جلدسراز ترذهیب و   طررف یه، نقاشی وایسته یه ادییات یود و جنبۀ مستقلی نداشت و ییشتر تر

(. منظومه های عاشقانه نروعی از اشرعار غنرایی    412: 1378مسکوو، شد )یممصور کردن کتاو سوق داده 
 منبع(اند) یش احساسات و اندرز خلق شدههستند که یا چاشنی تخیل در هم آمیخته و در قالب نما

 در قالرب و  ختره یآم درهرم هستند که یرا چاشرنی تخیرل     غناییی عاشقانه نوعی از اشعار هامنظومه
 لیلری و مننرون  (. داستان عشرق  186: 1395، یافکرمهر و مشتاق)اند شدهنمایش احساسات و اندرز خلق 

و  زیران یفارسر شراعران   ادو فارسی است که از دیریاز مورد اقباا نویسرندگان و  غناییی هامنظومهجزو 
سرروده شرده کره     لیلی و مننرون که ییش از هفتاد مثنوی یه تقلید از مثنوی یوده، تاجایی زیانیرفارسیغ

از  منرد یهرره نظامی است. نظامی نیز در سرودن مثنروی خرود    لیلی و مننوندر تقلید از  هاآنیسیاری از 
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لیلری   نامه یداستان عشق دختر و پسری  مننون لیلی و(. 95: 1387ستودیان، است )منایع عریی داستان 
اسرت   خرراش داعامر، همراه یا درد و حرمان و شوق و نرسیدن و سرراننامی تلرخ و   و قیس از قبیلۀ ینی

ی یزمری نظرامی گننروی اسرت کره شراعر یرا        هایمثنواز  لیلی و مننون(. 38: 1397محمدی، سلطان)
ی شراعرانه یره   انیر ی یرا سرلو  را   و ریسدیگر، مراحل یه هم لیلی و مننونپردازش رزمی ماجرای عشق 

دهی عشق منازی در امتداد تبیرین عشرق حقیقری، زوایرای فکرری و      تصویر کشیده و سراننام یا سمت
(. نظرامی سرخنوری   172: 1398کندی و حناجی کهنروق،  رضایی حمزه) استعرفانی خود را ییان کرده
را یا  قانی چون خسرو و فرهاد و مننون و شیرین و لیلیی جاویدان عاشهاعشقپرمایه است که توانسته 

ی نظرامی  هامنظومهی محور ایل(. 178همان: درآورد )یه رشتۀ نظم  لمسشانو  در قایلتمام خصایص 
و او ترکیبی است از نبرو  عرالی و شخصریتی معصروم و عارفانره کره دانرش         کندیمحوا عشق حرکت 

ی قوی و تصاویر خیرالی در شرعری   انیی یاان و مفاهیم اجتماعی فراو معلومات یاحکمت نظری و عملی را 
 (.15: 1369احمدنژاد، کشد )یدیع و خالص تعری  و یه تصویر می

داسرتان   نیر در ااسرت.   در عشرق داستانی تمثیلی است که پیرامش اسرتحالۀ انسران     لیلی و مننون
د کره نظرامی یرا اسرتفاده از     دو شخصیت ایلی و متصل یه عالم حقیقرت هسرتن   لیلی و مننون زیانگدا

که عشق ایرن   شودیمداستان مشخص  نیدر اکند. ماجرای این دو، عشق عارفانه و روحانی را تبیین می
است. مننون و یه هم پیوند زده را دو آندو عاشق، آلوده یه شهوت و غرض نیست و عشقی حقیقی، دا 

 نگررد یمماجرا  نیدر ارسند. شاعر یه دید  معرفت یه این مقام ی در عشقتا  انددهییر سرلیلی دیو نفس را 
کشرد  یمر و مستی مننون را یی یاده و یوسرۀ لیلری یره تصرویر      ندیییمو ایشان را مستغرق در عالم فنا 

ی هرا عشرق ، نمایشی از نوع لیلی و مننون(. مثنوی 180: 1398کندی و حناجی کهنوق، رضایی حمزه)
را یه نظرم سرروده و ایرن کرار را یره       لیلی و مننونکه داستان متعالی است. نظامی اولین شاعری است 
است. او داستانی را که در زیان عریی ظاهراً یه نثر یروده و فقر    درخواست اخستان ین منوچهر اننام داده

(. نظامی در مثنوی 31: 1369، است )احمدنژاددرآورده، یه شعر ماندهییاقندیم از آن این الفهرستنامی در 
گونه ذهنیت سرالک راه  ی را ترسیم کرده و یدینورزعشق بیپرآسی نمادین و رمزآمیز، طریق انیی یاخود 

کنردی و  رضرایی حمرزه  ) اسرت آماد  گام عملی یه وادی عشق حقیقی کررده  راعشق و معرفت و حقیقت 
ی ی احساسر هرا حالرت و  کندیمروایت را متوق   ارها(. نظامی در داستان ی188: 1398حناجی کهنوق، 

. عواطفی مانند دوست داشتن و روایطی که این عامرل  کندیمی داستان را تویی  هاتیشخصخویش و 
 (.270: 1397کیش، ذاکریکند )یم آورد، وجه تغزلی شعر را تقویتیین عاشق و معشوق یه وجود می

نرامی  نرامی اسرت.    لیلری و مننرون  ی دور  زندیه که یه دور  قاجار نزدیرک اسرت،   هانمونهیکی از 
سررایی  در خمسهدر دور  زندیه و جزو کسانی است که  خانمیکرعهد  نگارانخیتارایفهانی از شاعران و 

(. یعرد از  87: 1390جهران،  دهمررده و خروش  ) اسرت را سروده لیلی و مننونمقلد نظامی یوده و منظومۀ 
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: 1375، دارلرو خزانره ) سرت ادیگر سروده شرده  لیلی و مننونی در دور  زندیه، سیزده عصر نامنظامی، تا 
ی داستان ریگشکلی فارسی در سرا لیلی و مننون نیتریزر (. دریار  عملکرد نظامی در جایگاه 49ر48

 یراسراس را کره   زیانگغمنظامی این داستان : »سدینویم( 108: 1393) حکمت ایغریعل، لیلی و مننون
قرن هشتم مسیحی از احیا و  در حدودچند که ۀ اوست، از اخباری گانپنجگوهرهای  نیترسینفتحقیقات، 
نظامی در ایرداع ایرن   »( نیز معتقد است: 803: 1383)دکتر یفا «. استکرده اریاخت، ماندهییاققبایل نند 

یرر   هرا افزودنهمین  دیشا«. استتصرفات یسیاری کرده در آنداستان مبتکر نبوده، ولی خود هنگام نظم 
 استی او یه لیلی شدهمندعلاقهیار  شخصیت مننون و نحو  در نظرفاختلاداستان یوده که یاعش  ایل

و هنرد و قفقراز و آسریای     انهیدر خاورمی رعرییغ در مناطق(. پس از انتشار اسلام 114: 1387ستودیان، )
میانه، یرخی از عادات و حکایات عریی یه آن مناطق راه یافت و مردم آن مناطق نیز این مفاهیم را پرذیرا  

یرود کره یره     لیلری و مننرون  و در زندگی خود یه کار یستند. یکی از این حکایات، داستان عاشقانۀ  شدند
مردم ریشه دوانید که مرردم   در فرهنگ. این حکایت چنان شدیمی مختلفی در میان مردم روایت هاگونه

 (.207: 1976، دارکردند )خزانهیمماجرای این عشق را همچون رمزی از عشق حقیقی یرای خود نقل 
در حایل دلباختگی و شیدایی قیس یرن عرامر، از جوانران ناحیره منرد،       لیلی و مننونداستان عاشقانۀ 

 مسرعود و معشوقش لیلی نیز یه گفتۀ اخفش، دختر  استستهیزیمقرن اوا  در حدودحناز است که  نیسرزم
سرنادی،  ) اسرت مالرک یروده  ۀ امیکنشیبانی، دختر مهدی ین سعد یا  ایوعمروین محمد ین رییعه، و یه گفتۀ 

راه ایرن   در سرر . غیرت و تعصرب عریری   شودیم(. داستان این دو کود  همساا در مکتب آغاز 17: 1378
و قریس کره از    رودیمر سلام . لیلی یه خانۀ شوهری یه نام اینآوردیمعشق پرشور و معصوم، ممانعت پدید 

و یا جرانوران   گذاردیمو سر یه ییایان  شودیمنون واقعی ، منایدیینمی ایهرهمداخلۀ پدر و از وساطت نوفل 
و نه مر   آوردییازماو را از شیدایی  رندیمیم. نه خبر وفات پدر و مادر که دور از غم او ردیگیمیحرا انس 

 او سرر تریرت  و مننون وقتی یر  ردیمیم. در این میان لیلی نیز ناکام رساندیمسلام او را یه ویاا و کام این
همراه  اریاختییگویا رسم کرده که خواننده خود را  چنانآنی داستان را هایحنه. نظامی دهدیمجان  رودیم

لیلی و (. در این پژوهش، یه معرفی تصویری داستان 233: 1370یی، رضایرد )غلامیمقهرمان داستان پیش 
ود اسرت کره ایرن داسرتان را یرا      تصویر موج 9نسخۀ خطی  نیدر اایم. در یک نسخۀ خطی پرداخته مننون

 زمانۀ قاجار است. یراساسی پردازتیشخصاست. فاای تصویری، نوع پوشش و فاای قاجاری مصور کرده
 

 در دورۀ قاجار کارشده لیلی و مجنونی هانسخه
در عریۀ هنر نقاشی است. آثرار   ژهیویهی حیات هنری ایران، هادوره نیآورترشگفتدور  قاجار یکی از »
ی، موجودیتی نوین یره هنرر ایرران    شناسییبایزشیو  اجرا و در  مفهوم  نظر ازمانده در این دوره یجایه

ی رنگ و روغرن  ریکارگیهو تمدن غرو،  فرهنگ یا  یازده قمری، یه دلیل یرخورد ایران از سداست. داده
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مندانه، یه مفهومی که در ی هنرهاشهیاندروی یوم در یین هنرمندان ایرانی دور  قاجار مرسوم شد. حاور 
یورت و مامون و  نظر ازی که اشهیاند. یخشدیمدور  جدید غرو مطرح است، یه این موجودیت اعتبار 

جران تنلری   نوآوری در عنایری چون یورت انسانی و عناوین متنوع دیگری چون منظره و طبیعت یری 
« دان نقراش دور  قاجرار دلالرت دارد   ی و نگررش پویرای هنرمنر   شناسر ییبایز. این اندیشه یر دید ایدییم
ی ایرانی است در نقاشپیکرنگاریِ دریاری، ایطلاحی یرای تویی  مکتبی (. »22: 1382جلالی جعفری، )

ی این مکتب از اواخر سرد   ریگشکلدر دور  یفوی پدید آمد. آغاز  1یسازی فرنگیهاتنریهۀ در ادامکه 
مکترب،   نیر در اآن در زمان فتحعلی شاه قاجرار یرود.   دوازدهم قمری/ هندهم میلادی و اوج شکوفایی 

 طوریهمکتب  نیدر ایاشد. اشخاص  در کاری سازهیشبی اهمیت اساسی دارد یدون آنکه آدم کریپیازنمایی 
پاکبراز،  ) «هاسرت و هدف نقاشی، تنسم جلاا، وقار و زیبایی مثالی در پیکر آن شوندیمقراردادی تصویر 

و خطروط   نره یزمپرس ی کلی از طریق هماهنگی میران سرطوح و خطروط    یندبیترک(. »147ال :  1379
و  گرفته قرارساختاری متقارن دارند و پیکره در مرکز  غالباً. تایلوها دیآیممنحنی و مورو پیکره یه دست 

ۀ نر یزمپرس (. هنرمنرد ایرانری یرا    47: 1383خلیلی، )« استییشتر فاای تصویر را یه خود اختصاص داده
و قهرمران تصراویرش موجروداتی     نگررد یمر انی ر شرقی خود یه جهانی فراسوی این جهان  تفکرات عرف

(. 14: 1367مقدم اشرفی، اند )گرفتهشکلیا یفاتی خاص یوده که در تبادلی پیوسته یا ادییات  العادهخارق
 آن درکره   کنرد یمر ۀ چاپ سنگی تصویردار از علیقلی خرویی اشراره   نسخدر مقالۀ خود یه یک  نسونیرای

هرای فارسری چراپ سرنگی، در قررن      است. هنر تصویرگری در کتراو مصور شده لیلی و مننونداستان 
؛ استقرار داشتهکه زیر نظر دریار قاجار  گرفته شکلای خارج از گستر  هنرهای ترسیمی نوزدهم در حوزه

: 1388، نسرون یکنند )رایرا تهیه  هاآنی ایلی هانمونه توانستندیممتوس  و معمولی  دارانمنموعهالبته 
مصرور   یرورت یهدر دور  قاجار یا چاپ سنگی  لیلی و مننونداستان  دهدیم(. این موضوع نشان 1072

یه سفارش نمایند  ایران آن  علیکرماست. عنیب نیست که کتاو مهم و جذایی یوده حتماًوجود داشته و 
پیش از دیوان نشاطی خان، دو کتاو »وید: گ( می263: 1393را کار کرده یاشد. همچنین غلامی جلیسه )

لیلری و  دیگرری   و مرری ق 1252یره سراا    هانشانه؛ اولی قانون استشدهیمقاجار مصور  در دوراندیگر 
 لیلی و مننرون که کتاو  استشدهیمقمری چاپ و منتشر  1259مصور مکتبی شیرازی یه ساا  مننون

                                                      
قمری( رونرق یسریار    1077ر1052دوم ) عباس شاهدر روزگار  خصوصیهاوا شروع شد و  عباس شاهاین اسلوو از زمان  .1

. ایرن شریو    شرود یمر ی اروپرایی گفتره   اشر ین ازیرداری نراقص  سازی ایطلاحی هنری است که یه الگرو یافت. فرنگی
. شرود یمر ی اروپایی تقلید هاهیمانقش  ویاز شسطحی  یورتیه کهیطوریه، استنمایانه الگویرداری، فار  از دید ژرف

یرازدهم  ی میانی سرد   هااز ساانگارگران قدیم ایرانی و هندی نزدیک یه دویست ساا و  نیدر یاین شیو  الگویرداری 
 (.371و:  1379است )پاکباز، ی نخستین سد  چهاردهم رواج داشتههاسااتا 
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ی هرا داسرتان است که ایرن داسرتان در دوران قاجرار از    این موارد حاکی از آن «. استچهار تصویر داشته
یاشرد. از   شرده  دادهرنگری سرفارش    یرورت یره داشتنی یوده و عنیب نیست که این کتاو مصور دوست

ی هرا در کتاو، اطلاعی در دست نیست و پژوهش مورد، هنرمند نقاش کتاو علیکرمی زندگ وسرنوشت 
است یا است. همچنین مشخص نیست از هنرمندان دریار یودهدهی نشااشارههنرمندان این دوران یه نام او 

یرای این اثر شاخص از نظر فردی مهم مانند میررزا محمرود خران، نماینرد       رسدیمخیر. هرچند یه نظر 
قبلری پرژوهش ذکرر شرد،      در یخرش . چنانچره  شدینمۀ هلند، یه فرد گمنامی سفارش داده در لاهایران 
یره تراریخ دوران قاجرار     ازآنناکره ر نظامی در دوران زندیه موجود یروده و  مصو لیلی و مننونی هانسخه

 است.شدهی یعد نیز سفارش داده میهادر دورهاین منظومه  دهدیمنزدیک است، نشان 
 

 قاجار در حراج بونامز لیلی و مجنونمعرفی نسخۀ خطی 
 24در آن را نقاشری کررده و    لری عکرماست که  لیلی و مننونموضوع عاشقانۀ این نسخۀ قاجاری، داستان 

یورو در حراج یونامز لنردن معاملره شرد. ایرن نسرخۀ خطری،        6655هزار پوند یا یه قیمت شش 2018آوریل 
در سرطر   16یرر ،   73. این نسخه روی کاغرذ نراز ،   است 1839ر1838های ساامریوط یه دور  قاجار و 

نقاشری، قرمرز و آیری و طلایری و سربز       نیر در ا شدهاستفادهی هارنگاست. دهش نوشتهی دو ستون ایفحه
 درجوهر سیاه نگارش شده که یراثر مررور زمران    و یانسخه یه خ  نستعلیق  نیدر ا هانوشتهدرخشان است. 

یی یه سه رنگ قرمز و آیی و طلایری اسرت.   هاخ ی، نقاشاست. حاشیۀ دور یی یه قرمز تغییر رنگ دادهجاها
. این نسرخه  استشده کارۀ طلایی نیزمی رز و لاله دارد که روی هاگلیا  شدهنییتزی هایلچکاین نقاشی، 

، نماینرد  ایرانیران در لاهرۀ    محمود خران احتمالاً در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن ییستم یه خواست میرزا 
اشرعار   . یه گفتۀ یان ریپکا، ایرن نسرخه از روی  استشده دادهتزیینی سفارش  پستااکارتهلند، یه همراه دو 

و منراطقی از آسریای میانره و ترکیره و هنرد و       رانیدر انظامی  لیلی و مننون. داستان استکار شدهنظامی 
ی هرا نمونره . یهتررین  اسرت شدهیمنیز اثر داشته و مصور  هاینقاشاست. این اشعار در یوده موردعلاقهقفقاز، 

ی هرا نسخهکه همراه غزلیات، در  شده رکامیلادی  1490ر1489ی هادر ساا لیلی و مننونتصویری اشعار 
 دهند.؛ تصاویر کوچکی که ماامین یزرگی را یازتاو میاستشده دیتولکوچک مصور 

، در نگراه اوا  شرود یمر تصاویر دیده  نیدر اعلی اطلاعات دقیقی وجود ندارد. آنچه ی و آثار کرمزندگر  دریا
و  هرا لبراس ن نقاشی از فاای دوران قاجرار اسرت.   یود متأثر، هنرمندی این کتاو، فاای شخصی هایدر نقاش

ی تند و درخشان اسرت و ترلاش   هارنگنیز از عصر قاجار است. نقاشی دارای  متأثر دانرمآرایش لباس زنان و 
ی پیشین نقاشری، ایرن نسرخه    هانسخه. نسبت یه استرفته کاریهکمی یرای نشان دادن ژرفانمایی )پرسپکتیو( 

ی و خرارج کرردن   کارشرکن ی جوهری شرفاف اسرت.   هارنگ یای فشرده یندبیترک دارای کادریندی کوچک و
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. در خرورد یمی هم یه چشم نقاش نیدر ای پیشین ر هادورهی هاسنتر مانند   از کادری ریعنایر تصویخشی از 
جروانی لاغرر و    برت یه رد هرا نگاره نیدر ا. مننون شودیمنمایش لاغری مننون غلو زیادی در تصاویر دیده 

ی دور  یرفوی کره آیری    هانمونه. شلوار  مننون یرخلاف شودیمزده از یدن دیده ی ییرونهادندهیرهنه و یا 
 ی پیکرنگاری دریاری قاجاری است.هاینقاش، قرمز و یه رنگ غالب شدهیمکار 

 

 
 .کندیمتماشا  در چادرشگوسفندان، لیلی را  در لباسمننون . 1 ریتصو

 
که خود را در پوست گوسفند پنهان سراخته و شربانه یره دم چرادر      مینیییما ، مننون رریتصواین در 
رساندن پیغام مننون یه لیلی است و خدمتکاران که از یدای گوسفندان  در حاای اپسریچه. رودیملیلی 

. این تصویر دارای چهار طرح )پلان( است: طررح اوا، لیلری و   شوندیمدیده  ریدر تصو، اندآمدهیه ییرون 
سریچه؛ طرح دوم، مننون در میان گوسفندان؛ طرح سروم، خردمتکاران؛ طررح چهرارم، کروه و آسرمان       پ

هماهنرگ   هرا کوهلباس ینفش لیلی یا  شودیمی در این تصویر دیده االعادهفوقپرستاره. هماهنگی رنگی 
 پشرت در قرمز یادآور تمثیل عشق سوزان مننون است و مثلش سررخی کره    رنگ یا پسریچهاست. لباس 

یرر   دیر تأکفرد چوپان هماهنگ است.  لباس یاگوسفندان اشاره دارد و  شینماسر لیلی است، یه مننون و 
 .استکردهیم در آنناتصاویر همان کوهی است که مننون طواف قبیلۀ لیلی را  نیدر اکوه 
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 روندیممننون و پدرش یه حج  .2 ریتصو

 
رو و از رویره  خانره  درِ. شروند یمر دیده  مسندالحرامخدا و خانۀ  در کنارتصویر، مننون و پدرش  نیدر ا

. در این یخش از داسرتان، مننرون یره    استو دارای ژرفانمایی غریی  استشده دادهنشان  از کنارخانۀ کعبه 
جا پیچیده و یه سربب  همه عشق مننون در ۀقصتا عشق لیلی را فراموش کند.  رودیمکمک پدرش یه حج 

 ییجرو پری چراره   پدرش را سرخت نگرران کررده و در    کهیطوریه، شدیروز یدتر م هرحالش این مهرورزی 
خویشران او وقتری   سرراننام   .ننرا نبررد  ه آنماند که او پسر را ی یا. پس هیچ زیارتگاه و شفاخانهاستهیرآمد

ایام حرج   .داافتیهبود او کارگر  شاید در ،خدا یبرد ۀخان ارتیپسر را یه ز پیشنهاد کردند ،را دیدنداش درماندگی
الحرام شد و یسیار زر و سیم هزینه کرد  اللهتیفرزند را یا ید امید و شوق یه کناوه نشاند و راهی ی .دیفرارس

یره او  و گیرد مییا مهریانی دست فرزند را  ،کعبه خانۀ جماا دیدن محض یه تا یه ییت الهی رسیدند. در آننا
پس زنهار که یازیگوشی نکنری و دسرت    .ینوییرا  نمکا نیدر ا دیای ،اگر یرای دردت درمانی یاشدگوید می

سوز را از تو یگیررد و ترو را از   کردگار منان دراز کنی و از او یخواهی که این عشق خانمان یسودرخواست یه
گرید می، سخت شودمیداستان عشق یرایش یازگو  نکهیا منرد مننون یه سازد.دست این یلای یزر  رها 

و کنرد  مری و شروع یه راز و نیاز یا پروردگرار  رود میکعبه خانۀ  درِ کنار و یه چالاکی یرخندد میآن  از و پس
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لیلری  جان ه و دعا یخواهد یه لیلی میعشقش را  محبت و کامل شدنِ ییشتر شدنِ ،و از خدای یزر  ییازار
و شرود  میحیران  د سختیینمیاین منظره را  مننون که پدرخواهد. نمی شیرای خود یزیچچیو هکند می
ی سه طرح اسرت: طررح   دارا ریتصواین ندارد.  یدردی شده که درمان ییماری و که فرزندش گرفتارفهمد می

نقاشری، ایتردایی    نیر در ااوا، مننون و پدر؛ طرح دوم، درِ مسندالحرام؛ طرح سوم، خانۀ کعبره. ژرفانمرایی   
 خدا از سمت چپ.رو و ژرفانمایی خانۀ ؛  ژرفانماییِ در از رویهاست

 

 
 مننون و نوفل یرای خواستگاری از لیلی دارید .3 ریتصو

 
یه اختیار خود و تلاش فرراوان، مشرکلات یرین قبایرل لیلری و       خواهدیمداستان، فردی یه نام نوفل در 

 (. نوفرل، 230: 1370یی، رضرا )غرلام کند مننون را حل کند و یا قبیلۀ لیلی یه نمایندگی از مننون دیدار می
ۀ مصاف یا قبیلۀ لیلی و گاه از راه مذاکره، یرای خواستگاری لیلی لیوسیهمرد عرو، از سوی مننون گاه جوان

 از قبیلرۀ لیلری  (. نوفرل  1819: 1369نظامی، شنود )یماما موجه  دکنندهیناامیی هاپاسخشود و وارد میدان می
و  کنرد یمهم دارد. او یا مننون ملاقات  است و نقش میاننی و واسطۀ دو قوم را یرای رسیدن دو عاشق یه

، نوفرل یرا   هرا داسرتان ی در یرخر (. 62: 1396فال وزیری و تندی، کند )یمرساندن او یه لیلی تلاش  راهِ در
 در حراا مننون و نوفل را  3 ریدر تصوامر تفاوت است.  نیدر اۀ ایلی نظامی، در نسخ. دجنگقبیلۀ لیلی می
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. شروند یمی سرش سریازان نوفل دیده در یالایرهنه و لاغر است و ون نیمهیینیم. مننمذاکره و یحبت می
یمر ی مخال  هم دیده روین دوی منتظر است. در تصویر، تااد و امهیندنوفل، اسب سمند زیبایی یا  در کنار

اسرت. تارادی یرین    ی شدهدوزهیحاشدر یقه  پوست یالباس اشرافی نوفل که  در مقایل؛ مننون یرهنه شود
. مننون در این تصویر نوفل را که فرد ثروتمندی یروده،  شودیمهی نوفل دیده فریغری مننون و چاقی و لا

 .رسدیمسلام ، ولی او یه عروسی لیلی یا اینفرستدیماز جانب خود یه خواستگاری لیلی 
 

 
 سلام و رسیدن نوفل یه عروسیعروسی لیلی و این. 4 ریتصو

 
جشن یسیار منلرل   .آورندمیاسد درینیلۀ یاز قب سلاماین اجبار یه عقداو را یه ،ییرخلاف میل لیل ،از مدتیپس 
اسرت،  خوشرحاا   ویلت یسریار پدر لیلی که از این کنند. میقبایل را یه جشن دعوت  ۀو همگیرند می یو یاشکوه

از  .کنرد مری سرلام  نلیلی اولین سیلی خود را تقدیم شوهرش ای ،شب زفاف دردهد. ۀ طلا هدیه میمهمانان سکیه 
است. این تصویر، ییشترین پیکرره را  هو سر یه کوه و ییایان نهاداست  خبریمننون از شوهر کردن لیلی یآن طرف، 

ی ایرن دوران  ینرد بیترکی شاد و هارنگ یای نقاشی دارد. فاای تصویر، فاای رقصندگان قاجار هانگاره انیدر م
در هرای ایرن دوران اسرت.    از نقاشری  مترأثر که کاملاً  اندشدهاجاری تصویر ق لباس یااست. رقصندگان و نوازندگان 

پیغام خواستگاری مننون را یه لیلی یرساند، ولی یرا عروسری لیلری مواجره      رودیمکه  شودیمدیده  نوفل 4 ریتصو
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، رقصرندگان؛  رو هستیم: طرح اوا، نوازندگان؛ طرح دوم، نوفل؛ طرح سروم چند طرح رویه یا ریتصو نیدر ا. شودیم
 شیر آرااست. نوع یرگزاری مراسرم،  درخشان طلایی تصویر شده رنگ یاطرح چهارم، آسمان. لیلی در مرکز تصویر 

. اسرتفاده از  اسرت از فارای نقاشری قاجراری     مترأثر ، تزئینات لباس و نقوش، کراملاً  هالباسو  نانچهره و موی ز
. فاای پشت پیکرها یرا فارای آیری    شودیمی اند  در سطوح نیز در این تصویر دیده پردازهیسای تند و هارنگ

 که از مشخصات نقاشی دریاری قاجار است. شودیمخالی و در دو طرف دو پرد  یالارفته دیده 
 

 
 ایانیدر یو حیوانات  مننون .5 ریتصو

 
 اسرت. الا دیگر هیچ رمقی یرایش نمانرده حشود. میاز قبل  تروانهید ،از شنیدن خبر ازدواج لیلیپس مننون 

کمی مؤثر واقرع   کار پدر تسکین دهد و این یکم پسر را ۀآشفت تا شاید یتواند داآید میپدر یرای تسلی پیش او 
یگانره  پردر کره    ،ولی از یخت ید مننرون شود، میکمی آرام  دا اندوهگین مننون یا سخنان پدرشود؛ زیرا می

 ،علاوه یر درد عشرق  اکنون مننون شتاید.میو یه دیار حق گذارد مینون را تنها یرای همیشه منست، حامی او
حالا دیگرر مننرون    گذارد.میاز درگذشت پدر، مادر نیز او را تنها آید. پس یه ناله و زاری درمیاز دوری پدر نیز 

سرازد.  مری از قبرل   ترر شانیردادن پدر و مادر، مننون را پازدست غمِندارد. و هیچ یار و یاوری شده  تنهای تنها
عشرق   ۀو قصر شرود  مری سخن و همگیرد مییا حیوانات وحشی خو  ایانیو مننون در ی دوشیها سپری مساا
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یینیم. دایر  یرزر   ۀ دهانۀ غاری میدر آستان، مننون جوان و لاغر را 5تصویر در . دنکیها یازگو مخود را یه آن
است. طرح اوا، کوه؛ طرح دوم، مننرون؛ طررح   ی ایناد کردهدر نقاشو سیاهی که عمق دارد و فاای مدرنی را 

یمر ی دیده در نقاشی هنرمند از هنر دوان یفوی ریرپذیتأثتصویر،  نیدر اسوم، کوه؛ طرح چهارم، آسمان آیی. 
ی او یرا  هرا دنرده ی قبل است، ولی تصویر مننون و نمرایش  هادر دوره. نوع نقاشی کوه متأثر از هنر ایرانی شود

 است.ی گذشتۀ نقاشی ایرانی یورت گرفتههادورهاغراق ییشتری از 
 

 
 سلام ران حیوانات مننون اینکشت .6 ریتصو

 
اند و مننرون کره   کرده تکهتکهکه حیوانات وحشی او را  دهدیمسلام، همسر لیلی، را نشان تصویر یالا این

سرلام؛ طررح دوم،   ، حیوانات وحشی و جسد ایننگرد و خوشحاا است. طرح اوااز یالای کوه این تصویر را می
هرای  طررح در طرح اوا یسیار پیچیده است و در ی یندبیترک؛ طرح سوم، مننون و آسمان یاف و آیی. هاکوه
، ولری در ایننرا حیوانراتی کره     ردیمیمشود و سلام یه ییماری مبتلا می؛ البته در داستان ایلی، اینترخلوتیعد 

پرردازی انرد  در   کننرد. حنرم  مری  تکهتکهکشند و شوند او را میدیده می ریدر تصاومونس مننون هستند و 
ی یخصوص در قسمت نبرد حیوانرات،  یندبیترکی تند و درخشان و حرکت در هارنگنگاری، استفاده از یخره

 .شودیمی پیکرنگاری دریاری قاجار است که در نقاشی این نسخۀ خطی دیده هاینوآوراز 
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 ایانیدر یدیدار لیلی و مننون . 7 ریتصو

 
 شرود یمر ۀ یک تعالی ناممکن تصرور  مثاییهدر سنت عشق فروتنانه، عشق » :دیگویمدنیس دو روژمون 
(. آننا که عشق یا مقولرۀ  98: 1382)ایستوپ، « که نیاز جنسی یرآورده نشود میرسیمکه تنها هنگامی یدان 

یره   فرن یرا   سرروکار نراممکن،   در عشق. شودیممکن یدا ، عشق شیدایی یه عشق نامخوردیمشرافت گره 
، دهرد یمر کوشش ویل اننرام   در عوضسلام مننون پس از وفات این آنچهتعلیق درآوردن اشتیاق است. 

(. تصویر 82ر81: 1381کدیور، ) استعشق ناممکن است که ناممکن یودن ویاا، قدم یه عالم هستی نهاده
. در شبی پرستاره، شراهدی در  دهدیمسلام نشان نون را پس از مر  اینقرار ملاقات مخفیانۀ لیلی و من 7

تصرویر دیرده    نیر در ااین دیدار است و حیوانات که همراهان و مونسان مننون هستند،  گرنظارهیالای کوه 
. فارای تصرویر و   شودیم. لیلی و مننون سر یر یالین یکدیگر دارند و یحنۀ عاشقانۀ زیبایی دیده شوندیم

: شرود یمتصویر، سه طرح دیده  نیدر ا. شوندیمگویی در نور روز دیده  هاکرهیپی تیره است، ولی یندبیترک
طرح اوا، رویاه یا گر ؛ طرح دوم، لیلی و مننون و شیر و  پلنگ که سر پلنرگ یره سرمت شراهد داسرتان      

لیلری و   در آنفحه اسرت و  ی نیترعاشقانهماجراست. این تصویر،  گرنظارهاشاره دارد؛ طرح سوم، فردی که 
 .کنندیمیکدیگر دارند و حیواناتی از آنان محافظت  نییر یالمننون سر 
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 لیلی و عزاداری وفات .8 ریتصو

 
و  انرد دهیکشر سفید و قرمز  راهراهۀ منقوش پارچیینیم که رویش یک تصویر، وفات لیلی را می نیدر ا

 در پشرت . درنرد یمو سینه  کنندیمقاجاری که موی سر ی یا آرایش و لباس زنان ودارای حنم یدن است 
ی را که نماد عشق اسرت مری  قرمزرنگد  پرو یالای آن  شودیم، یاغی یا درختان لخت دیده نانفاای ز

 زدهخزانی جسد لیلی، طرح سوم، یا  یر یالاگریان  نان؛ طرح دوم، زپوشیآییینیم. طرح اوا، لیلی و زن 
ی کره روی جسرد لیلری کشریده     اپارچره و آرایش فارا و   هالباسو  نانویر، زو درختان لخت. در این تص

خورد. قاو پننره و درختان و دو است و طرح و نقش آن متأثراز فاای دور  قاجار است، یه چشم میشده
ۀ وفات لیلی، رنگ غالب، رنگ یحن دراز فااسازی نقاشی ایران در دور  قاجار است.  متأثر یالارفتهپرد  
. درختران  اسرت ی این دوران هاینقاشو نمادی از عشق است که در دور  قاجار رنگ ایلی و غالب  قرمز

 های گرم تصویر است.در تااد یا رنگ زدهخزانخشک و 
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 مننون یر قبر لیلی درگذشت .9 ریتصو

 
 رودیمر  ترشیپرا  نیدر ا، اما هرچه عاشق ردیگیمیِ ویوا عاشق یه معشوق شکل پا یر در آغازعشق 

، خواسرت او را یرر امیراا خرویش     نرد یییمر و یا گذر از خودیینی، خویشتن خویش را در وجود معشوق فرانی  
. آننا که عشق راستین یاشد، یین عاشق و معشوق جدایی رسدیمتا سراننام یه کماا عشق  نهدیمرجحان 

، کروو نیر )زر دیر نمایمی ست که عاشق خود را در یک وجود دیگر فانننایدر انیست. اهمیت چنین عشقی 
 نظریرف(. عاشق ناگزیرِ معشوق است. اگرچه حاور معشوق فنای عاشق را در پی دارد، امکان 340: 1386

 نیدر ا«. استمعشوق، فنای عاشق ( »11: 1375)چون امکان ویاا نیست، یه قوا مولوی  رونیازانیست؛ 
یمر ظهور و وجود نداشتنِ جنبۀ تروهمی کرلام شرکل     ینینشهمنداشتن مواجهیم؛ ینایراین  وجود یاانتها، ما 

ی پایرانی داسرتان ظراهر    هرا یخشمننون وجود دارد، اما تا  در یاطنی قیحق. از طرفی، عشق معنوی و ردیگ
پختره نشرود، عشرق حقیقری و      در عشقیه ویاا لیلی یرسد و یراثر هنران  اگر مننون. از طرفی، شودینم

جای آرامگراه لیلری را    وقتچیه ،یعد از دفن لیلی(. 13: 1390ا و رحیمی، پارسد )وشینممعنوی در وی ظاهر 
 هرچره زودترر او را یره معشروقش یرسراند و     خواهد میولی مننون همیشه از خداوند گویند، نمییه مننون 

 یره آنچره  و . اتا یوی لیلی را احسراس کرنم   کشمیخا  و زمین را یو م گردمیکه یتوانم م : تا جاییگویدیم
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 سرر  یرر رود و مری طرف آرامگاه لیلری  مننون یهیافت. گشت تا آرامگاه معشوقش را  قدرآن .عمل کرد تگف
ویریت  رسرد. مننرون   مری تا او هم یه ویاا محبویش کند می یو گریه و زارزند میها آرامگاه لیلی ضنه

 دریاینرد.  مری رام کرده یود در کنار عشقش یه خا  سپرده شود و این دو معشوق یرار دیگرر در کنرار هرم آ    
شرود و ترنش رننرور و    مری  ترر  یضعلیلی، قیس یسیار لاغرتر و  از مر است که پس ۀ نظامی آمدهمنظوم

و دست یرر سرنگ مرزار لیلری      شودیملیلی حاضر  سر خا ، یر زندیمییمار. روزی که هوای لیلی یر سرش 
دست یر قبر لیلی دارد، جران یره    کهیدرحالپایان دهد و  هایسختکه یه این  خواهدیمو از خدا  کندیمحلقه 
 در آغروش یینیم که جسد لیلی را مننون را می 9تصویر در (. 290: 1396نظامی، کند )یمتسلیم  نیآفرجان

از شردت نراراحتی    هرا آنو یکری از   کنندیمهمراه او دفن شود و سه نفر که او را نظاره  خواهدیمکشیده و 
مننون؛ طرح سوم، سه نظاره در آغوشح اوا، حیوانات؛ طرح دوم، جسد لیلی است. طرروی خود را پوشانده

تصویر، دو حیوان زوج پشت یره هرم    نیدر اچهار پرنده در حاا پروازند.  در آنگر؛ طرح چهارم، آسمانی که 
گرفتره و   در آغروش ی و ناراحتی مننون است که جسرد لیلری را یررعکس    عزادارو در تکمیل  شودیمدیده 

دور  قاجار است. در این تصویر، لباس و چهرر  سره    نانکه از آرایش ز شودیملیلی یا تزیین حنا دیده پاهای 
قبرر   عنوانیهاست. ژرفانمایی در یخشی که  از دور  قاجار متأثرناظر در داستان و همچنین پارچۀ جسد لیلی، 

یی کره در  هرا پرندهصویر هستند. ، رعایت نشده و دو حیوان پشت یه هم نماد لیلی و مننون در تشدهیطراح
. مطالعرۀ آثرار نقاشری    دهنرد یمرا نوید  هاتیمحدودآسمان رها هستند، ویاا دو عاشق و رهایی و آزادی از 

در این نقاشی،  شدهاستفادهو نیز فااهای تصویری  نانو ز دانرممو و تزئینات و لباس  شیدر آرادور  قاجار 
و فااسازی هنرر   در لباسو مردان  نانی و آرایش زیندبیترکی و یندرنگاز  متأثرکه نقاش  دهدیمنشان 

ی هرا دورههنرر   علری کرم رسدیماست. همچنین یه نظر دور  خود یوده و یا نقاشی این دوران آشنایی داشته
دو رویاه پشت یه هم و  9است. در تصویر لیلی و مننون گذشته داشته و آشنایی یا تصاویر شناختهیمقبل را 

حکایرت دارد. پشرت یره هرم      همتلویحی از نرسیدن این دو یه  یورتیهان لیلی و مننون قرار دارند که می
. استفاد  نمرادین از حیوانرات در نقاشری قاجرار در     استیودن نیز نمادی از اختلافات دو قبیلۀ لیلی و مننون 

ینقاشر مادین داشته که در این که جنبۀ ن شودیم، دیده نانهای زدر نقاشی خصوصیه، هایکرنگاریپپایین 
 .شودیمهم دیده  ها
 

 قاجار لیلی و مجنونی ساختاری نسخۀ هایژگیومطالعۀ 
ی ایرن نسرخۀ خطری دوران قاجرار مری     هانگارهی یصری و ساختاری هایژگیویخش، یه مطالعۀ  نیدر ا

کنریم. در  یررسری مری  ی هر نگاره و عنایر انسانی، حیوانی، گیراهی را در هرر نگراره    هایژگیوپردازیم و 
 است.ی شدهیندطبقه، این موارد 4تا  1های جدوا
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 منبع: نگارنده() در دور  قاجار لیلی و مننونی نسخۀ خطی هایژگیو. 1جدول 
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 لیلی
 مننون
 شاهد

 شیر
 یبر
 رویاه

 شب
آسمان 
 ستاره

 ییایان کوه

 دارد
از  متأثر

دور  
 قاجار

 

 وفات لیلی
مر  
 معشوق

 ندارد داردن
 نانز

 عزادار
 ندارد

 عصر
درختان 
 خشک

 داخل اتاق

 دارد
از  متأثر

دور  
 قاجار

 

وفات 
 مننون

ویاا 
 حقیقی

 ندارد
 دارد

شلوار  
 قرمز

 سه شاهد
 شیر

 دو رویاه
 یبر

 قبرستان عصر

 دارد
از  متأثر

دور  
  قاجار
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 منبع: نگارنده()   قاجاردر دور لیلی و مننونی عنایر انسانی در نسخۀ خطی هایژگیو .2جدول 
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ن
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ی
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س
تنا

ی
سان

ان
یر 
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ت

 

تماشای 
لیلی در 
لباس 

گوسفند 
توس  
 مننون

دیدار 
 عاشقانه
 

 دارد
لباس 
قاجاری 
 ینفش

 دارد
فق  
 سر

سه 
 خدمتکار

یک 
پیکر 
 زن

دور  
 قاجار
 

سه 
پیکر 
 مرد
  دور

 قاجار

 دارد

 دارد
 متأثر

از دور  
 قاجار

 

مننون و 
پدرش در 

 حج

مکان 
 مذهبی
 

 ندارد

 دارد
یرهنه 
 لاغر

شلوار  
 قرمز

 ندارد پدر مننون

لباس 
پدر 

مننون 
از  متأثر

لباس 
 قاجار

 دارد

 دارد
 متأثر

از دور  
 قاجار

 

دیدار 
مننون و 
نوفل یرای 
خواستگاری 

 از لیلی

وگفت
 گو

 ندارد

دارد 
 یرهنه
 لاغر

شلوار  
 قرمز
 

 نوفل
 

 متأثر
از 

لباس 
 قاجار

از  متأثر
لباس 
 قاجار

 دارد

 دارد
 متأثر

از دور  
  قاجار

رسیدن 
نوفل یه 
عروسی 

 لیلی

 عروسی
 قاجار

 نوفل ندارد دارد

 متأثر
از 

لباس 
و 

آرایش 
 قاجار

 

از  متأثر
لباس 
 قاجار

 دارد

 دارد
 متأثر

از دور  
 قاجار

 

مننون در 
 ییایان

 هنران
 فراق و

 ندارد

 دارد
 تنها

یرهنه 
لاغر 

شلوار  
 قرمز

 ندارد ندارد ندارد مننون

 دارد
 متأثر

از دور  
 یفوی
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ق
ب  

س
تنا

ی
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یر 

صو
ت

 

کشته شدن 
 سلاماین

 ندارد ر

 دارد
تنها 
یرهنه 
لاغر 

شلوار  
 قرمز

 ندارد ندارد ندارد مننون

دارد 
 متأثر

از دور  
 یفوی

 

دیدار لیلی 
 و مننون

 ویاا
 عشاق

 دارد
لباس 
 ینفش

 دارد
لوار  ش

 قرمز

 لیلی
 مننون
 شاهد

 متأثر
از 

لباس 
 قاجار

از  متأثر
لباس 
 قاجار

 دارد

 دارد
 متأثر

از دور  
 قاجار

 

 وفات لیلی
مر  
 معشوق

 عزادار نانز ندارد ندارد

آرایش 
مو 

سریند 
 متأثر
از 

لباس 
 نانز

 قاجار

 ر
 دارد
 پرده
 پارچه

 دارد
 متأثر

از دور  
 قاجار

 

وفات 
 مننون

ویاا 
 حقیقی

 دندار
 دارد

شلوار  
 قرمز

 ر سه شاهد

از  متأثر
لباس 
دوران 
 قاجار

 دارد

دارد 
 متأثر
از 
  قاجار
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 )منبع: نگارنده( هانگارهی عنایر گیاهی در هایژگیو. 3جدول 

 عنوان

ویژگی 

غالب 

 معنایی

 تصویر درخت گل چمن

تماشای لیلی 
در لباس 

گوسفند توس  
 مننون

تنها نگار  
چمن و 
گل 

فاای 
 سبز

 ر دارد ددار

 

مننون و 
 پدرش در حج

فاای 
 سبز

 ر ر دارد
 

دیدار مننون و 
نوفل یرای 

خواستگاری از 
 لیلی

فاای 
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